کتاب‌های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن جدا 
ممنوع است. با برخورد قانونی صورت می‌گیرد. 


وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیة معلم 
LASSE ETS‏ 
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سال چاپ: ۶ ه. ش سس 

۳ 
بت ۳۳۳۲ 


دا وطن افغانستان دی 
کور د سولې کور د توري 
دا وطن د ټولو کور دی 
د پښتون او هزاره وو 
ورسره عرب. گوجر دي 
براهوي دي. قزلباش دي 
دا هیسواد به تل خليري 
په سینه کې د آسیا به 
نوم د حق مو دی رهبر 


داعزت د هرافغان دی 


هر بچی یې قهرمان دی 
د بلوخ ود ازبکو 
د ترکمنود تاحکو 
پامیریان. نورستانیان 
هم ایماق. هم پشه بان 
لکه لمر بر شنه آسمان 
لکه زره وي جاوی‌دان 
ابو ادته اکبر وایو الله اکر 


وزارت معارف 


تعلیم و تربية اسلامی 


سال چاپ: ۱۳۹۸ ه .ش. 


مضمون: تعلیم و تربیة اسلامی 
مولفان: گروه مولفان کتاب‌های درسی دیپارتمنت تعلیم و تربية اسلامی نصاب تعلیمی 
وپراستاران: اعضای دیپارتمنت ویراستاری و ایدیت زبان دری 
صنف: يازدهم 
زبان متن: دری 
انکشاف دهنده: ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی 
تقو ناتا قاط و آکاه عام وزارت ارف 
سال چاپ: ۱۳۹۸ هجری شمسی 
مکان چاپ: کابل 
چاپ‌خانه: 
ایمیل آدرس: curriculum@moe.g0v.af‏ 
حق طبع» توزیع و فروش کتاب‌های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسلامی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 


قانونی صورت می گیرد. 
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پیام وزیر معارف 
اقراً باسم ربک 
سپاس و حمد بیکران آفرید گار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بز رگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت» و درود بی‌پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی ل که نخستین 
پیام الهی بر ایشان «خواندن» است. 
چنانچه بر همه گان هویداست. سال ۱۳۹۷ خورشیدی. به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف 
خواهد بود؛ معلم متعلم» کتاب» مکتب اداره و شوراهای والدین» از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می‌روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی 
را ایفا می‌نمایند. در چنین برهه سرنوشت‌ساز» رهبری و خانوادۀ بز رگ معارف افغانستان متعهد به 
ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می‌باشد. 
از همین‌ری اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. 
در همین راستاه توجه به کیفیت. محتوا و فرایند توزیع کتاب‌های درسی در مکاتب» مدارس و سایر 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه‌های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم» 
برای دستیابی به اهداف ذ کرشده و نیل به یک نظام آموزشی کار آمد» از آمو زگاران و مدرسان دلسوز 
و مدیران فرهيخته به‌عنوان تربیت کننده گان نسل آینده» در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در 
روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ماء از هر نوع تلاشی دریغ نورزیده 
و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش‌های دینی» ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز 
علاوه بر تجدید تعهد و حس مسوولیت پذیری» با این نیت تدریس راآغاز کنند» که در آیندۀ نزدیکك 
شاگردان عزیز» شهروندان مؤثر» متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد. 
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های فردای کشور 
می‌خواهم تا از فرصت‌ها غافل نبوده و در کمال ادب. احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 
گرامی استفادة بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند. 
در پایان» از تمام کارشناسان آموزشی, دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تلاش نمودند. ابراز قدردانی 
کرده و از با ر گاه الهی برای آن‌ها در این راه مقدس و انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم. 
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته. و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 
دارای شهروندان آزاد» 91 و مرفه. 
د کتور محمد میرویس بلخی 
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درس چهل و دوم: انواع دیگر تفریق +دجب<ددآآ 


درس اول 

کتاب‌های آسمانی 
له خلا برای راهنمایی بنده‌گانش در زمان‌های مختلف کتاب‌هایی را فرستاده است تا مردم در 
روشنی رهنمایی این کتاب‌هاء زنده‌گی خویش را تنظیم نموده به خوشبختی دنیا و آخرت نایل 
9 
تعریف کتاب 
کتاب در لغت از کتابت گرفته شده و به معنای نوشتن است. 
سا تا ار را ار رک ار 
محمد کے علاوه از این کب صحایفی نیز بر بعضی انبیاء علیهم السالام نازل ده است. 
مقصد از کتاب‌های آسمانی در اینجا کلام الله ج است که سراسر نور ورهنمایی می‌باشد. الله جا 
در زمانهای مختلف» این کتاب‌های آسمانی را برای راهنمایی بنده گانش نازل کرده که آن‌ها اب 
کتاب‌های آسمانی را به عنوان قانون مقدس خود بپذیرند و از آن پیروی کنند تا در راه پر فراز و 
نشیب این دنیاء راه گم نشوند. 
دلایل اثبات کتاب های آسمانی 
جهت اثبات ایمان به کتاب‌های ار در قرآن کریم و احادیث نبوی دلایل زیادی وجود دارد 
قران کریم 
خداوند متعال می‌فرماید: فلا ما الله وما آنزل ليا وما أنزل إلى راهيم واسماعبل واسحق 
ویعْقوب وَالأْسْبَاط وَمَا و موسی وعیسی وم وج لبون من رم لا نرق ین حد منهم وتخن له 
مُسْلمُون > [البقرة: ۱۳۶] 


ترجمه: «بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و 


پروردگارشان داده شده. ایمان آورده‌ایم. میان هیچ یک از ایشان فرق نمیگذاريم و در برابر او 
تسلیم هستیم» 

در این أيه مبارکه» خداوند متعال موّمنان را مأمور ساخته است تا به قرآن کریم و کتاب‌هایی که 
پیش ار قران نازل شده است. ایمان اور 

در آية دیگر می‌فرماید: (آمن سول چا انز له من وه ون کل آمن بالل وعلانکنه وره 
وزسله لا نرق ب أَحَدٍ مس یه قافتا و عُفرائك رتا ای المصیر 4 [لبقرة: ۲۸۰] 
ترجمه: «پیامبر خدا به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است. ایمان آورده است و 
مؤمنان همه‌گی به خدا و فرشته‌گان و کتاب‌ها و فرستاده گانش ایمان آورده‌اند و گفتند: (میان 
هیچ یک از فرستاده‌گانش فرق نمی‌گذاریم) و گفتند: (شنیدیم و گردن نهادیم» پروردگار؛ آمرزش 
تو را خواستاريم و فرجام به سوی تو است.» 

اله در این آیه صفت ایمان پیامبر اکرم 2 و مؤمنان را بیان نموده و تصریح می‌دارد که آنان 
به ایمان آوردن به له کل فرشته‌هاء کتاب‌ها و پیامبران مأمور اند. 

و در ايه دیگر می‌فرماید: 

(ب أيه لین منوا موأ له وَرَسُوله واْکتاب اي رل غلی وله والکتاب الَذِي آنزل من قَبل 
ومن یحفر بالّه وملالکته وکنبه سل لیم الاخر فقَذ صل ضاالاً بیدا [النساء: ۱۳۶] 

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و 
کتاب‌هایی که پیش از آن نازل کرده» ایمان بیاورید و هر کس به خدا و فرشته‌گان او و کتاب‌ها و 


پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد در حقیقت دچار گمراهی دور و درازی شده است» 


هنگامی که جبرئیل اث از نبی اکرم ل در بارة ایمان پرسید. رسول اله فرمود: «أن تم بال 
وملالکته وکنبه وزسله ولو الآخر وئزمن بالقدر خزه وشرو»۱۲ 

ترجمه: «ایمان این است که به الهج فرشته‌هاء کتاب‌هاء پیامبران» روز آخرت و این‌که خير و 
شر از جانب الله است. باور و یقین داشته باشی» 


۱ - صحیح مسلم - (۱ / ۲۸) 


هه 
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حکم ایمان به کتاب های آسمانی 
ایمان آوردن به همه کتاب‌های آسمانی که از جانب ان غا نازل شده» فرض ات وبخشی از 


N o 

ضرورت مردم به کتاب‌های آسمانی 

از بررسی تاریخ بشر معلوم می‌گردد که انسان از یک طرف انانیت و خودخواهی دارد و در صورت توان 
اغلب آزادی وحقوق دیگران را در نظر نمی‌گیرد و از طرف دیگر دانش بشر ناقص است و در بارة 
کاینات و خالق آن بدون راهنمایی پیامبران نمی‌توانده به حقیقت دست یابد. از همین رو علمش در بارۀ 
اصول و قوانین اجتماعی نارس است و به تنهایی نمی‌توانده راه اصلی و برتر را پیدا کند. به همین خاطر 
خداوند متعال به این نقص و کمبود بشر ااا ا و ا 
سیم ك نطف تن من بّی) [القیامة: ۳۶-۳۷] ترجمه: «آیا نسان گمان می‌کند» بی‌هدف رها 
می‌شود. آیا او نطفه‌ای از منی که در رحم ريخته مشود نبوده» 

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی 

قرآن کریم آخرین کتاب خداوندی است که غرض رهنمایی بشریت تا روز قیامت بر حضرت محمد 
که آخرین پیامبران است» نازل کردیده است. قرآن کریم در طی (۲۳) سال به صورت تدریجی توسط 
جبرئیل ام بر حضرت محمد اث فرود آمده و با نزول آن تمام کتاب‌های آسمانی منسوخ شده است. 
خطاب و دعوت قرآن کریم عام بوده و برای همۀ انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد. 

ایمان آوردن به قرآن‌کريم به حیث آخرین کتاب آسمانی به هر انسان فرض است. کسی که به قرآن 
ایمان نداشته باشد. از داثرة ایمان خارج و کافر می‌باشد. 


شاگردان به ترتیب در بارة سوّال‌های ذیل باهم بحث کنند: 
۱. آیا فلاسفه‌یی که با تکیه به عقل در بار زنده‌گی بشر قوانین وضع می‌کنند» در بارة اصول 
زنده گی باهم متفق هستند؟ 


بشر نیاز داشت که الها برای رهنمایی و نجات آن‌ها از حيرت وسردرگمی در زمان‌های مختلف 
پیامبرانی بفرستد و شریعت‌ها وکتاب هایی را از طریق آن‌ها به مردم نازل کند. 

خداوند می‌فرماید: لا بضَرینَ ورین لملا كود لاس علی الّه حُجَة بَعْد ارس وان الله 
عزیژا خکیمّا؟ [نساء:۱۶۵] 

ترجمه: «پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا برای مردم پس از [فرستادن] پیامبران در 
ی ای ی ار 

علاوه بر آن در کتاب الک برکت‌هایی نهفته است؛ تلاوت آن ذکر و ماي آرامش دل‌ها بوده و 
در دنیا سبب نزول رحمت و در آخرت وسیلةٌ نجات می‌گردد. 


< یگ سزّال‌ها 
mm‏ 

۱. دلایل اثبات ایمان به کتاب‌های آسمانی را بیان کنید. 

۲ رسول الله در جواب سوّال جبرئیل در بارة ایمان چه فرمود؟ 
۲ حکم ایمان به کتاب‌های اسمانی چیست؟ 


۴. مردم چه نیازی به کتاب‌های اسما دارند؟ 


4 کار خانەگى 
شاگردان تحت عنوان نیاز انسان به کتاب‌های آسمانی یک مقاله بنویسند که از بیست سطر کمتر 


با 


درس دوم 


و حی 
بعد از ایمان به کتاب‌ها در بارة ایمان به وحی بحث می کنیم و یاد می‌گیریم که وحی چیست؟ واز 
جانب کی بر چه کسانی نازل می‌شود؟ 
تعریف وحی 
وحی در لغت به معانی زیادی استعمال شده است. از قبیل: اشاره» رسالت. الهام» کلام خفی» امر و 


کال 
و در اصطلاح علم عقایده عبارت است از: سخن گفتن خداوند با پیامبر به شکل خفیه و خارق 
العاده. 


وحی به سخنی گفته می‌شود که خداوند متعال با کسی که وی را به نبوت بر گزیده است. در بارة 
آنجه ارادةٌ اوست به شکل خفی و بالاتر از توان بنده‌گان» انجام داده است. 

دلیل ثبوت وحی 

آنان را از سخنان آسمانی آگاه کرده باشد؛ بلکه از نوح اعا گرفته تا حضرت محمد پیامبران 
إت ويا لك كما یا إل وح وَالبَنَ من بَغده وین إل رنراهیم واساعیل وق 
قوب والاْسْبَاط وعیسی ویو ويوس وهاژون وَسْلَيمَان وَاتیّنا داژود ربوا ولا قذ 
قَصَمَاهم عَلَیك من قبل وزسلاً ز تفصَمهُم علیت وکام الله مُوسّى تکلیما؟ [النساء: 
aa:‏ 


ترجمه: « ما وحی فرستادیم سوی تو چنانچه وحی فرستادیم به سوی نوح و پیامبرانی که بعد از 
وی بودند و وحی فرستادیم به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و بر فرزندان او و به 
عیسی و به ایوب و به يونس و به هارون و به سلیمان و دادیم به داود زبور را. و پیامبرانی را 
فرستادیم که در حقیقت ماجرای آنان را پیش از این بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی را نیز که 
سرگذشت ایشان را بر تو بازگو نکرده‌ایم و خدا با موسی آشکارا سخن گفت» 


GOG OGG GCG OG OG GOG GOG CG OG GOG 6 6 6 6 6 6 6 6 6‏ 6 6 6 16 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
در آية دیگر در بارخ محمد می‌فرماید: وا ينطق غن هوى إن و لا وخ يُوحى) [النجم: 
[FY‏ 


ترجمه: «و از سر هوس سخن نمی‌گوید این سخن به جز وحبی که وحی می‌شود. نیست.» 

و نیز می‌فرماید: (اگاد لاس عَجَبًا آن وحن إل رجل تلهم أذ آنذر لاس وبتشّر الَدِينَ لوا 
م دم صذق عند تمغ قال الکَافرون رد هذا ستاحز مب [یونس: ۲] 

ترجمه: «آیا برای مردم شگفت‌آور است که به مردی از خودشان وحی کردیم که مردم را بیم ده و 
به کسانی که ایمان آورده انب مرده ده که برای آنان نرد پروردگارشان عرت و سربلندی است. 
کافران گفتند: این [مرد] بدون شک افسونگری آشکار است.» 

دلیل عقلی 

وحی یک واقعیت است» کسی که به وجود خدا و به کمال قدرت او ایمان دارده منکر وجود وحی 
نمی‌شود؛ زیرا خداوند عا قادر مطلق است و هر طوری که اراده‌اش باشد پیام خویش را به 
بنده‌گان ابلاغ می‌فرماید. 


فعالیت 


شاگردان در بار دلایل وحی باهم بحث کنند. 


حکم ایمان به وحی 
ایمان آوردن به همه کتاب‌های نازل شده و به همه وحی‌های فرستاده شده» به شکل اجمالی 


فرض است. 


انواع وحی 

خداوند به پیامبرانش به سه طریق وحی کرده است: 

۱. وحی به طریق الهام و خواب 

الف. الهام: طوری که پیامبر اکرم 6 می‌فرماید: بدون شک» جبرئیل این سخن را در دلم افگند که 
هیچ نفسی تا وقتی نمی‌میرد که اجل و وقت معین خود را تکمیل نکرده و رزقش را به طور کامل 
نگرفته باشد» پس رزق را از راه حلال بجویید. آهسته و یا کم شدن رزق» هیچ یک از شما را وادار 
نسازد که آن را از راه حرام و گناه بطلبید؛ چون نمی‌توان از هیچ راهی به آنچه در نزد خداوند ا 
است» رسید. جز از راه اطاعتش. 


جه 


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
ب. در خواب دیدن: طوری که خداوند متعال به ابراهیم اکا در خواب وحی کرد که فرزندش 
اسماعیل را ذبح کند و پیش از آغاز وحی, پیامبر اکرم ی نیز چنین خواب‌هایی می‌دید. 


۲ سخن گفتن از پشت پرده: به گونه‌یی که بین اله عَل و پیامبر واسطه‌یی وجود نداشته 


سخنان خداوند را بدون واسطه شنیده است 

۳. وحی به واسطهٌ فرشته: خداوند متعال فرشته را به سوی پیامبر می‌فرستاد و توسط او وحی 
سه طریق وحی را که در بالا دکر شد. خداوند متعال در این آنه جن بیان می‌کند: 

وما گان لبشر آن یکلم الله لا وَخیا اؤ من واء حجاب اؤ يسل تسوا فیيوحي باذنه ما یشاء له 
علي حکیم [الشوری: ۵۱] 

ترجمه: «و هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید جز [از راہ] وحی یا از پشت حجابی یا 
باید دانست که قرآن کریم به این طریقه؛ یعنی توسط فرشتة مکلف جبرئیل اط بر پیامبرع وحی 


ده آاست 


فعالیت 


شاگردان در بارة نیاز جامعة انسانی به وحی و رهنمودهای آسمانی بحث و گفتگو نموده» نتایج آن 
را نکته‌وار یاد داشت نمایند. 


Cr 


۱. وحی را در لغت و اصطلاح تعریف کنید. 

۲. دلایل وجود وحی را بیان نمایید. 

۲. حکم ایمان به وحی چیست؟ 

۴ انواع وحی رابیان کنید. 

مار ای با تا درا ی رس ار 


14 کار خانه‌کی 
شاگردان در بارةٌ وحی مقاله‌یی بنویسند که از ده سطر کم‌تر نباشد. 


هه 


درس سوم 


ایمان به انبیا و رسولان 


نبی و رسول به چه کسی گفته می‌شود؟ 


آیا نبوت و پیامبری با کار و کوشش به دست می‌آید؟ 


۱. تعریف نبی و رسول 

الف. نبی: نبی» واژهٌ عربی بوده که از وا گرفته شده است و نباً به خبر گفته می‌شود. 

و در اصطلاح علم عقاید نبی به شخصی گفته می‌شود که از طرف الله برایش وحی شده 
باشد. 

ب سول ی را را وا را 
با شریعت جدید فرستاده باشد. 


۲. فرق بین نبی و رسول 

رسول به شخصی گفته می‌شود که الله غلا با شریعت تازدیی او را به سوی بنده گانش می‌فرستده و 
نبی کسی است که خداوند او را برای راهنمایی بنده گانش فرستاده است» فرق نمی کند که شریعت 
انبیای پیشین را به مردم تبلیغ کند و یا شریعت تازه‌یی به او داده شده باشد؛ بنابراین به هر رسول 


نبی گفته می‌شود؛ اما به هر نبی رسول گفته نمی‌شود. 


۳ تعداد انبیا 

دا را ار ی ۱ تا دا ی ات 

وتلك حجنا تناها رنراهیم عَلَى قومه تزفغ درحات من تشَّاء رن رَبك حکيم عَلِيم ووَبْنا له 
(سحق ویقُوب کلا هديا ونوا هدیا من قبل ومن دنه داووة وَسْلَیمان یوب ویوسف وَموسی 
اون وگدلك تري المخسنن ور وى وعیسی والماس کل من الاين واتاعیل 
لسع یوس وَلُوطًا وکلاًفصنا عَلَّى الْعَالَمينَ) [الانعام:۸۳- ۸۶] 


جه 


ترجمه: «و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را که بخواهیم 
بالا می‌بریم؛ زیرا پروردگار تو حکیم داناست و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه 
راست درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و 
موسی و هارون را [هدایت کردیم] و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم» و زکربا و بحیی و 
عیسی و الیاس را که همه از شایسته‌گان بودنده و اسماعیل و پسع و يونس و لوط که جمله‌گی را 
بر جهانیان برتری دادیم» 

نام‌های هفت تن از پیامبران در جاهای دیگر ذکر شده است. که عبارتند از: آدم(ذریس, هود 
صالح. شعیب. دو الکفل او مد حا این (عَلَيْهمْ يا صَلَاتْ الله وَسَاکه). 

در قرآن کریم از موجودیت دیگر پیامبران هم خبر داده شده است: «وَرسْلا قذ فصَصَهم عَلَيْكَ 
من قبل وَرْسُلاً أ فْصَصهم علَیِكَ4 [النساء: ۱۶۴] 

ترجمه: «و پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجرای] آنان را قبلاً بر تو حکایت نمودیم و 
پیامبرانی [را نیز فرستاده ایم| که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو نکرده ایم» 

ای ی 
ای لا را ار ان 


نیامده است. باید به صورت اجمالی به آنان ایمان داشته باشیم. 


۴ دلایل اثبات ایمان به پیامبران 

خداوند متعال در قرآن‌کريم می‌فرماید: (آمَ الرسول با نز له من ره والممنون کل آمن بل 
وملانکته وکنبه وزسله لا فرق ب أَحَد من له وقالواً متا وأطغتا عُفراتك رتا لب المَصيز) 
[البقرة: ۲۸۵] 

ترجمه: «پیامبر خدا به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است. و موّمنان 


فرستاده گانش فرق نمی‌گذاريم و گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم» پروردگار» امرزش تو را 


خواستاريم و فرجام به سوی تو است.» 


فعالیت 


۵. حکم ایمان به انبیا و رسولان 


رسول انکار همه پیامبران محسوب هی رود از همین رو مسلمان مطابق عقیده اش گواهی 
می‌دهد که در ایمان آوردن بین هیچ نبی تفاوتی قایل نیست و به همه پیامبران ایمان دارده چون 
همه‌گی از سوی الله جلا فرستاده شده اند. 

1 نبوت یک عطیه الهی است 

یی ہا عمادت و ریات بے دست نی ارد اله عل در توصیف انبیای بزرگوار می‌فرماید: «ونَهُم 
عندنا من الْمُْصْطَفَيَْ الأَخْيَار) [ص: ۳۷] ترجمه: «بدون تردید» آن‌ها در نزد ما از برگزیده‌گان 


اند» 


فعالیت: شاگردان در بارة حکم ایمان به اثبیا و رسولان باهم بح کنا 


۷ تفصیل ایمان به انبیا و رسولان 

تفصیل ایمان به انبیا و رسولان در روشنی قرآن وسنت به گونه فشرده چنین است: 

۱. ایمان داشتن به هر پیامبری که نامش در قرآن ذکر است وجمعاً به بیست و پنج تن می‌رسد و 
هم‌چنان ایمان داشتن به این که خداوند متعال غیر از پیامبران مذکور پیامبران دیگری هم فرستاده 
است. 

۲ ایمان و یقین کامل داشتن به این که محور دعوت همه انبیا توحید و یگانگی خداوند و عبادت 


۴ بدون کدام تفاوت» ایمان داشتن به همه رسولان و تصدیق نبوت و رسالت آن‌ها و یا به این که 
بعضی از آن‌ها فضیلت بیش‌تری نسبت به بعضی دیگر دارند و برترین شان حضرت محمد 
اس 

ار ار ار لا ار 
US‏ این که انیا و رسولان عست به مد مردم از لساظ عم NM KE‏ 
اه و رات جود راب تیا تا ادا ا 

۶ باورداشتن به این که الله برای تصدیق انبیا معجزه هایی به آنان داده است. 

۷ ایمان داشتن به این که سلسلة نبوت با حضرت محمد به پایان رسیده و ایشان به سوی همۀ 
مردم فرستاده شده اند و بعد از رحلت ایشان تا قيامت هیچ نبی و رسول دیگری نمی‌آید و سل‌سلة 


وحی هم به آخر رسیده است. 


فعالیت 


در قرآن کریم نام چند تن پیامبران ذکر شده است؟ 


۸ معنای ایمان به انبیا و پیامبران 

الله در قرآن کریم می‌فرماید: 

فووا ما بالل وم زل لینا وما آنزل إلى إنراهيم وتاعیل وإشحق وَيَعْفُوب والاسباط وما أو موی 
وَعِيسى وما وني اون من رم لا نرق بَْنَ آحد قنهم ون له مُسْمُود) [البقرة: ۱۳۶] 

ترجمه: «بگویید ما به خدا و به آنجه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و 
پروردگارشان داده شده» ایمان آورده ایم» میان هیچ یک از ایشان فرق نمی‌گذاريم و در برابر او 
تسلیم هستیم» 

معنای ایمان به انبیا و پیامبران این است که انسان بايد یقین داشته باشد که خداوند به بمضی از 


این‌ها به خاطر رسیدن به یک مقصد انجام می‌گیرد که عبارت است از: عبادت الله» اقامة دين و 
یگانه دانستن الله خلا در الوهیت و اسماء و صفاتش. 


<C‏ سزال‌هاک) 


«نبی و رسول را تعریف کنید. 

۲ نبی و رسول چه فرقی دارند؟ مختصر بیان کنید. 

۴ آیا نبوت با کوشش شخصی حاصل می‌شود؟ 
yS‏ 

۵ نام چند پیامبر در قرآن‌کريم آمده است؟ معلومات ارایه بدارید. 
۶ حکم ایمان به انبیا و پیامبران چیست؟ 


hh‏ کار خانه کی 


ال اا ا ا ا E‏ 


درس چهارم 


صفات انبیا و رسولان 


الهج پیامبران را با صفات والا و نیکویی آراسته است تا بتوانند به خوبی مردم را به راه‌های نیک 

دعوت کنند. و هم‌چنان خداوند متعال آنان را از تمام صفاتی که مناسب مقام نبوت نیست. پاک 

نگهداشته است. 

صفات انبیا 

برخی از صفات پیامبران در قرآن کریم ذکر گردیده که قرار ذیل می‌باشد: 

0 بسر بودن: همه پیامبران بشر اند می خورند و می ااا می‌خوابند و بيدار می‌شوند» 

گرسنه و تشنه می‌شوند» نکاح می کنند » غیب نمی‌دانند و از همه صفات بشری برخوردار اند. این 

به آن خاطر است که آن‌ها بتوانند با مردم صلة رحمی اک و از احساس شان آگاه شوند. آن‌ها راه 
ا ار و ه مر هه مه 2 ند ام و 2 هم ا و & 

لذ جاءعم وشول من آنفسکم عزیژ عَلَيْهِ ما عَستم خریص عَلَيْكم بالمومنین روف رَحیمٌ 

[التوبة::۸ ۲ ۱] 

ترجمه: «قطعا برای شما پیامبری از خودتان اد که بر او دشوار اشتت تما در رنج بیفتید به 

[هدایت] شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است» 

ونیز می‌فرماید: فلا بسر فلکم بوحی رم کم واجد) [الکهف: ۱۱۰] 

ترجمه: «بگو من هم مثل شما بشری هستم [ولی همینقدر که] به من وحی می‌شود که خدای 

شما خذانی یگانه است» 

در آية دیگر می‌فرماید: ولذ أَرْسَلَنَا سل ی قَبِت وجعلنا هم أَزوَاجًا ود [الرعد:۳۸] 

ترجمه: «و قطعاً پیش از تو [نیز] پیامبرانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم» 

۲. تبلیخ: پیامبران مأمور اند تا احکام الهی را به مردم برسانند تا آنان را به خوشبختی‌های دنیا و 

آخرت رهنمون گردند. این کاری است که همة پیامبران بدون کم وکاست انجام داده اند. الله ا 

در این باره می‌فرماید: 

ما علی الرَسُول الا البلاغ> [المائدة: ]۹٩‏ 


ترجمه: «بر پیامبر | وظیفه‌ای] جز ابلاغ [رسالت] نیست» 

در آية دیگر همین سوره می‌فرماید: یا با سول بَلغْ ما آنزل لك من رل وان ا تفعل فما 
بلْفْتَ رساله> [الماندة:1۷] 

ترجمه: «ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش 
را نرسانده‌ای» 

۳.فطانت (زیرکی): هر نبی باید هوشیار» عاقل ودور اندیش باشد» نه غافل و بی پروا. خداوند 
دراین باره می‌فرماید: «فْفهُمنها یمان وکا اتيا خکُمَا وعلما وَسَحُر مع ذاوود الال یسب 
لیر و فاعلین» [الانبیا: ۷۹] 

دس ریا ای فا وه کارا رت نا 
و در آیة دیگر می‌فرماید: «وَشْدَذن مُلکه وَآتَيْتاه امه وفصل اخطاب4 [ص: ۲۰] 

ترجمه: «و پادشاهی اش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله کن» عطا کردیم» 

و نیز می‌فرماید: #اذع إلى سَبیل وب باحکمة وَالمَوعظة احُسة وجادفم بالتي هي أَخسَنْ؟ 
[النحل: ۵ ۲ ۱] 

ترجمه: «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‌یی] که نیکوتر 
است گفتگو و مناقشه نما» 

۴ مرد بودن: هم علماء به این اتفاق دارند که نبی باید مرد باشد و زن نمی‌تواند به منصب 
رسالت برسد. چون خداوند متعال می‌فرماید: ما سنا من فلك الا رجالاً وحي له 
آیمسف: ۱۰۹ 

ترجمه: «و پیش از تو [نیز] جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم» نفرستادیم» 

چنانکه می‌بینید در این آیات لفظ رجل ذکر شده است و در عربی رجل به مرد گفته می‌شود. 

در اد یه ایا ور Cl‏ رجْلا> [الانعام: ]٩‏ 

ترجمه: «و اگر او را فرشته‌یی قرار می‌داديم. حتما وی را [به صورت] مردی در می‌آوردیم» 


وا اه 


۵ پاک بودن از عیوب: پیامبر باید از عيوب ذیل پاک باشد: 


که 


الف: هر پیامبر در وقت بعثتش باید از همه مردم زمانش از لحاظ خلقت برتر و بالاتر باشد. 

ب: هر پیامبر باید از عیوبی همچون پیسی» جذام و غیره که طبیعت انسانی از آن نفرت دارده پاک باشد. 

ان ای ی با ی و که 

د. نبی باید سخت دل نباشد. چون اگر نبی قسی القلب و بی رحم باشد» مردم از او گریزان 
می‌شوند خداوند متعال می‌فرماید:( فیما رَحة من الله لنت هم ولو كنت فا غلیظ لقب لأنفضواً 
من خولك> [آل عمران: ۱۰۹] 

ترجمه: «پس به [برکت] رحمت الهی آنان نرمخو [و پرمهر] شدی و اگر تندخو و سخت‌دل 
ار را 

7- عصمت: الله ج به پیامبرانش در کنار دیگر صفات نیکو, صفت دیگری را نیز به آنان داده است 
که سایر انسان‌ها از آن برخوردار نیستند. وآن» صفت عصمت است و ویرةُ هر امبر می‌باشد. 

عصمت در لغت به حفظ و نگهداری گفته می‌شود. 

و در اصطلاح علم عقاید عبارت است از: آن لطف الهی که پیامبر را به انجام کارهای نیک تشوبق 
وا ار CS‏ تا راز اس با نس تا یا را 
باقی بماند. 

شرح تعریف 

الله همه پیامبرانش را به فضل و کرم خود پیش و بعد از نبوت از همه گناهان دور نگه داشته 
و چنان قدرتی به آنان داده است که آنان را به انجام کارهای نیک تشویق نموده و از کارهای بد 
ارم در اما اخیار را از آن‌ها سلب ن کا 

عصمت انبیا ا از گناهان 

برای وضاحت بیش‌تره عصمت انبیا را این گونه شرح می‌دهیم: 

1 گناهان کبیره: به گناهانی گفته می‌شود که در دنیا برایش حد تعبین شده و با به مرتکب آن 
وعید آتش داده شده باشد یا هم این که انجام دهنده آن مورد لعن و غضب قرار گرفته باشد. 

ب. گناهان صغیره: گناهانی است که در دنیا برایش حد تعیین نشده و در آخرت هم عذابی 


برای آن مشخص نگردیده باشد. 


لب 


5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 9 و و و و و و و و 
ترا ی ار ار مرت ی را ره 
پاک اند و از روی قصد و اشتباه چنین گناهی از آنان سرنزده آنان معصوم می‌باشند. 
دلایل این عصمت 


چنانکه یکی از مهم ترین دلایل پیامبران رساندن پیام خدا به مردم است؛ قرآن کریم دراین باره به 
صدق و راستی آن‌ها گواهی می‌دهد: وا نطق عَنِ این هو إلا وخ بُوحی) [النجم: ۴.۳] 
ترجمه: «و از سر هوس سخن نمی‌گوید» این سخن به جز وحبی که وحی می‌شوده نیست» 

و نیز می‌فرماید: ول رل علیتا بغض الاقاویل0 لاغذ منه منص م لقطعنا منه وین 
فَمَا منم مَنْ أَحد عَنهُ خاجزین) [الحاقة: ۴۷-۴۴] 

ترجمه: «و اگر [او] پاره‌یی گفته‌ها (را از خود ساخته و) بر ما بسته بوده دست راستش را سخت 
می گرفتیمسپس رگ قلبش را قطع می کردیم»و هیچ یک از شما مانع از [عذاب] او نمی‌شدید» 
هم‌چنان در حدیث شریفی آمده است: «عن ابی هريره قال: قالوا: یا رسول الله انک تداعبنا؟ 
قال: لا أقول الا حقاً» 

زار اک را 
رسول خدا فرمود: من چیزی جز حق نمی‌گویم. 

از جانب دیگر انبیا برای دیگران سرمشق ونمونه هستند؛ لذا خداوند آنان را از هر گناهی پاک نگه 
داشته است. الله غلا می‌فرماید: لك لین هی الله فبهْدَاهم افده [الانعام:۰٩]‏ 

ترجمه: پیامبران کسانی اند که خداوند راه را به آنان نشان داده است» پس تو نیز به هدایت آنان 
اقتدا کن!» 

و نیز در توصیف آنان می‌فرماید: کل مَنْ لحار [ص:۴۸] 

ترجمه: و هر یک از آنان از بنده‌گان برگزیده اند» 

و باز در بارة آن‌ها می‌فرماید: لواجتَبََاهم وَهَدَيَْاهُمْ إل صراط شُنتقیم؟ [الأنعام: ۸۷] 


ترجمه: «آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت شان نمودیم» 


دوم: عصمت انبیا الا از گناهان صغیره 

پاک و معصوم اند» از گناهان صغیره و کوچک هم معصوم می‌باشند. 

اه غل در بارة ذکریا9 می‌فرماید: (فاستَجننا لَه وَوَهَبْتَا له ی وصلختا له رح إِنَهُمْ کانوا 
يُسَارعُون ني ارات وَیذعونتَارَعغّا وربا وگائوا نا خاشعین؟ [الأنبياء: ]٩۰‏ 

ترجمه: «پس [دعای] او را اجابت نمودیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را برای او 
شایسته [و آماده حمل] کردیم؛ زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می‌نمودند و ما را از روی رغبت و 


بیم می‌خواندند و در برابر ما فروتن بودند» 


فعالیت: شاگردان دربارة صفات انبیا باهم بحث کنند. 


۲ دلایل بشر بودن پیامبران را بگویید. 

۳. دلایل صفت تبلیغ را بیان نمایید. 

را را را ی ات 

۵. انبیا از دام عیوب باید پاک باشند؟ 

۶ معنای لغوی و اصطلاحی عصمت را بیان کنید. 

۷ آیا انبیا- علیهم السلام- پیش از بعنت از گناه معصوم می‌باشند؟ 
۸ آیا انبیا بعد از بعثت از گناه معصوم می‌باشند؟ 
انا که 


کار خانەکی 


در بارة اخلاق و سیرت نیکوی حضرت محمد یک مقاله بنویسید. 


که 


درس بنجم 


پیامبران اولو العزم 


همه پیامبران در پیشگاه اه غا صاحب عزت و منزلت اند. همه پیامبران صاحب عزم صبر و 
بردباری بودند؛ اما خداوند متعال عزم و پایمردی برخی از پیامبران را ستوده ا اين رات 
منزلت شان بلندتر است. 


تعریف عزم 

عزم به معنای صبرء ثبات و انجام دادن یک کار با ارادۀ بسیار قوی است. 

چرا به بعضی از پیامبران اولوالعزم گفته می‌شود؟ 

این پیامبران در کار دعوت و رسالت از صبر و بردباری زیادی کار می‌گرفتند به همین خاطر 
خداوند آنان را با صفت اولوالعزم ستوده است. 


تعداد پیامبران اولوالعزم 

در این باره اقوال مختلفی از علما نقل شده است که نزد جمهور دانشمندان مسلمان, تعداد 
پیامبران اولوالعزم پنج است: حضرت نوح اة حضرت ابراهیم 855 حضرت موسی اه 
حضرت عیسی الا و حضرت محمد . 

را ی ار 

وخ من ان میقم ومسكک ومن نُوح وانراهيم وفوسی وعیسی ابّن مزع وَأحَذ منهم 
میافا غلیظا؟ [الأحزاب:۷] 

«و [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
پسر مریم و از [همةّ] آنان پیمانی استوار گرفتیم» 

ی 


> 


3 


شرع كم م الدّین ما وصّی به وخا وَالذي أََحینا لك وَمَا وَصَبنا به (نراهیم وموسی وعیسی أن 

ین الذي ولا ئعَفرَقوا | فيه کر عَلَى الْمُشركنَ ما تَذْعُوهُم یه الله تي له من یشاء وَيَهُدي یه 
یب [الشوری:۱۳] 

ترجمه: «از [احکام] دین آنچه را که به نوح در بارة آن سفارش کرد برای شما تشریع کرد و آنچه 

را به تو وحی کردیم و آنچه را که در بارة آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که 

دین را برپا دارید و در آن تفرقه‌اندازی مکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا 

می‌خوانی. گران می‌آید. خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند و هر که را که از در توبه 


درآید به سوی خود راه می‌نماید» 


پیامبران اولوالعزم عبارت اند از: 
۱ حضرت نوح اعلا 
۲ حضرت ابراهیم اکتا 
۳ حضرت موسی الا 
۴ حضرت عیسی افطل 
۵ حضرت محمد 


فعالیت: شاگردان در بارة تعداد پیامبران اولو العزم باهم بحث کنند. 


فضیلت پیامبران اولوالعزم: 

این پیامبران اولوالعزم نسبت به همه پیامبران دیگر فضیلت زیادی دارند و در بین همه بافضیلت 
ترین شان حضرت محمد است. 

از حضرت ابوهریره روایت است که رسول الله فرمودند: «خیَاز ولد ۲ آَم وخ وَٳِنرَاهيم 
عیسی وفوسی و مذ و خیرم مْذ» ۱" 

ی ار 
عیسی عليه السلام» موسی علیه السلام و محمد می‌باشند و بهترین ایشان محمد است. 


١‏ رجه اون را 


ےل 


و در حدیثی که امام مسلم از ابوهریره 8 روایت کرده آمده است: انالا و شه 
ول من ینش عنه ابر ول شافع وال فشفع».۷ 

ترجمه: «من در روز قیامت سید و بزرگ فرزندان آدم اث هستم» پیش از همه قبر من باز 
می‌شود» من اولین شفاعت کننده هستم وپیش از همه شفاعت من قبول می‌شود. 


فعالیت: شاگردان فضیلت پیامبران اولوالعزم را بیان کنند. 


Ce 


۱. عزم را تعریف کنید. 
۲ چرا به بعضی از پیامبران, اولوالعزم گفته می‌شود؟ 
۳ پیامبران اولوالزم چند تن اند؟ 


۱ - صحیح مسلم- باب تفضیل نبینا محمد على الجمیع 


هه 


درس شم 
سا سس 
۱. معجزه 
تعریف معجزه 
معجزه در لغت ناتوان وعاجز ساختن را گویند. 
و در اصطلاح عبارت است از کار ويا سخن عاجز کننده و خارق العاده که خداوند متعال به قصد 
تأیید نبی و رسول از او صادر می کند که دیگر انسان‌ها از انجام آن عاجز اند. 


شرح تعریف 

معجزه به کار و یا سخنی گفته می‌شود که از مدعی نبوت ورسالت صادر می‌شود و دارای شرایط 
ار 

۱. معجزه باید عاجز کننده باشد و اگر چنین نباشد معجزه نیست. 

۲. به خاطر تأیید دعوای نبوت و رسالت باشد پس اگر کسی کار خارق العاده‌ای انجام دهد اما 
دعوای نبوت و رسالت نداشته باشد» آن کارش معجزه گفته نمی‌شود. 

۳. کار خارق العاده با دعوا برابر باشد. 


۴ جانب مقابل از انجام دادن مثل آن عاجز باشده در غیر آن معجزه گفته نمی‌شود. 


انواع معجزه 

معجزة پیامبران دو نوع است: 

۱. معجزةً محسوس. 

۲ معحزةً غير محسوس. 
TS‏ 
می‌تواند مانند: خارج شدن اشتر از کوه با دعای صالح ال بینا شدن کور مادرزاد با دعای 


عیسی الط تبدیل شدن عصای موسی اا به مار و حادثة اسرا و معراج پیامبر اکرم ٤‏ دو نیم 
شدن ماه و جوشیدن آب از انگشتان مبارک آن حضرت٬‏ و دیکر محجزات ایشان. 


که 


دوم: معجزهٌ غير محسوس: این معجزه‌یی است که به وسیلة عقل درک می‌شوده مثشل 
معلومات دادن از حوادث غیبی آینده. و قرآن ی کریم که بر معجزه حضرت محمد شد که 


بزرگ‌ترین معحزة ایشان است. 


حکم معجزه 
ایمان داشتن به معجزات پیامبران فرض است. چون معجزة هر پیامبر یک وحی الهی است که 
راستی پیامبر را ثابت می‌سازد. پس آن طور که ایمان داشتن به خود پیامبر فرض است. ایمان 


آوردن به معجزه او نیز فرض می‌باشد. 


سحر در لغت به نیرنگ. باریکی و تغییر دادن شکل یک چیز گفته می‌شود که سبب ظاهری 
نداشته باشد. 


صادر می‌شود. 


TT 
هم‌چنان سحر در زبان عربی به نیرنگ بازی و عمل ظریفی گفته می‌شود که سبب ظاهری آن‎ 
دیده نمی‌شود.‎ 

و در اصطلاح به کارهای عجیب و غریبی گفته می‌شود که از دست اشخاص بی التزام به دین و 
بد عمل» صادر می‌شود که با گفتن الفاظ کفری و به کمک شیطان, انجام می‌گیرد واین اشخاص 
با یادگیری و تمرین به آن» دست رسی پیدا می‌کنند. 

و ار ای را ار دار 


انحام دهد سحر حقیقی گفته نمی‌شود. 


رنه 


و تسر 

وجود سحر از روی قرآن و احادیث نبوی و اجماع امت ثابت است. 

الله خلا در بارة ساحران موسی ام می‌فرماید: 

قال لوا فلا أَلْقَوأً سَحَرُوأ عن لاس وَاسَركَبُوهُم وجَاءوا بسخر عظيم) [الأعراف: ۱۱۶] 
ترجمه: «گفت: شما بیفکنید و چون افکندند دیده‌گان مردم را افسون کردند و آنان رابه ترس 
انداختند و سحری بزرگ در میان آوردند» 

در حدیث آمده است که شخصی به نام لبید بن اعصم پیامبر اکرمع را سحر کرد همه امت 
اسلام به ثابت بودن سحر اجماع دارند. 


یادگیری سحر 
یاد دادن و یاد گرفتن سحر حرام است. و هرگاه سحر بر بنیاد عقیدۀ کفری استوار باشد. یادگرفتن 


فرق سحر و معجزه 

فرق زیادی بین سحر و معجزه وجود دارد که برخی از آن‌ها قرار ذیل است: 

۱. سحر از نفس‌های شریر و پلید صادر می‌شود؛ اما معجزه از نفس‌های پاک و عزیزی که به 
الله جل بسیار نزدیک اند. 

۲ در معجزه تحدی و چالش وجود دارده ولی در سحر چالشی در کار نیست. 

خواست الله جلا است. 

۴ یادگیری سحر با آموزش و تمرین ممکن است؛ اما در معجزه پیامبر فقط از خداوند احقاق آن را 
رک 

۵ معجزه حقیقت یک چیز را تبدیل می‌سازد؛ اما سحر تنها شکل ظاهری را تغییر می‌دهد. 

۶ با معجزه حقانیت پیامبر ثابت می‌شود اما سحر جز یک کار گناه نیست. که برای گمراه ساختن 


مردم و گسترش فساد در روی زمین انجام می‌گیرد و جز زیان هیچ فایده ای ندارد. 


جه 


6 6 6 6 6 6 6 6 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
۷ سحر به شرایطء جای و وقت خاصی بستگی دارد؛ اما معجزه شرط خاص» جای و وقت معینی 
ندارد. 


را اس IM‏ ال ی 


فعالیت: در روشنی این درس بگویید که ساحر و منجم باهم چه فرقی دارند؟ 


۲ فرق معجزه وسحر را واضح سازید. 


۳ انواع معجزه را بیان کنید. 
۴ حکم معجزه چیست؟ 
۵. دلایل اثبات سحر را بیان کنید. 


۶ یادگیری سحر چه حکم دارد؟ 


کار خان کی 


شاگردان در بارة سحر و معجزه و اثرهای آن دو مقاله پنویسند. 


درس هفتم 


کرامت و استدراج 


. کرامت 

تعریف کرامت 

کرامت در لغت به عزت و گرامی داشتن گفته می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: ولد رما بني 
دم [الاسراء: ۷۰] 

ترجمه: «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم» 

و در اصطلاح عبارت از کاری است که از ولی صادر می‌شود. 

شرح تعریف ‏ 

اک ار ای ی ات او Cl‏ 
کر ی ی ای اه ات را ۰ 
نه کرامت. 

دلیل اثبات کرام 

کرامت اولیا با دلایل زیادی ثابت است» طوری که الله جل جلاله در بارة مریم علیها السلام 
می‌فرماید: کلم حل عَلَيْها کر المخراب وجَد عنها رزقاً قال با مَرمٌ اَن لك هذا قالث هو 
من عند الله [آل عمران: ۳۷] 

ترجمه: «هر بار که در محراب بر او وارد می‌شد» نزد او [نوعی] خوراکی می‌یافت آمیآگفت ای 
مریم این از کجا برای تو [آمده است او در پاسخ می]گفت این از جانب خداست» 

ونیز داستان اصحاب کهف که در قرآن ذکر شده است. نیز نوعی از کرامت است. 

در دوران صحابه از صحابیان متعدد کرامات گوناگونی ظاهر شده است که تفصیل آن در کتب 


حدیث و تاریخ وجود دارد. 


شاگردان داستان اصحاب کهف را اه نوبت بیان کنند. 


و و و و و و و و و و و 9 و و و و و و و و و وه 
حکم کوامت 
کرامت اولیا برای تأیید و کمک آن‌ها و برتری دین ثابت و حق است. اما کرامت در اختیار ولی 
نیست. پس ضروری نیست که از هر ولی کرامت صادر شود؛ چون کرامت به اراده و خواست خدا 
بسته‌گی دارد وبا کرامت کدام حکم جدید دینی ثابت نمی‌شود. 


تعریف استدراج 

استدراج در لغت به معنای بالارفتن گام به گام است. 

و در اصطلاح به کار خارق العاده‌یی گفته می‌شود که از اشخاص کافر یا فاسق صادر می‌شود. 
شرح تعریف 

هر اندازه که سرکشی این افراد زیاد شود خداوند به همان اندازه نعمت‌های خود را بر آنان 
گسترده‌تر می‌سازد تا قدم به قدم به هلاکت نزدیک شوند و حجت خدا بر آنان قایم گردد. خداوند 
متعال می‌فرماید: «والّذی دبوا بایاتتا سَنسْتَدرجهُم من یت ل یمن [الأعراف: [AY‏ 

ترجمه: «و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج ایشان را خواهیم گرفت» 


۱ ولی به چه کسی گفته می‌شود؟ 

۲ دلیل اثبات کرامت را بگویید. 

۳ خداوند به چه مقصدی از ولی کرامت ثابت می‌کند؟ 
۴ استدراج را تعریف کنید. 


درس هشتم 


قضا و قدر 


یکی از ارکان ایمان» عقیده به قضا و قدر است. ایمان داشتن به قضاء و قدر موضوعی است که 
تأثیر آن در عقیده» سلوک» کردار و در زنده‌گانی مسلمانان در کلیه حالات خوب و بد نماد انکر 
ا 

تعریف قضا و قدر 

آ. قضا: قضا در زبان عربی فیصله کردن, پیدا کردن و حتمی بودن را گویند. 

ب. قدر: قدر در زبان عربی. حکم» فیصله و اندازه را گویند. 

وا IC‏ ی را ال تا ی لا تا 
حکمت خود در کاینات تعیین نموده است. 

شرح تعریف 

الفاظ قضاء و قدر در زبان عربی به مفاهیم متعددی استعمال می‌شوده مگر در علم عقاید هر دو 
TD‏ ار ار CELI‏ ای در 


محلوقاتش می‌باشد. 
رور وسا 


۱. علم ازلی الله تعالی: به این ایمان داشتن به این که الله تعالی به هر چیز به طور اجمالی 
yT‏ اه 
کامل دارد به کردار و عملکردهای بنده‌گان خود نیز علم همه جانبه و فراگیر دارد. 

هم‌چنان به حوادث و تغییرات و تحولات گذشته و آنچه در آینده صورت می‌گیرد. طوری علم دارد 

که هیچ پدیده‌یی از علم او تعالی ناپدید نیست. 

الله جل جلاله میفرماید: (عال ایب لا يغرب عَنه مثقال رن السْماژات ولا في الأْرض ولا 

أَصْعَرُ من ذلك ولا أَكْبرٌ الا في کتاب مُیین> [السبا: ۳] 

ترجمه: آن له ع) به همه پوشیده‌ها و پنهان‌ها علم دارد. از او به اندازۀ یک ذره نه در آسمان‌ها 

پنهان می‌ماند و نه در زمین » نه از اندازة ذره خورد تر و نه بزرگ‌تر مگر آن که هر چیزی در یک 

دفتر آشکارا درج است. 


هه 


تا یس ار ارت ات بدا را باب که ارات را کرد رت 

بیافریند و هم در مورد ارزاق» اعمال» حرکات و میعاد اجل‌های مقرره شان به صورت همه گیر 

الم بو هت رم اد 

۲ همه چیزء در لوح محفوظ: به این هم ایمان داشتن فرض است که الله تعالی هر آنجه را 
که در رابطه به مخلوقات است در لوح محفوظ نوشته است. وتمام مقدرات مخلوقات را که 
برای شان اتفاق می‌افتد و یا آن‌ها انجام می‌دهند نوشته است. 

الله تعالی در این باره فرموده اند: «وکلْ شَيء لو في ار ۵ ول صغير وکبیر مُستطر؟ 

[القمر:۲٥»‏ ۳ه] ترجمه: و هر چه ایشان می کنند نوشته شده در لوح محفوظ و هر سخن کوچک 

و کلان نوشته شده است. پیغمبر 4 فرموده اند: «گتب الله مقادیر الاق قبل َن یلق السَمَوّات 

LS 

ترجمه: الله تعالی تقدیر مخلوقات از پیدایش آسمانها و زمین پنجاه هزار سال قبل نوشته کرده 


است. 

۲ مشیت و رضای الله تعالی: به این ایمان داشتن فرض است که هیچ چیز بدون رضاء 
اراده و مشیت الله تعالی از عدم به وجود نمی‌آیده پس چیزی را که الله جل جلاله بخواهد آن 
می‌شود» و چیزی را که نخواهد» نمی‌شود. 

اله تعالی می‌فرماید: وبك یلق ما یشاءٌ وار ) [القصص: ٠۸‏ ] 

ترجمه: پروردگارت می‌آفریند هر چی را بخواهد و می‌گزیند هرکی را خواهد. 

همچنین در آیت دیگری فرموده اند: وما تشاغون الا ان یَشاء ال رب العالمن [التکویر: ]۲٩‏ 

ترجمه: و به خواست شما هیچ کاری نمی‌شود تا آنکه الله رب العلمین نخواهد. 

۴ بیدا کردن الله تعالی هر چیز را: به جز ذات و صفات الله تعالی هر چیز دیگر مخلوق 
بوده و الله تعالی خالق آن‌ها است. الله تعالی می‌فرمایند: ال حَالق کل شَيْءٍ) [الرعد: ۱5]. 

ترجمه: له تعالی خالق و آفریننده ی همه چیز است. 

خالق همه افعال و کردارهای انسان, الله تعالی است و بنده کاسب آن است. خالق خبر و شر الله 

تعالی است. الله تعالی در کارهای خير وانجام دادن آن خوش می‌شود. و با کاسب خیر امداد 

می کند» و او را دوست می‌دارده بر عکس شر را نمی‌پسندد انسان‌ها را از کارهای شر منع نموده و 

با کسانی که کارهای شر را انجام می‌دهند. کمک نمی‌کند و نه آنان ره دوست می‌دارد. 


E 


> 


۵- با وجود این که هیچ چیز بدون اراد الله ع بوجود نمی‌آید و هر چیز متعلق به ارادة الله غ 
است با آنهم برای انسان‌ها اختیار داده شده که هر که کار خوب انجام دهد به اختیار و ارادة خود 


انجام می‌دهد و هر که کار ناشایسته و بد نماید. به اراده و اختیار خویش می‌کند. خداوند متعال از 
قدیم به کنش کار خوب و بد عالم است و این علم خداوندی کدام اجباری در انجام کار خوب و بد 
اشخاص. ندارد؛ بلکه ایشان کارها را به خوشی و رضای خود انحام می‌دهند که مستحقین جنت 
بنابر انجام کار خوب به رحمت خداوند وارد جنت. و دوزخیان بنابر اعمال بدشان وارد دوزخ 
می کرد در این مورد خاوند ا یں فرموده اس رقم کا یوم وَمَنْ شاء فَليكُفُر) 
[الکیف: ۱۲۹ 

ترجمه: هر که بخواهد ایمان می‌آورد و هر که بخواهد و اراده کند کافر می‌شود و در آیه دیگر 
می‌فرماید: من عمل صاخ قلتفسه وم أَسَاء فَعَلَبْها) [الفصلت: ۴۶]. 

ترجمه: هر که اعمال نیک انجام می‌دهد برای خود انجام می‌دهد و هر که بد کند بدی آن هم به 
خودش باز گشتنی است. 

همینطور در دیگر آیات قرآن کریم می‌آید: (قڈ أَفْلَح من راما وقذ خاب من دساها ‏ 
ات ۱۰ 

ترجمه: به یقین کامیاب است کسی که تزکیه نفس نمود؛ یعنی نفس خود را پاک کرد و بی‌تردید 
در حساره است کس که نفس خود را نه کناهان اغشته کرد 


فعالیت: 


اگر میان اراده خداوند و اراده بنده تضاد واقع شود. ارادة کدام یکی مقدم می‌گردد؟ 
در این مورد شاگردان به کمک استاد محترم مضمون بحث و مناقشه نمایند. 


دلیل اثبات قضا و قدر 

قضا و قدر توسط آیات و احادیث زیادی ثابت گردیده است: 

الله جل جلاله فرموده اند: (ل کل شیء خفن بقَدر> [القمر: ۴۹] ترجمه: ما هر چیزی را به 
اندازة معین پیدا کردیم. 

در آیت دیگر می‌فرماید: «وَخلقَ کل شیء فَْدَرهةُ تفدیزا؟ [الفرقان: ۲] ترجمه: و (الله) آن ذانی 
است که تمام اشیا را آفریده و به آن‌ها اندازه معین مقرر کرده است. 
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در حدیث شریف آمده: «وَتَْمنَ ۳ خیره ری ۱۲ ترجمه: پیغمبر صلی الله عليه وسلم به 
جبرئیل عليه السلام گفتند: و این که تو ایمان داشته باشی به تقدیر خیر و شر. 

در حدیث دیگر آمده: «لا یمن عبد حت يُوْمنَ بالَْدّر خبره وّضره خی يَعْلمَ اَن ما َصابة ا کن 
لیخطتَه و ما أَخطاه ین دص 

هیچ گاه بنده ایمان دار نمی‌شود تا آنکه به تقدیر خیر و شر ایمان نداشته باشد و بداند آنجه 


پراش رسته الست از وی ات تود ات به وی ترسیکہ ترانشس وسین دود 


حکم ایمان داشتن به قضا و قدر 


4 سژال‌ها‎ Ct 


حکم ایمان به قضا و قدر را واضح سازید. 
کسیکه از قضا و قدر منکر گردده چی حکم دارد؟ 
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کار خان کی 
شاگردان در باره تأثیرات روانی و اجتماعی قضا و قدر یک مقاله بنویسند. 


۱ - صحیح مسلم - (۱ / ۲۸) 
۲ - رواه الترمذي 


درس نهم 


بررح 
مردم بعد از وفات با دو مرحله از زنده‌گی رو برو می‌گردنده یکی پس از مرگ تا روز قیامت که این 
مرحله راء زنده‌گی برزخ می‌گویند و مرحله دیگر پس از قیامت که زنده‌گی طولانی و ابدی آغاز 
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هه 


۱. تعریف برزخ 

برزخ در لغت پرده و حایل را می‌گوینده و در اصطلاح علم عقاید مرحلةٌ میان زنده‌گی دنیوی و 
اخروی (بعد از مرگ تا دو باره زنده شدن) این مرحله برزخ گفته می‌شود. 

اد 

از احادیث نبوی معلوم می‌شود که: انسان زمانی که از این جهان چشم فرو می‌پوشد » اگر مؤمن و 
نیکو کار باشد در قبر حالات خوشی را احساس می‌کند و با نعمت‌های گوناگون نوازش داده می‌شود و 
اقا ۱ از 


مجازات می‌گردد که این حالات قبر را برزخ می‌گوید. 


فعالبت: شاگردان ارتباط میان تعریف لغوی و اصطلاحی برزخ را بیان نمایند. 


دلایل اثبات برزخ 

مرحلة برزخ به آیات متبرکة قرآن کریم و احادیث نبی کریم ی ثابت گردیده است. الله تعالی می‌فرماید: 
من ورائهم بَررخْ إلى یوم ینت4 [الومنون: ۱۰۰] ترجمه: و در ورای ایشان پردة برزخ (قبر) است 
که آنان را نمی‌گذارد» به دنیا برگردند تا آن روزی که آنان در قیامت بر انگیخته می‌شوند. 

۲ نکیّر و مُنگر 

تعریف نکیر و منکر 


نکیر و منکر دو فرشته اند» الله جل جهت پرسش از مرده‌گان در قبر آن‌ها ر موف نموده ارت 


هه 


وج ی ی یب ی یب ی و ۳ 
مورد سوال قرار گرفتن مرده‌گان در قبر 
وقتی که مرده در قبر دفن می‌شود و مردم از نزدش برمی‌گردند. دو ملک به نام‌های نکیر ومنکر 
نزد مرده می‌آیند (مرده مکلف به امر الله تعالی دوباره زنده می‌شود» و عقل و فهمش دو باره بر 
میگردد) و از او در مورد رب» دین و نبی می‌پرسند. اگر مرده جواب صحیح این سوالها را داد و 
کامیاب گردید. از طرف الله تعالی برایش نعمت‌ها داده می‌شود ومرحله های بعدی بر وی آسان 


می‌شود و اگر ناکام شده عذاب داده می‌شود و مرحله‌های بعدی نیز بر وی سخت تمام می‌شود. 


دلیل اثبات مورد سّال قرار گرفتن مرده در قبر 

پرسش نکیر و منکر در قبر از مرده در قرآن کریم و به احادیث نبی کریم َه ثابت گردیده است. 

قرآن کریم: اه تعالی در این مورد فرموده است: لت اله لین موا لالب في اي 
الا وني الآخرة) [ابراهیم: ۲۷] ترجمه: الله تعالی موّمنان را در زنده‌گی دنیا و آخرت به سخن 
استوار ثابت قدم می‌نماید. و نبی‌کریم َه بیان نموده که در این آیت مراد از آخرت قبر است» زیرا 
قبر اولین منزل از منازل آخرت است. 

حدیث شریف: حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت می‌کند که رسول اکرم ع 
فرموده اند: «ذا رامیت أنه مان أَسْوَدَانِ أژرقان یال لهخدهنا نکر ولاز الک فیفولان 
ما نت تفول في ها ال فیفول: هو عَبذ الله وَرسُوه هد آن لا اه لا وا یذ عَبده 
وا لان قذ کنا تلم نك ول هَذا 2 م ُفْسَځ لَه في قرو سَبْعُونَ ذواعا في سَبْعينَ ینور 
له فيه یال له تم فیول أزجغ إلى آهلي فأخرهم فیفولان تم کنومة زوس الذي لا بوقظه لا 
مثله لا آذري فیفولان قذ نا تلم نك تقول ذلك فیقال برض الْتتمي عليه فتلتم عليه 
فتختلف فیها أضْلاغه فلا یال فیها لب يَبْعنَهُ الله من مطجعه ذَلِكٌ»' ترجمه: هنگامی که 
مرده در قبر نهاده شود دو ملک نزدش می‌آید که چهره های سیاه و چشمان سبز دارنده یکی آن 
را نکیر و به دیگرش منکر گفته می‌شود. آن‌ها می‌پرسند تو در بارة این شخص (محمد) چی 
می‌گویی؟ او در جواب می‌گوید. این شخص بنده الله تعالی و رسول اوست. من گواهی می‌دهم که به 


۱ - رواه الترمذي. 


یه 


جز از الله تعالی دیگر معبود بر حق نیست و شهادت می‌دهم که محمد٤ةٌ‏ بندة‌خدا و رسول اوست. 
فرشته‌ها می‌گویند ما می‌فهميديم که تو همین طور می‌گویی. بعد از آن قبرش هفتاد در هفتاد گز فراخ 
و روشن می‌گردد سپس برایش می‌گویند بخواب او می‌گوید من به خانواده خود می‌روم تا از حال خود 
به آن‌ها مژده بدهم. 

فرشته‌ها برایش می‌گوبند: تو مانند آن عروس بخواب که او را غیر از عزیز ترین کس خانواده اش 
کس دیگری از خواب بیدار نمی کند (حال این مرده همین طور می‌باشد) تا آن وقتی که الله تعالی او 
را از این آرامگاهش بر خیزانده اگر این مرده منافق باشد پس در جواب می‌گوید که از مردم شنیده 
بودم که آنان می‌گفتنده من هم مانند شان گفتم» نمی‌دانم کی است» فرشته‌ها برایش می‌گوینده ما 
می‌دانستیم که تو همینطور می‌گوبی. سپس به زمین گفته می‌شود که از دو طرف یکجا شده و او را 
بفشاره پس زمین بروی تنگ می‌شود و فشار می‌آورد که استخوان قبرغه هایش یکی در دیگر فرو 
ره ی ای ی ار ی 


۳ نعمت‌ها و عذاب قبر 

با وصف آن که قبر در اصطلاح عام به آن نقطه از زمین گفته می‌شود که مرده در آن دفن شده 
باشد» مگر در قسمت اثبات نعمت‌ها و عذاب‌ها در قبر جایگاه مرده» پس از مرگ مراد می‌باشد. 
خواه آن قبر حقیقی باشد یا جای دیگر مانند کسی که در آب غرق شده باشد و یا آب او را برده 
TD TT‏ ار 
له تعالی می‌فرماید: ون له بت من في اور [الحج: ۷] ترجمه: و الله تعالی بر می‌انگی زد 
کسانی را که در قبرها اند. 


در این آیت از قبرهاء عموم آن مراد است به این مفهوم که اله تعالی مرده‌ها را بر می‌انگیزاند چه 
در زمین دفن باشند و یا سوخته باشند و يا درنده کان آن‌ها را خورده باس 


دلایل اثبات نعمت‌ها و عذاب‌ها در قبر 
نعمت های قبر در آیات مبارکه قرآن کریم و به احادیث متبرکه رسول‌کریم 3 ثابت 
گردیده است 
الله تعالی در قرآن کریم در به نعمت های مقرره در قبر می‌فرماید: لت الله لین 
منوا بقل الب في اة انیا وني الآخرَة) [ابراهیم: ۲۷] ترجمه: له تعالی مؤمنان را در 
زنده‌گی دنیا و در آخرت به سخن ابت محکم و ثابت قدم می‌دارد. 
۲._رسول ب در بارة قبر فرموده اند: «ا الق رَد من ریاض ان أو فرة من خفر التار»(! 
ار 


است. 

۳._نبی اکرم ا از کنار دو قبری می‌گذشتنده پس فرمودند: «تُمَا بان وما یبن في کبیر 
ما آَحذها فان لا یستتر من البول وَأمًا خر فان بشي بالْمیمة»" ترجمه: این دو 
(مرده) در عذاب هستند از ناحیه کدام گناه بزرگ معذب نیستند ( که خود داری از آن کار 
مشکل باشد) یکی آن‌ها از پیشاب (قطرات آن) اجتناب نمی کرد و دیگری سخن چینی 
می‌کرد. 


ایمان داشتن به سوال نکیر و منکر و به نعمت‌ها و عذاب در قبر 
ایمان داشتن به برزخ و به تمام آن کوایفی که در عالم برزخ به وقوع می‌پیوندد و نبی کریم ع ما را 


CESS SL وا ات‎ 


۱ - رواه الترمذي. 


۲ - صحیح البخاري (۲۲۹/۱) 


یه 


<C‏ سزالهاک) 


۱ برزخ را تعریف کنید. 

۲ دلایل اثبات برزخ را بگویید. 

۳ نام های فرشته‌گان سوال کننده در قبر چیست؟ 

۴ فرشته‌گان در قبر از مرده کدام چیزها را می‌پرسند؟ 
۵ در بار سوال قبر یک دلیل نقلی بیان نمایید. 

۶ قبر را تعریف کنید. 

۷ در بار نعمت‌های قبر یک دلیل نقلی ارائه کنید. 
۸ در بار عذاب قبر یک دلیل نقلی بیاورید. 


ا کار خانه‌ کی 


تا رای ی ار تا E‏ 


درس دهم 


بعث و حشر 
همه مسلمانان ایمان جازم و راسخ دارنده که حالات غیبی که اله تعالی در قرآن کریم و 
پیامبر 5 در احادیث ارشاد فرموده اند حق است. مانند بعث» حشرء پیمایش اعمال» بهشت» دوزخ 
ار 
و 
تعریف بعث: بعث در لغت فرستادن» برانگیختن و زنده کردن را گویند. 
و در شریعت اعاده کردن دو بارة ارواح به اجساد و برانگیختن انسان‌ها از قبرهای شان بعث گفته 
ھی اسو 
شرح تعریف 
بعث» نشور نشأت ثانیه و معاد؛ الفاظ مترادف اند و در قرآن کریم برای یک حالت ذکر شده اند وآن 
زنده شدن پس از مرگ می‌باشد؛ به این معنی که مرده‌گان به امر اله از قبر های خود بر 
می‌خیزند. بگونه‌یی که ارواح دو باره به قالب‌های شان جمع می‌شوند و از این حالت در قرآن کریم 
واحادیث شریف گاهی به لفظ بعث, گاهی به تعبیر نشر یا نشور و باری هم به نشأت ثانیه (زنده‌گی 
بار دوم) استعمال گردیده است. 
دلیل اثبات بعث: 
اه می‌فرماید: (م کم یم الْقيامَة ُبْعَُودَ) [المومنون: ۱۶]) ترجمه: پس از آن هر آیینه شما 
در روز قیامت برانگیخته می‌شوید. 
در آیت دیگری الله تعالی فرموده است: ود اله يَبْعَثُ مَنْ في لور [الحج: ۷] ترجمه: « و 
لر ردب له ا کان را که در و غات ر اکا 


ایمان داشتن به بعث 

ایمان به بعث» رکن اساسی ایمان است؛ بنابرین ایمان به زنده شدن پس از مرگ فرض است و 
کسی که از بعث انکار ورزد کافر می‌گردد. 

۲ حشر (رستاخیز) 

تعریف حشر: حشر عبارت از تجمع انسان‌ها است» جهت فیصله و حساب در روز قیامت. 


یه 


شرح تعریف 

در روز قیامت جمع کردن آنسان‌ها در موقف و میدان محشر حشر گفته می‌شود. تمام انسان‌ها به 
منظور آن در میدان محشر جمع می‌شوند تا آن که اعمال و کردار آن‌ها که در دنیا انجام داده اند 
محاسبه گردد نیکی نیکوکاران و بدی بدکاران» شناسایی گردیده و نامه اعمال شان يا به دست 


راست و يا به دست چپ شان داده شود. 

در بین آنان این فیصله تحقق می‌یابد که چه کسی مستحق جنت و کی مستوجب دوزخ است و 
آن روز را حشر بزرگ نیز می‌گویند. 

دلیل اثبات حشر 

حشر در روز قیامت به دلایل زیادی ثابت است. 

له می‌فرماید: «َاعلمُوا نکم له حشرُون4 [البقرة: ۲۰۳] ترجمه: و نیک بدانید, بدون شک 
شما به حضور الله تعالی جمع کرده می‌شوید. 

در آیت مبارکه دیگر می‌فرمای د: «وَهُو الْذِي کم في الأَرْصٍ وله تشون [الممنون: ۷۹] 
ترجمه: و اله آن ذاتی است که شما را در زمین پراگنده بیافرید و باز به سوی او جمع کرده 
هی و 

رسول الله در یک حدیث مبارک فرموده اند: «يا ايها لاس که محشوزون إل له خَفاة غراة 
را سر ان تا ال دای تا هر تا هر 
نشده می‌باشید به پیشگاه الله تعالی حشر می‌شوید. 

کی‌ها حشر می گردند؟ 

حشر از انسان هاء جنیات و از تمام آفریده زنده صورت می‌گیرد. هر گاه حیوانات اهلی و 
حیوان‌های و حشی یکی از دیگر انتقام گرفتند آن‌ها دو باره می‌میرند و خاک می‌شوند و تنها 
اا اد مت ای اه تال اا اداد ی ن و ر 

یاد کن آن روز را) و قتی که حیوانات وحشی جمع کرده شود. 

در آیت دیگری می‌فرماید: (وما من دب الرْض ولا طائرٍ یطبر بجناحیه لام الکم ما فرط 
في الکتاب من شيء إل رم یرون [الأنعام: ۳۸] ترجمه: و نیست هیچ جنبنده در زمین و نه 
ES‏ رد تا EGG‏ 
در نوشتن هیچ چیزی را؛ باز بسوی پروردگار خود حشر کرده خواهند شد. 


۱ - صحیح البخاري (۱۱ (FA‏ 


حه 


حدیث: از حضرت ابو ذر#ه روایت است که پیامبر 5 دو گوسفند را دیدند که یکدیگر را با شاخ 
های خود می‌زدند» آن حضرت ٤‏ فرمودند: ای ابو ذره تو می‌دانی که این‌ها چرا یکدیگر را با شاخ 
می‌زنند من گفتم نمی‌دانم. پیامبر ی فرمودند: مگر الله می‌داند که چراء این‌ها یکدیگر را با شاخ 
را فا تا تا ها رو 
در حق کسی که زکات حیوانات خود را نمی‌دهد» آمده است: 

شتران» مالکان خود را زیر پاهای خود لگدکوب می‌کنند و بزهاء مالکان خود را با پاها و شاخ‌ها 
می‌زنن.! در روایت دیگری آمده است: وقتی که اله تعالی حیوان‌های وحشی را جمع کرد و آن‌ها 
یکی از دیگری انتقام خود را گرفتند الله تعالی به آن‌ها می‌گوید: خاک شوید آن‌ها خاک می‌شونده در 
این وقت کافر نیز آرزو می‌کند که ای کاش من نیز خاک می‌شدم.*؟ 


کک سزالهاک) 


۱. بعث را تعریف نمایید. 

۲ حشر را تعریف کنید. 

۳ دلایل اثبات بعث و حشر را بیان نمایید. 

۴ بعث و حشر با هم چی تفاوت دارند؟ واضح سازید. 
۵ ال عال دق اه ها ۱ 


3 کار خانه کی 


با استناد به آیات قرآنی حوادثی را که در قیامت رخ می‌دهد. در چند سطر بنویسید. 


۱ - مسند احمد بن حنبل 
۲ - متفق عليه 
۳ - تفسیر بحر العلوم د ابو اللیث السمرقندي. کتاب ۱/ ۴٩۷‏ تفسیر طبري» تیسیر الاعتقاد شرح لمعة الاعتقاد۱ / ۴۲۱ 


ا 


درس یازدهم 


شفاعت حضرت محمد 


آیا می‌دانید که شفاعت چی را می‌گویند؟ و شفاعت چند نوع است؟ و پیامبر اکرم 2 چی وقت و در 


جهت فهم مطالب یاد شده درس زیر را می‌خوانیم: 


شفاعت در لغت خواستن نیکی و بخشش برای کسی را گویند. در اصطلاح علم عقاید: التماس به 
بارگاه الله تعالی است در روز قیامت تا از جرم و گناه کسی بگذرد و او را مورد عفو قرار بدهد. 

در این درس هدف از شفاعت» شفاعت پیامبر گرامی ما حضرت محمد است که در روز قیامت 
در حق همه مردم و امم سابقه به طور عموم» و در حق امت خود به صورت خاص به پیشگاه ذات 
کبریایی - جل مجده ‏ التماس مغفرت می‌نمایند و الله تعالی از روی لطف و مهربانی خود و به 
طفیل و صباه اعزاز آن حضرتء درخواست پیامبر محبوب ما را قبول می‌فرماید. 


دلیل اثبات شفاعت 

شفاعت رسول اکرم ی به قرآن کریم احادیث نبوی و اجماع امت» ثابت شده است. 

اله تعالی می‌فرماید: عسی أن نك ماما خفودا؟ [الاسراه: *۷] ترجمه: زود است که ترا 
پروردگارت به مقام ستوده شده برساند. 

حضرت عبد الله بن مسعود» حذیفه بن الیمان» عبد الله بن عمر, سلمان فارسی و جابر بن عبد الله - 
رضی الله تعالی عنهم- می‌فرمایند که از (مقام محمود) شفاعت کبرای رسول اکرم‌ت مراد است.!" 
در مورد شفاعت پیامبر گرامی اسلام آن‌قدر احادیث وارد گردیده است که به حد تواتر می‌رسد. 

طوری که آن حضرت ء# می‌فرمایند: «أئا مب ود آدَمَ یوم القَيامة وول من ینش عَنه ابر ول 
شافع ول مُشَفع» ۱" ترجمه: من در روز قیامت سردار اولاد آدم اظ هستم» و من اولین کسی 


(10/۳) تقر زاد المسیر للامام این الجوزی رح- (۵ /۷۱) و تفسیر اللکت والعیون للامام الماوردي البصري‎ ١ 


يه 


می‌باشم که از قبر بر می‌خیزم و من نخستین کسی هستم که شفاعت خواهی می‌کنم و اولین 
کسی می‌باشم که شفاعتم مقبول حق واقع می‌گردد. 


اقسام شفاعت پیامبر اسلام 9 
الله تعالی به حضرت محمد دو نوع شفاعت را اعطا فرموده اند: 


۱. شفاعت کیرا 

هنگامی که تمام انسان‌ها در صحرای محشر جهت حساب اعمال شان جمع می‌شوند و به این 
SES ICE CN‏ 
و هراس با غم و اندوه بزرگ مواجه می‌باشند تا آن که انتظار شان تا چهل سال به حال تعلیق 
می‌افتد مردم در صدد آن می‌شوند تا کسی را دریابند که به حضور رب العزت در حق ایشان شفاعت 
کند؛ پس از سعی و تلاش زیادء انسان‌ها به حضور رسول الله می‌آیند و از آن حضرت ع 
می خواهند که از الله تعالی بخواهد که با اهل محشر محاسبه را شروع فرماید. سپس رسول کریم ٤‏ 
به پیشگاه رب‌العزت به سجده می‌رود و به الله تعالی تضرع می کند که الله تعالی برایش می‌فرماید: 
ای محمد! سر خود را بلند کن» هر چه می‌خواهی» برایت داده می‌شود و شفاعتت قبول می‌شود. 
TC ES‏ کر تال فا 


فعالیت: آیا امت‌ها از پیامبران دیگر نیز درخواست شفاعت می کنند؟ در این باره آنجه شنیده اید 


بیان نمایید. 


ا کم ر = 


هدف از شفاعت صغری سفارش خواهی پیامبرع# است که برای مردم به صورت جداگانه 


E OE 


۱ 
3 


% 


شفاعت در حق کافة موّمنان برای رفتن به جنت. 

شفاعت در حق کسی که نیکی و بدی اش با هم برابر باشد تا به جنت داخل شود. 

شفاعت در حق افراد گنهکار از امت پیامبر تا له تعالی گناهان شان را مورد عفو و آمرزش 
قرار دهد و آنان را از دوزخ کشیده و به جنت داخل کند. 

شفاعت آن حضرت ِا در حق نیکو کاران به منظور ارتقای درجات و مراتب ایشان. 

شفاعت رسول اکرم 6 در حق بعضی از افراد که بدون محاسبه داخل جنت شوند. 


ای راک با اب ده ۱۱ 


شرطهای شفاعت رسول الله 


جهت تحقق شفاعت رسول اکرم 2 موجودیت سه شرط ضروری و لازمیست: 


1 


1 


روز قیامت: پیامبرعٌ در روز قیامت شفاعت می‌کند و کسی که در امور دنیا خواهان شفاعت 
آن حضرت 4٤‏ باشد» بی مورد و خطاست. 

ار ار ی ری سر 
می‌فرماید: ( من ذا الّذِي یشم عنده لا باذنه 6 [البقرةد ۲۵۵] ترجمه: آن کیست که در 
حضور او بدون اجازه سفارش خواهی کند؟ در آیت دیگری الله تعالی می‌فرماید: ولا تنفغ 
الشَفَاعَۀ ده الا لمن اذد له [السبً: ۲۳ ] ترجمه: و در حضور الله تعالی هیچ سفارش برای 
کسی مفید تمام نمی‌شود مگر که الله تعالی برای کسی اجازة سفارش» یعنی شفاعت را 


بدهد. 


۱ - شرح العقيدة الطحاوية - (۲۰۳/۱) 


و 


۲ رصامندی الله تعالی از آن کسی که در موردش شفاعت جداکانه صورت می کیرد در 


صورتی که الله تعالی ار کس هميیشه ناراض باشد» ن شخص مورد سفارش ویزه 
حضرت ٤‏ قرار نمی گیرد. 


۱ شفاعت را تعریف کنید. 

اقسام شفاعت رسول اکرمق را ذکر کنید. 

در اثر شفاعت رسول اکرم کدام اشخاص از دوزخ رهایی می‌پابند؟ 
شرطهای شفاعت چند است؟ بیان نمایید. 


EE 


"3 کار خانه کی 
شاگردان عزیز به کتب احادیث مراجعه نموده» چگونگی شفاعت کبرای رسول اکرم را به 


صورت مکمل در کتابچه های شان رونویس نموده و در صنف با هم بخوانند. 


درس دوازدهم 


غیبت گناه بزرگ است 


فقد انب وان یک فيه فد بهن ». (رواه مسلیم) 


= 

اك با يك ». قبل: ریت TT‏ ما آقول؟ قال « إن گان فيه ما تقو 
ا جڪ 
راوی حدیت شریف» عبدالرحمن فرزند صخر است که به ابو هریره شهرت بافته بود. حضرت ابو 
هریره از قبیلة دوس بود و در سال هفتم هجری اسلام آورد؛ از این رو احادیث زیادی را از رسول 
گفته است. 


معنای کلمات 
از تیف ا ۱ ۱ 
تا کی ار 


۳ با یکره به آنچه که آنرا بد می‌بیند. 


ترجمة حدیث 

از حضرت ابو هريره روایت است که رسول الله ي فرمودند: 

آیا می‌دانید. غیبت چه را گویند؟ صحابه در جواب گفتند: خداوند غللا و رسولش دانا تر اند. 

رسول الله ی: فرمود: غیب آنست که به برادرت چیزی را نسبت دهی که بد می‌بیند. 

از رسول ااه پرسیده شد: "اگر در قان برادرم آنجه که ہے وم وجود داشته باشد؟ پیامبر ٠‏ 
فرمود: "گر آنچه را که تو می‌گویی در برادرت وجود داشته باشد او را غیبت کرده‌ای و اگر وجود 


نداشته باشد» به وی بهتان بسته اکب 


۹ 


توجه جدی داشته باشند و هر مسلمان زبان خود را از بد گویی و غیبت برادر مسلمان خود دور 
نگهدارده زیرا غیبت مرضی است که درمیان مردم بدبینی را به وجود می‌آورد و وحدت مسلمان‌ها 
را متضرر می‌سازد. به همین اساس» پیامبر 5 انسان‌ها را از این عمل بد منع نموده و مسلمانان را 
متوجه این امر ساخته است که باید در جامعة اسلامی کسی در پی توهین و تحقیر دیگران نباشد 
رای بت که ای ارت و ما سل را سا 


فواید حدیث شریف 

۱- آموختن تعالیم اسلام 

صحابة کرام همیشه کوشش می‌نمودند تا تعالیم دین را بیاموزند به این منظور از پیامبر5 
پرسیدند تا معنای غیبت را برای شان واضح بسازد. پیامبر 5 معنای غیبت را برای صحابه روشن 
و 

۲ -آگاهی یافتن در مورد کارهای زشت 

بر مسلمان لازم است که معلومات خود را در بارة آنجه که اسلام بدان دستور داده و یا از کردن 
آن منع نموده است» تکمیل نماید و از انجام اعمال زشت دوری گزیند. 

۳ - معنای غیبت: در غیاب برادر مسلمان عیب او را بیان کردن؛ عیبی که بد ببیند» مردم از 
آن اطلاع یابند. 

> غیت عمل ناروا است 

غیبت کردن مسلمان به مثابه خوردن گوشت وی است. خداوندع در سورة حجرات می‌فرماید: 
ولا یَعتَب بعکم بَْض ات حدم آن کل َم آخیه میم فکرهتفوة انوا الله إن الله توا 
رحيمْ ؟ [الحجرات:۱۲] 

ترجمه: وعضی ار دعا عیت ی دیور را کت با کے ار شما دوست دارد کے فوشت برادر 
مرده اش را بخورد؟ که شما از آن کراهت دارید پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر دانا است. 

۵ - مسلمانان» با یکدیگر برادر اند 

مسلمان برادر مسلمان است کل د در سورة حجرات می‌فرماید: 1 المُوْمنُونَ خوَةً 
فالخو ی أَحَوَبْكُمْ ونوا الله لَلکم رون [الحجرات:۱۰] 


ترجمه: در حقیقت موّمنان با هم برادر اند پس میان برادران خود آشتی آورید و از خدا بترسید به 
این اميد که مورد رحمت قرار گیرید. 

مسلمانان همیشه بر اساس برادری» محبت و مروت با همدیگر رفتار نموده» در پی منفعت رساندن 
TT OTT‏ و 
ضرر رساندن به او خود داری ورزد. 

1 - تهمت بستن به کسی گناه بزرگ است 

تهمت: تهمت آن را گویند که به انسانی عمل زشت وبا صفت بدی نسبت داده شود که وی از 
آن مبرا باشد. تهمت یکی از گناهان بزرگ به شمار می‌رود. در حدیث بالا گناه تهمت از گناه 
غیبت بزرگ‌تر پنداشته شده است. 

بعضی از مواردی که در آن غیبت جایز است 

علماء بر آنند که موارد زیر غیبت شمرده نمی‌شود: 

۱- شکایت مظلوم از ظالم 

وقتی مظلوم از ظلم ظالم به نزد کسی شکایت می‌نماید که با مظلوم کمک کرده بتوانده این امر 
غیبت گفته نمی‌شود. 

۲ - یاد نمودن بدی‌های کسی به خاطر جلوگیری از اعمال ناروا 

این برای آن است تا اعمال نا مشروع از بین برود و مردم از ارتکاب آن منع کرده شوند. 

۳ - خواستن فتوا 

در یکی از مسایل, انسان از عالم و دانشمند می‌پرسد تا آن را بفهمد؛ به طور منال می‌گوید: فلان 
شخص بر من ظلم می‌کند» حق من را می‌خورد. او ظالم است راه نجات از او را برایم نشان بده. 
> - برای دریافت حقیقت درمورد شخصی, از کسی مشوره گرفتن 

زمانی که کسی از دیگری در مورد یک شخص مشوره بخواهد. مشوره دهنده بايد عیوبی را که به 
هی ار یا ای ار کر 

۵ ی دی سخصی رابه دیگران E‏ از افکا کراه که اعمال دار 
با خبر شوند و خود را از آن دور نگه دارند. 


7 - بیان نمودن صفت‌های شخصی که به آن سهرت دارد 


> 


اگر کسی به کدام صفتی شهرت داشته باشد و به ان شناخته شود و هدف از یاد نمودن صفت 
تحقیر او نباشد بلکه هدف شناخت او باشد تا از دیگران فرق کرده شود مانند: فلان شخص که 
کت ات 


۱ - معنای غیبت را بیان کنید. 


۲ - فرق میان غیبت و تهمت را بگویید. 
۳ - در قران کریم غیبت کردن به چه تشبیه گردیده است؟ 


۴ - در کدام حالات بدی های شخصی را بیان نمودن» غیبت به شمار نمی رود؟ 


ها کار خانه کی 


متن حدیث درس و ترجمۀ آن را در کتابچه های خود بنویسید. 


درس سیزدهم 


نی 
عن بت ی هرَرةً رضي 7 الله عه قال: قال رسوّل المع e‏ 
ای هقی فاب دنه ( رواه الترمذی) 
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معنای کلمات 
مرا او 
۲ أَذْی: را را 


۳ فیط عَنه: بایستی آن را ازآن دورکند. 
ترجمه حدیث شریف 
از حضرت ابوهریره ظا رواد بت اوس کب رسول الله کل فرموده اس «هریک از شما 0 برادر 


5 ۰ حدبت 
به طورعموم» انسان موجودی ناتوان بوده و خالی از عیب نیست. به همین اساس, پیامبر يم در این 
حدیث مسلمان‌ها را رهنمایی نموده است تا مسلمان به برادر مسلمان خود اعتماد داشته و به 
نصایح او گوش دهد و این را بپذیرد که در برخی موارد ناتوان بوده و اصلاح ناتوانی‌های او به 
کمک دیگران صورت می‌گیرد» هم‌چنان مسژولیت دینی مسلمان است که وقتی ضعف و عیبی را 
در برادر مسلمان می‌بیند» باید با اسلوب خوب برای او بازگو نماید تا جامعة اسلامی از اعمال 


ناشایسته دور نگه داشته شده و مردم زنده‌گی سعادتمند ومطمئن داشته باشند. 


حنا> 


فواید حدیث شریف 

۱- مسلمان آیینه مسلمان است 

مسلمان‌ها به کمک یکدیگر نیاز دارند؛ زیرا عیب‌هایی که دریک مسلمان وجود دارد و خودش آن 
را نمی داند» باید برادر مسلمان دیکری ان را اصلاح کند مانند این که انسان با نگاه کردن در 
آیینه خود را اصلاح می‌کند. پس لازم است که مسلمان برای برادر مسلمان خود چیزی را 
بپسندد که برای خود می‌پسندد. و باز گو نمودن عیب های برادر مسلمان خویش را از جملة 
مسوولیت های خود پندارد. دراین حدیث برای هرمسلمان رهنمایی گردیده است که برای 
پذیرفتن نصایح برادر مسلمان خود آمادگی داشته باشد» هم‌چنان هرم‌سلمان از مسلمان دیگری 
بخواهد عیب اورا شناسایی نماید. زیرا این عمل» کار مردمان نیک است وحضرت عمرفاروق 45 


درمنبر برای دوستان خویش اعلان نمود تاعیب های او را نشان دهند. 


۳ - مسلمان برادر مسلمان است 
هرمسلمان باید برای برادر مسلمان خویش خیر خواهی کند وبایکدیگر طوری اعتماد کامل داشته 


۳ - اصلاح دیکران 

مسهولت کے هرمسلمان است که کے وافاهی در ااا یجان سب رد بر 
کامیابی مسلمان به این امر بسته‌گی دارد و تنها اصلاح نفس سبب کامیابی انسان نمی‌شود تا 
این که مردم را به طرف دین دعوت نکند و آن‌ها را از اعمال بد منع نسازد؛ زیرا خداوند غل 
می‌فرماید: وا باق نصا بلصر؟ [العصر: ۳] 


ترجمه: و توصیه نمودند» یکدیگر را به حق» وتوصیه کردند یکدیگر را به صبر. 


> - مسلمان مانند آیینه. پاک است 

مسلمان کامل شخصیت خود را مانند آیینه پاک نگاه می‌دارد» چنان که همه‌گان به او اعتمادی 
داشته باشند که گویا او برای همة مردم خير خواه است» وهیچگاه به ضرر کسی احساس خوشی 
نمی کند. در این حالت هرکس نظریه‌های او را می‌پذیرد. زیرا او در زنده‌گی عملی خود خیر 


کات اس رای ی تا ای دا 


۵ - مسلمان عزت برادر مسلمان خود را می‌خواهد 
تشبیه مسلمان به آیینه به این معنی است که مسلمان درکار اصلاحگری, مانند آیینه عمل می کند 


مانند این که انسان چهرةٌ خویش را در آیینه می‌بیند ومتوجه عیب های خویش می‌شود. 


۱- کلمات زیر را معنی کنید: 
> مره 
< ادى 
> فلیمطه : 
۲ - فواید حدیث رابه عبارات خویش بیان دارید. 
۳ - چگونه مسلمان می‌تواند. آیینه مسلمان باشد؟ واضح سازید. 


ا کار خانه‌کی 
با توجه به نکات مهم درس» زیر عنوان (مسلمان آیینه مسلمان است) یک مقاله بنویسید. 


یف ی مق قل رثول بل ات تنب 
[رواه الترمذي] . 
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۱- المُسْتَشْارٌ: به شخصی گفته می‌شود که از او طلب مشورت شود. 

۲- هون شحصی که مورد اطمیتان راقع شده باشد. 

ترجمه حدیث شریف 

از ابو هريره 4 روایت است که رسول الله فرموده است: 

کسی که از او تقاضای مشورت می‌شود. مانند کسی است که امانتی نزد او گذاشته شده باشد؛ 
یعنی باید در ادای امانت امین باشد. 

رای اد را 
ار رش ای در CCG‏ 
یک امانت است. لازم و ضروری است که مسلمان متوجه این امر بوده و به برادر مسلمان خود 
مشورت بدهد که در آن خیر و منفعت وی نهفته باشد. هم‌چنان وظیفه دینی هر مسلمان است که 
نظام شورا را عملی کند و نظریه‌های سالم را بپذیرد بدون شک پایان و نتیجة هر کاری که در 
آن مشورت صورت گرفته باشد. مثبت می‌باشد. 

فواید حدیث شریف 

۱- اهمیت مشوره دادن 

مشوره دهنده حیثیت امین را دارد که در نگهداشتن امانت سعی و کوشش جدی مینماید تا این که 


امانت از نزد او ضایع نگردد؛ هم‌چنان وقتی مسلمان به برادر مسلمان خود مشوره می‌دهد. بايد به 


شکل دقیق و درست مشورت بدهد؛ زیرا مشورت سودمند باعث خوشحالی او می‌گردد و مشورت 
غیر مفید باعث ناخشنودی و ضرر او می‌شود و مسلمان آنجه را که برای خود می‌پسندد به برادر 


۲ - حفظ امانت 

نگهداشتن امانت نشانة از نشانه های مسلمان به شمار می‌آید و خیانت نشانة از نشانه های نفاق 
را را را را 
خداوند غ است. خداون دعر می‌فرماید: 1 له ی اَن ود الأّمَاات ل هل [سوره 
النساء:۵۸] 

ترجمه: خداوند به شما امر می کند که آمانت را به اهل آن بسیارید» به همین سبب مسلمان 
مشورت دادن به دیگران را وظیفة خود می‌داند. 

۳ - مشوره گرفتن صفت مسلمان است 

مسلمان‌ها هميشه در مسایل و امور دنیوی با یکدیگر مشورت می‌نمایند. خداوند(ع۸) در قرآن 
کریم مؤمنان را چنین ستوده است: رم شوزی بَيْنَهُم) [الشوری: ۳۸] 

ترجمه:کار آن‌ها در میان هم بر اساس شوری است. 

هم‌چنان خداوندع به پیامبر خود دستور داده است که در کارها مشورت نماید. وضَاوهُم ف 
الْفرٍ درکارها با (دوستان خود) مشورت کن. 

حکم این آیت متوجه تمام مسلمان‌ها می‌باشد. 

از حضرت ابو هریره‌طله روایت است که می‌فرماید: «رسول الله نسبت به هرکس دیگری به 
مشورت عمل می‌نمودند و از صحابة خویش مشوره می‌خواستند.» 

> - مشوره در کارها سبب کامیابی است 

مشوره کردن در کارها و زنده‌گی» از عوامل کامیابی می‌باشد. پیغمبر ی در این مورد فرموده اند: 


«ما خاب من اسَْحَارَء ولا تدم من استَشَان ولا عال من افْتَصَد». 


نمی‌افتد. 


از کی باید مشوره گرفته شود؟ 
برای مشورت دادن کسی باید انتخاب گردد که عاقل صادق و با دیانت بوده و در کاری که از او 


مشورت خواسته می‌شود» معلومات کافی داشته باشد. 


> سژال‌ها 
یه _ ۳ 


۲ - از کی باید مشورت گرفت؟ 


۳ - در حدیتث مشورت دهنده به تشببه گردیده است؟ 
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8 کار خان‌کی 
نکات مهم درس را در کتابچه های خویش بنویسید. 


درس پانزدهم 
کمک به مساکین 
ڪڪ ی هریرة قال: قال ll‏ ار « السّاعیى على رل ۳ لمسنکین کالَمُجاهد ف سبیل 
الله ». وَأحسِبُة قال :« گالْقائم لا یر وَگالصًائم لا یُفطرُ ». إمتفق عليه) . 
۹ ا یر ا نم متفق عل 


¥ 


9 


۳- گالقائم: مانند نماز گزار نیمة شب. 
E‏ ی 


۵ - لا یُفطرّ: پی درپی روزه بگیرد به گونه ای توقف در آن رخ ندهد. 


ترجمه حدیث شریف 

ازحضرت ابوهریره روایت است که رسول اله فرموده است: کمک کننده به زن بیوه و 
ی فا ی ار تا ار 
فرمودند: پاداش او مانند پاداش مسلمانی است که شب را درعبادت خداوند تعالی سپری کند 


دین مبین اسللام دین سعادت و تیکبختی است. کامیابی دنیا و آخرت انسان به آن بسته کی دارد. 


مس ری ار راما ی ای و اک ار 


ضروری است. همان سان دلسوزی در حق انسان‌ها نیز ضروری می‌باشد. در حدیث فوق حضرت 


محمد کمک به مردم ناتوان را برابر به عبادت‌های مهم و بزرگ قرار داده است. 


فعالیت: شاگردان به شکل گروهی در مورد اهمیت شرعی کمک نمودن به مردم نیازمند بحث و 


فواید حدیث شریف 

۱ - تواب کمک به نیاز مندان 

از حدیث شریف بر می‌آیده کسی که از شرکت در جهاد کفایی عاجز و ناتوان باشد و بخواهد. ثواب 
مجاهد را کمایی کند باید به بیوه‌ها و مردم نیازمند کمک کند بدون این که تکالیف جهاد را 
متقبل شده باشند. 

۳ - نیکی با مردم عبادت است 

حدیث گفته شده به این دلالت دارد که اجر کمک نمودن به بیوه زنان و مردم فقیر برابر اجر 
کسی است که همه عمرش را در عبادت سپری نموده و همیشه روزه گرفته باشد. 

از حضرت عمرضه روایت است که پیامب ر فرموده است: «یکی از بهترین اعمال آن است که 
موّمن را خوشحال نگه‌داری» برايش لباس بدهی» گرسنه‌گی او را پایان بدهی و نیازمندیهای او را 
بر آورده بسازی.» (؟ 

۳ - کمک بامردم نیازمند کامیابی است 

هر مسلمان که با مساکین ومردم نیازمند کمک می کند در تمام زنده‌گی خود خوشحال وکامیاب 


می‌باشد؛ زیراکمک خداوند همراه آن شخص میباشد. مانند این که رسول الله عه می‌فرماید: «هلْ 


۱ - طبرانی 


تنصوون ورفون الا عفانم »۲ ترجمه: به شما نصرت و روزی داده نمی‌شود مگر به سبب 
ضیفان تان. 


۲- معنای حدیث شریف را بیان کنید. 


* کار خانه کی 


در مورد کمک نمودن با مساکین یک مقاله بنویسید که از هشت سطر کم نباشد. 


۱ - رواه البخاری 


ردي ا = a‏ 


و 2 
عن نس بُن مالك قال: قال سول ال «من عال جاریتين خی تبلغا جاء ی 
القيامَة آنا وه وَضَمْ آصابعه. [رواه مسلم] 

سس <<« 


شناخت راوی 

انس پسر مالک نواسه نضر و کنیه اش ابو حمزه» از جملة انصار و از قبیله خزرج می‌باشد» ده سال 
را در خدمت رسول الله سپری نمود. پیامبر 5 برایش دعا نمود تا خداوند متعال در عمر و مالش 
برکت افگند» در خردسالی در غزوة بدر شرکت ورزیده در نماز خواندن با رسول الله شباهت زياد 
داشت» از جملۀ صحابه یی بود که احادیث زیادی را از رسول الله ٤‏ روایت کرده اند. بعد از وفات 
رسول اکرم در جریان جهاد و فتوحات به عراق رفت و در بصره مسکن گزین شد به عمر 
ان 

معنای کلمات 

۱- عال: تربیت کند. 

۲- جاریْتن: دو دختر. 

۲ - بل هر دو به بلوغ برسند. 

۴ - ضم نزدیک ویکجا نمود . 

۵- صابع . انگشتان خود را 

ترجمه حدیث شریف 

از انس پسر مالک 4# روایت است که رسول الله فرموده است: «کسی که دو دختر را پرورش 
دهد تا این که به مرحلۀ بلوغ برسند» در روز قیامت من و او (پرورش دهنده) یکجا می‌باشیم. 


رای با کار ای E‏ 


یعنی تربیت کننده دختر و پیامبر5 در جنت نزدیک می‌باشند و این نزدیکی را با نزدیکی دو 
تا ار ای ای ی ری تا 
در این حدیث. در مورد حقوق خرد سالان به مسلمانان هدایت داده شده است تا در تربییت و 
پرورش دختران توجه جدی کرده. تربیت دختران را نسبت به پسران اولویت بیش‌تر داده است تا آنجا 
که پیامبر که تربیت دختران را سبب نزدیکی خود و موجودیت آن‌ها را در خانه سبب کامیابی دانسته 
است؛ زیرا دختران از کودکی تا مرحلة عروسی با خطر مواجه اند اسلام به خاطر مصونیت دختران 
برای پدر و مادر وظیفه داده است تا مرحلۀ ازدواج توجه جدی با دختران خویش نمایند تا این که 
وکا ها با اه را ار 
رد 

فواید حدیث 

۱- ثواب تربیت دختران 
تربیت دختران و خواهران و رفع نیازمندی‌های آن‌ها باعث می‌گردد که کمک کننده از عذاب 
آخرت نجات یابده و جنتی که هر مسلمان آرزوی آنرا دارده بدست آورد. 
۲ - حقوق دختران بر پدر 
دختر بر پدر و خواهر بر برادر حق دارند که آن‌ها را تربیت نمایند. مسوولیت تربیت دختر تنها 
منحصر به مرحلةّ ما قبل جوانی نبوده؛ بلکه بعد از مرحلة بلوغ نیز دوام دارد و این مسؤولیت» بعد 
از نکاج ساقط می‌شود که بعد از این مرحله مسوّولیت او بر شوهر لازم می‌گردد. 
۳ - نیکی بادختران 


که این ثواب تنها برای کسانی که به دختران نیکی می‌کنند» نبوده؛ بلکه شامل کسانی که با 
٤‏ - موجودیت دو دختر حتمی نیست 

در این حدیث, دو دختر ذکر شده است. اما تربیه یک دختر هم همان اندازه ثواب دارد؛ زیرا از 
حضرت عايشه (رضی الله عنها) روایت است که می‌فرماید: «روزی زن تنگدستی به خان من آمد 
که دو دختر همرایش بود. از من طلب کمک نمود» من سه عدد خرما برايش دادم » زن دو خرما را 
به دو دختر اش داد و سومی را خواست. خودش بخورد دختران از وی خواستند که آن را هم 
برایشان بدهدء مادر شان آن سومی را نیز دو تقسیم نموده؛ به دختران خود داده من این قصه را به 
پیامبر یل حکایت نمودم. پیامبرعل فرمود: «من الي من هه البتاتِ بشيء فأخسن له . كن له 
ستراً من الار» ۲۱ 

ترجمه: کسی که در مورد این چنین دختران به چیزی مورد آزمون واقع شود و به آن‌ها نیکی 


کند» پس این دختران برای (کمک کننده) وسيلة نحات از ا دوزخ می گردند. 


۵ - توجه اسلام به زنده‌گی زنان 

در دوران جاهلیت وجود دختر و خواهر در خانه عیب پنداشته می‌شد» وقتی که در خانه یی دختری تولد 
می‌گردید» مردم به جای خوشحالی ماتم می‌گرفتنده قرآن کریم این واقعبت راچنین بیان می‌کند: 

(ورذا بر عذهع بالأنئى َل وخهة منوا وفو کظیم ) [النحل: ۵۸] 

ترجمه: " و هر گاه به یکی از آن‌ها مژدۀ تولد دختر داده شود» چهره اش سیاه می‌گردد در حالی 


که خشم دارد و خود را فرو می‌خورد" 


از برکت اسلام. این عمل ناروا و زشت از میان مردم رخت بست و مردم بر آن باور شدند که وجود 
زن در خانه ماه سعادت است و احترام به زنان و نیکی با انان سبب نیک‌بختی دنیا و آخرت 


7 - فهماندن دين به شکل درست 
این که مسلمان‌ها در مورد تربیه دختران توجه جدی نمایند. و به این وسیله مقام داخل شدن جنت 


را همراه با پیامبر کمایی نمایند. 


١‏ - تربیت دختران چه اهمیتی دارد؟ 


۲ - آیا تربیت زنان مانند دختران ثواب دارد؟ 


۳ - زنده‌گی دختران در دوران جاهلیت چگونه بود؟ 


کار خانه کی 
با توجه به مطالب مهم درس در مورد حقوق زن یک مقاله بنویسید که از ده سطر کم نباشد. 


> 


درس هفدهم 

کسب روزی حلال 
©“ س ي - _ 
بقدام رضي الله عن عن سول الله - صلی الله عَلَيْهِ ول قال:" ما گل 
طعاما قط یا من ان يال من عمل یده ون نع الله اد علیّه السلام- گا ۳ 
ن عم ده ۰ [رواه البخاری] 


شناخت راوی 

مقدام پسر معدیکرب و کنیه اش ابو کریمه کندی از قبیله کنده می باشد. او از یاران نزدیک 
رسول اله 5 بو در خرد سالی از یمن به مدينة منوره آمد و در تمام غزوات. همراه با رسول 
الله شرکت ورزید. بعد در شام مسکن گزین شد و در سال ۷۸ هجری به عمر ٩۱‏ سالگی وفات 


نمود. 
معنای کلمات 

۱- قط هر گزء هیچ وقت» هیچگاه. 
9 می‌خورد . 


۳ - من عمل یبده: از عمل دست خود. 

ترجمه حدیث شریف 

از مقدامن+ روایت است که رسول ال فرموده است: هر کز کسی روزی را بهتر از آن نخورده 
که از دست مزد خودش به دست آمده باشد» و پیامبر خداء داوود عليه السلام از دست مزد خودش 
روزی می خورد. 

در حدیث فوق» پیامبر5 بهترین بنده کسی را دانسته است که به کوشش خود روزی اش رل به 
طریقةّ حلال به دست می‌آورد. 

حضرت پیامبر اکر م٤‏ حضرت داوود اکا را به عنوان نمونه ياد فرموده اند که خودشان کار نموده 
و از مزد کار خویش دار معاش می‌کردند. حضرت پیامبر اکرم؟ شخصی را که روزی اش را به 
دست خود به دست می‌آورده ستوده» و مسلمان‌ها 1 به کار کردن تشویق نموده است؛ زیرا بیکاری 
مشکل‌های زیادی را بار می‌آورد و زنده‌گی انسان بیکار» همیشه با مشکلات روبرو می‌باشد. کار 


حل> 


نمودن و زحمت کشیدن نشانةّ مردمان نیک است. به این اساس در جامعةّ اسلامی هر فردی در 


صدد پیدا نمودن کار برای خود است. تا این که صفت بهترین مردم را در خود پیدا کند و بار گران 
به شانة دیگران نباشد. 


فواید حدیث شریف 

۱ - کار برای به دست آوردن روزی 

در حدیث شریف روزی‌یی که در نتيجة سعی و تلاش خود انسان به دست می‌آید از بهترین 
روزی‌ها به شمار رفته است» زیرا این عمل, بهترین کار و سنت بنده گان نیک خداوند عا 
اد 

۲- به دست آوردن روزی عمل ستوده است 
کار رڈ برای به دت اوردن روری کے سس الک صفت ردان کک است. پیامبرط در 
حدیث دیگری فرموده است: «وَالّذي تفسي بیده لان أخذ أَحدکم بل فیختطب علی ظهْره خر 
له من أن بان رجلا فیِسلَهُ أَغطاه و منعه 

ترجمه: قسم به ذاتی که روح من در اختیار او است» اگر یکی از شما ریسمانی را بگیرد و به پشت 
خود هیزم بکشد برایش بهتر از آن است که نزد شخصی جهت سوال گری بیاید. چه برایش 
بدهد و یا ندهد. 

۳ -حضرت داوود 32۶ شسخصیت الگو برای مسلمانان است 

در حدیث شریف هدف ۳ یاد نمودن حضرت داوود اقلا این است که با وجود این که داوود الط 
مرد قدرتمند وقت خود بود و به کار نیاز نداشت؛ اما بهتر دانست که کار کند و از دست مزد خود 
روزی بخورد. 

۴-به دست آوردن روزی از طریق کار 

آموختن کسب و حرفه صفت خوب انسان است. و بنده گان نیک خداوندع از طریق کار روزی 
خویش را پیدا می‌کردند. در مستدرک از ابن عباس -رضی الله عنهما- روایت است: حضرت 
داوودات زره می‌ساخت (لباس آهنی برای جنگ) و حضرت آدم ا به کار زراعت اشتغال 
داشت و حضرت زکریا لا نجار بود. 

۵ - کار کردن منافی توکل نیست 

بوک ان دی وس تاو سای وی تاه سای وق این 
که انسان بدون فراهم نمودن اسباب» نیاز های خود را از خداوند غ بخواهد. شریعت انسان را از 


۱ - بخاری 


این عمل منع کرده است؛ زیرا پیامبران اکا معنای توکل را از هرکس دیگری بهتر می‌دانستند. و 
معنای توکل فراهم نمودن اسباب و نتایجی که از آن مرتب می‌شود و آن را به خداوند ٤‏ سپردن 


٦‏ - فضلیت صنعت و حرفه 
در قرآن کریم یادگرفتن صنعت و حرفه ستوده شده است» خداوند غا در مورد حضرت داوود اطا 
می‌فرماید: (وعَلن صعة وس کم لخصتکم من بسكم فهل آنشم شاکزون؟ [الانبياء: ۸٠‏ 
ترجمه: و به[داوود] فن زره‌[سازی] آموختیم تا شما را از[خطرات] جنگ تان حفظ کند آیا شما 
سپاس گزارید؟ 


> من عمل یده: 
۲ - داوود عليه السلام چه خصوصیاتی داشت؟ 
۳ - به دست آوردن روزی در نتیجه کار دست خویش چه اهمیت دارد؟ 
۴ - چند فايدة حدیث فوق الذکر را بیان کنید. 


ا کار خان‌کی 
حدیث درس را با ترجمة آن در کتابچه های خویش نوشته و حفظ نمایید. 


درس جردم 
آسانی در دین 


e هه س‎ 
: bd. 


رم و 2 ۰ 


ج 0 ر عله 2 a‏ 
بن آي e‏ جَدّه اَن اي صَلّى ال عليه وسَلم بَعت معاذا واب 
قال 


مُوسّی یلیم ل:(( سا ولا تسا ۸ 
| رواه البخاری] 


4 
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سعید از جملة تابعین میباشد و نام پدرش عامر است که به «ابو بردة» شهرت دنت پدر کلانش 


ابوموسی- عبدالله بن قیس آشعری یکی از مشهور ترین اصحاب کرام به شمار می‌رود. 
حضرت سعید رحمه الله در سنه ۱۶۸ هجری وفات کرد. 


معنای کلمات 

-١‏ يَسرًا: از کے اسان وکر 

۲- ولا تعسَرا: و سختی نکنید» سخت مگیرید . 
۳- وبشرا: و مژده بدهید. 


6 - ولا تئفرا: و نفرت و بدبینی ایجاد نکنید. 
۵- وَتطاوعا: و در میان خود دوستی کنید و از یکدیگر اطاعت کنید. 


ترجمه حدیث شریف 

حضرت سعید از پدر خود ابو برده از طریق پدر کلان خویش روایت می کند که: رسول اه ی معاذ 
و ابو موسی (رضی الله عنهما) را به عنوان نمايندة خویش به یمن فرستاد و به آن‌ها گفت: با 
مردم آسان گیری کنید و سخت مگیرید و به آن‌ها مژده دهید نفرت و بدبینی به وجود نیاورید در 


میان خویش محبت داشته و از هم دیگر تان پیروی کنید و از اختلاف دوری گزینید. 


دين اسلام مطابق فطرت سلیم انسان آمده است. در اسلام» هیچ حکمی نیست که انحام دادن آن 
از توان انسان بالاتر بوده و مخالف فطرت انسان باشد؛ زیرا اساس دين اسلام بر از استوار 
است» و هر گاه انسان از انحام دادن کاری ناتوان باشد» اسالام انحام دادن آن را از عهدهٌ او ساقط 


فواید حدیث شریف 

۱- آسانی در دین 

در اسللام سختی وجود ندارد؛ زیرا خداوند چا بنده‌گان خود را به انجام دادن عملی مکلف ننموده 
کار وان ها رون با وا در تا ار سا 1 کلب له 
نفساً الا وْسْعَها) [البقره: ۲۸۶] 

ترجمه: ((خداوند هیچ کسی را بالا تر از حد توادستن مکلف نمی‌سازد) 

هر گاه پیامبر کل ميان دو کار قرار می‌گرفت در صورتی که در آن گناہ نمی بود آسان تر آن دو را 
بر می گزید . هم‌چنان پیامبر یل می‌فرماید: « إن الدین يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه.. ٠»‏ 
ترجمه: «بدون شک دین اسلام دین آسانی است. و هر اندازه کسی دین را بر خود سخت 


گرداند همان اندازه در برابر آن مغلوب می شود و از ادامة آن عاجز می‌ماند.» 


۳- نرمی در دعوت 

حدیث شریف مسلمان‌ها را رهنمایی می‌کند که با مردم به نرمی برخورد نمایند و این روش و 
ی الا 
دعب بل فزعون ان ى فَفُولا له قول یا له نکر آو بخشی4 [الطه: ۱۴۴-۴۳ 

ترجمه: ((به نزد فرعون بروید» که او سرکشی کرده است و به او سخن نرم بگویید» شاید که 


نصیحت پذیر شود و یا از عذاب بترسد)). این دستور (نرمی) باید در تمام ابعاد زنده‌گی در نظر 


۱ 
- البخاری 


گرفته شود چه آن دعوتگری باشد یا دانش آموزی, چه اصلاح‌گری باشد و یا دیگر وظایف 
اجتماعی. 


۴ - دوری جستن از ایجاد تنفر 

کاری می‌گماشت دستور می داد که مردم را به طرف دین تشویق نمایند» و آن‌ها را از دين متنفر 
اد اا ی اوا ا ا واد الله إيبعثني معنتّا ولا متعتًاء 
ولکن بعثني معلَمًا ميا » 

ترجمه: خداوند مرا نفرستاده است که به مردم و خود سخت گیری کنم؛ بلکه مرا معلم و آسان 
کننده فرستاده است. 


٤‏ - مزده دادن 

مسلمان در زنده گی خویش هميشه توقع رحمت خداوند() را دارده و از عجز و ناتوانی های 
میدارد. 

۵ - دوری جستن از اختلاف 

حدیث بالا حکم نموده است تا از اختلاف خود داری شود؛ زیرا اختلاف دشمنی. بغض و کینه را به 
بار می‌آورده شیرازة جامعه را از بین می‌برده و نا رضایتی را سبب می‌گردد. از همین رو خداوند(ع) 
می‌فرماید: ولا ئنَاغوا فَْشلوا وَتَذْهب رْکم4 [الانفال: ۴۶] ترجمه: و با یکدیگر نزاع نکنید که 
در این صورت شکست می‌خورید و قوت تان را از دست می‌دهید. 

تذکر 

در حدیث فوق الذکر دوری جستن از اختلاف به این معنا است که اگر در مورد مسألة نظریه‌های 


مختلف وجود داشته باشد» این امر باید باعث دشمنی و تفرقه میان مسلمانان نشود. همه در اتفاق 


> 


و اتحاد زنده‌گی خویش را سپری نماینده به نظریه‌های یکدیگر احترام بگذارند و در اخیر همه به 


یک نظر اتفاق نموده متحد شوند. 


۱ - کلمات زیر را معنی کنید: 

< وَل تَعَسرًا: 

< وبشرا: 

> وتَطاوعا: 
۲ - آسانی در دین چه معنی دارد؟ واضح سازید. 
را را 


۴ - چگونه می‌توان از نفرت دوری نمود؟ 


کار خانه کی 


با استفاده از متن درس در مورد اتحاد و اتفاق یک مقاله بنویسید که از هشت سطر کم نباشد. 


درس نزدهم 


ا د س که سس س ر ي ب و س س س ي ي ج 
عن ی هُرَبْرَةَ قال: قیل: با سول الله اذغ علی الْمشرکی. قال: « رن و بت مان واما 


ُعت رَحَه». زرواه مس 
3 ۱ 


معنای کلمات دشوار 

١‏ - لَعَانا: ملعتت کریندی لت به ما دوری از رحمت ار 

۲ - ی نعئت: فرستاده شده ام. 

از حضرت ابو هريره 4 روایت است که گفت: به رسول الله گفته شد: ای رسول خداء مشرکین 
را لعنت بگو! رسول الله پاسخ داد: من لعنت کننده مبعوث نشده ام؛ بلکه رحمت مبعوث شده ام. 
حکمت حدبت سريف 


نمادهای رحمت بودن 


واضح و روشن می‌باشد. 


فواید حدیث شریف 
۱- لعنت گفتن گناه بزرگ است 
بدون موجب شرعی کسی را لحنت گفتن گناه است و اسلام آن را منع کرده است» یکی از صحابه 


(لعنت) بر می‌گردد. در روایت دیگر پیامبر ٥5‏ فرموده است: «لا تذعوا علی أنفسکم › ولا تدعوا 
علی آولادکم 1 ولا تذعوا علی خدیکم ولا تذعوا علی آموالکم. تُوافقّوا من الله عر وجل ساعة 
تیل 3 فیها عطای فیستجیبت نک ۷ 


ع مم 


حنل> 


ترجمه: برخود تان دعای بد نکنید» و بر فرزند خود دعای بد نکنید. و بر اموال خود دعای بد 
ما هی ای ای ی اه ار ال ار 
و دعای شما را نیز قبول نماید. 

در دی شرفت دیگری امه اس که پر مسلیا اعت کف ماد فل مسلمان ات 

۲ - دعای بد کردن لعنت گفته می شسود 

از حدیث فوق چنین بر می‌آید که تحقیر و دعای بد هم لعنت گفته می‌شود» مسلمان باید زبان 
خود را از سخنان بد نگهدارد؛ زیرا مسلمان در برابر سخنان خویش مسوول پنداشته می‌شود به 
همین سبب اسلام مسلمانان را از سخنان بد» تحقیر و دشنام دادن منع نموده است. رسول الله 
می‌فرماید: TS‏ بالطَعَانِ و ۳ و الّاحش البْذیی ٩‏ 

ترجمه: مسلمان به کسی تهمت نمی بندد. و نه لعنت می‌گوید» و نه سخنانی بی حیایی و تحقیر 
امیز می‌گوید. 

۳ - رسول الله ي رحمت است 

بدون شک آمدن رسول الله مانند بارانی است که زمین مرده را زنده می کند و زنده‌گی را زیبا 
می‌سازد» به همین اساس با آمدن پیامبر که قلب های مرده به نور اسلام زنده و پر نور شد محبت و 
دوستی گسترش پیدا کرد» پرده‌های ظلم» جهل و نادانی دریده شد» با صفاتی که رسول الله داشت 
مردم به اطراف او جمع شدند چنانچه خداوند می‌فرماید: فا رة من اله لنت هم وَل کنت فظا 
غليط لب لانفضوا من حؤلك) [آل عمران: ۱۵۹] 

ترجمه: پس به سبب رحمتی که از جانب خداست؛ در برابر ایشان نرم ڏال شدی »و اگر می‌بودی 
تند خوی سخت دل, هر آیینه پراکنده می‌شدند از اطراف تو. 


-٤‏ در بعضی از جای‌ها به خاطر ارتکاب گناه لعنت گفته شده است 

شریعت اسلامی کسانی را که اعمال نا شایسته را انحام می‌دهند ملعون خوانده است و در نتیجه 
ارتکاب این اعمال از رحمت خداوندی دور شده اند که نمونة آن طور آتی بیان می‌شود: 

۱ - زنی که بر مرده فریاد می‌زند و نوحه گری می‌کند» و سخنانی خلاف شریعت اظهار می‌دارد. 
در حدیث آمده است: (لعن رسول الله برا النائحة واطستمعة) (۲ 


١‏ - سنن الترمذی 
۲ - سنن ابی داود 


ترجمه: "رسول الله ي لعنت گفته به زنی که نوحه گری می کند وکسی که به نوحه گوش 
می‌دهد ". 

۲ - زنی که خال کوبی می کند ویا خواهش زدن خال را می‌نماید وزنی که ابروانش را می‌چیند و 
خواهش چیدن آن را می‌نماید در اثری از عبدالله بن مسعودخ» آمده که ایشان فرموده اند: 

«لَعه ال الاعات و ال تشمات والنامصات وَالْمُعَنَمَصّات.» ِ 

۳ - خوردن سود 

در حدیث آمده است که خورنده سود دهندة آن» و شاهدان آن ملعون اند و از رحمت خداوند غ 


دور می‌باشند. 


١‏ - راوی حدیث کی است؟ معرفی نمایید. 

۲ - لعنت چه را می‌گویند؟ 

۳ - به چه کسانی درنتیجه اعمال بدشان لعنت گفته شده است؟ 
کلمات زیر را معنی کنید: 

۱- لمٌا 


۲ - یف 
8 کار خانه گی 


با استفاده از حدیث درس زیر عنوان (پیامبر 4۶ رحمت است) یک مقاله بنویسید که از هشت سطر 
کم نباشد. 


۱ - صحیح البخاری 


درس بیستم 


اعتدال در کار ها 


ریک و ~~ 
2 ° 92 ۵ص 4 َو 1 ور س و 2 0 ر 
عن جابر بن عبد الله عن الى ي أنه قال:« إن هذا الذین متین فأؤغل فيه برفق › وا 
بَعْض إلى تفسك عِبَادَة الل فد لت لا أَرْضًا فطع ولا ظَهْرّا َبْقی ». 
[رواه البیهقی] 
qw‏ کے 


حضرت جابر صحابی جلیل القدر است» نام پدرش عبدالّه و نام جدش عمروبن حرام می‌باشد. نظر 
E DS‏ 
به رسول الله کرد در حضر وسفر همراه آن حضرت یک می‌بود. به این خاطر احادیث زیادی را 
درسال ۸۴ هجری به عمر ٩۳‏ سالگی از دنیا رحلت نمود و در جنت البقیع به خاک سپرده شد. 


معنای کلمات 

۱- متین: بسیارسخت. 

۲ فأؤغل فیه: داخل شوء راه درست را انتخاب کن. 

۳ برفق: به نرمی و آسانی. 

E‏ را 
رفقای سفر خود جدا شده باشد. 

۵- ولا تبغضْ: به خود بد نگردان. 

-٦‏ لا أَرْضًا قطع: نه سفر را تمام کرد. 

۷- ظَهرًا أبقی: نه سواری را (برای خود) بجا گذاشت» به این معنی که مرکب خود را هلاک 
ساخت. 


> 


ترجمه حدیث شریف 

حضرت جابر بن عبد اه از رسول ال روایت نموده است که آن حضرت فرمود: (بدون شک 
این دین» دين قوی و محکم است. به آسانی داخل آن شوء عبادت خداوند تعالی را به تفس 
خویش کریه مگردان؛ زیرا مسافر شتابزده نه سفر خویش را به اتمام می‌رساند و نه سواری را بجا 
می‌گذارد. یعنی کاری می‌کند که به اثر شتاب‌زده گی در راندن سواری هم سفرش نیمه تمام 
می‌ماند و هم سواری هلاک می‌شود. 

می خواند. 

و در مثالی که پیامبر اکرم 5 ذکر نموده انده نتیجۀ افراط و زیاده روی در امور دینی مشخص 
گردیده است. مسلمانان در هر کار اعم از عبادات و معاملات باید همیشه جانب اعتدال و میانه 
TT‏ 


فواید حدیث شریف 

۱ -دین اسلام قوت دارد 

دين اسالام احکام قوی و محکمی دارد که انسان مکلف است تا مطابق توان خویش آن را اداء 
نماید. و در حالات داشتن عذر شرعی برای مسلمان اجازه داده شده است که تنها به ادای فرض 
اکتفا کند» مانند این که نماز فرض را در سفر انحام دادن تا این که عبادت بر مسلمان سخت تمام 
نشود. اما اگر مسلمانی بالاتر از توان خود عبادت را برخود لازم گرداند» طبیعی است که آن را 
انجام داده نتوانسته و از ادای آن عاجز می‌ماند. 

امام غزالی رحة الله عليه می‌گوید: کسی که در احکام دین از سرعت و شتاب‌زده‌گی کار می‌گیرد. 
بی‌تردید ادای آن برای او سخت تمام می‌شود. مسلمان باید بعد از ادای فرایض مرحله به مرحله 
عبادت‌های نفلی را انجام بدهد تا این که عبادات نفلی بر او سخت تمام نشود. 

۳ - بهترین عبادت آنست که هميشه باد 

دین اسلام مسلمانان را به این امر تشویق نموده است که عبادت کردن را عادت خود سازند و 
اسلام عبادتی را که زياد انجام داده شود؛ ولی دوامدار نباشد نه ستوده است. 


اگر مسلمان عمل نیک را به شکل دوامدار اداء نماید بهتر از عمل زیادی است که منقطع باشد؛ 
یعنی چند روز آنرا اداء نماید سپس ترکش کنده در این مورد رسول ال فرموده است: به اندازة 
وان خود اعمال نیک را انجام دهید و بهترین عمل, عمل دایم است؛ اگرچند اندک بافد. 
٤‏ - اسلام دين اعتدال ومیانه روی است 

دین اسلام برای مسلمان حد معینی را وضع نموده است و فرایض را برايش نشان داده است تا 
این که بدون کدام عذری آنرا اداء نماید» بر علاوه آن راه میانه روی را نشان داده است؛ تا این که 
ادای امور دینی بر او سنگین نشود. پیامبرة مسلمانان را رهنمایی نموده که بهترین حالت در 
کارها میانه روی است؛ یعنی دور بودن از افراط و تفریط. 


چ “€ سوال‌ها 
TAS‏ 
-١‏ کلمات زیر را معنی کنید: 

< برفق: 

< الم لمَنبَتَ: 
اسلام مسلمان‌ها را به انتخاب نمودن کدام حالت تشویق نموده است؟ 
- آیا بخش عبادت در اسلام سختی است یا آسانی؟ توضیح بدهید. 


a‏ کار خانه کی 


درس بیست و یکم 


اسباب بر خورداری از سایةٌ عرش الهی در آخرت 

٩ TTA 
عن اي هرَرة . رضي ال عَنه .عن التي . صلی ال عَلیّه وَسَلم . قال سَبْعَة بظلهم اله‎ 
ای 2 زا بل وشت تفاي جمد و قَلَبْه مق ي‎ 


الْمَسَاجد E e‏ مر اث مَنصب 


وال فَقَال ِن آخاف الله ول تصَدّق بصدفة فأخفاها حم لا تغلم ماله ما ثُنفق یله 
ورخلٌ ذکر الله خالیّا قَفاضّت عیناه. [متفق عليه] 


۱ - سبعه: هفت گروه. 

۲ ني ظله: الظل» سایه را گوبند. این جا مراد از سایه خداوندع سایه عرش او 
است. 

۳ - َم ال ال مراد از این روزه روز قیامت است. (روزی که هیچ سایه‌یی جز از 
سایة او تعالی وجود نخواهد داشت) . 

۴ - امَام: زمامدار. 

۵ -شاب: جوان. 

ET لَشان:‎ ۶ 

۷ لقن الَْسَاج: ‏ به مساجد مرتبط باشد. 

۸ - کیا في ال به خاطر رضای خداوند غ با یکدیگر دوستی و محبت می‌نمایند. 

۰ - وتَرّقا علیه: به خاطر رضای خداوند عل از یکدیگر جدا می‌شوند. 

۱ - دعته: او را به زنا دعوت کند. 

۲ - اٹ مَنصب وَحالٍ: زن صاحب مقام و زیبایی و قشنگی. 


۳ ففاضَت عَیتَاه: از چشمپایش آب جاری شود (اشک بریزد). 


> 


از ابو هربره روایت شده که پیامبر فرمودند: هفت گروه از مردم اند که خداوند تعالی ایشان 
را در روزی که هیچ سایه‌یی جز سایه‌یی عرش او نیست. تحت سایه‌یی عرش خویش قرار 
می‌دهد: پیشوای عادل» جوانی که در عبادت خداوند غ پرورش يافته باشد. مردی که قلبش 
ار 
میایند و به همان اساس از همدیگر جدا می‌شوند. و مردی که زن صاحب مقام اجتماعی و زیبایی 
او را به زنا دعوت نماید ولی او بگوید: من از خدا می‌ترسم» و کسی که مالی را مخفیانه صدقه 
می‌دهد که دست چپش نمی داند که دست راست او چه چیزی را صدقه کرده است» و کسی که 
خداوند تالی را در حال تبهایی یاد میکند و از چشمانش اشک جاری می‌شود". 


حضرت پیامبر اکرم 5 در این حدیث شریف اوصاف کسانی را ذکر فرموده است که کارهای نیک 
را انجام می‌دهند. بیان فضایل هفت کسی که در این حدیث ذکر شده برای ان اا ای 


مسلمانان بر کارهای نیکو که سبب تقرب و نزدیکی با خداوند ل می‌شود» تشویق و ترغیب شوند. 


فواید حدیث 

۱- فضیلت امام عادل 

عدل و انصاف در شریعت اسلامی مقام خاص دارد» دین مبین اسللام تطبیق عدالت را بر هر کسی 
تا یا ار ای ات ار ی ها ای ار 
پرستی نمایند. مانند وزراعء قضات و ... مسلمان در خانة خود هم باید از عدل کار بگیرد مانند: 
عدالت بین فرزندان اعم از پسران و دختران. 

باید زمامدار و مسوّول عادل بوده و سایة عدل و ترحم او بر همه یکسان باشد و تمام مردم از آن 
ی ار ی سا اس یا ار 

۲ - بنده‌گی در ایام جوانی 

دورة جوانی اهمیت به سزایی دارد. در این مرحله نیروی جسمیء ذهنی» عقلی و فکری انسان در 
ار ترت راشات باس سس مات که رانا رت سای ار ات اه 
رد مب کی مه ال را ادا 


۳ - علاقه مندی زياد به مساجد 

مسجد خانة خداوندع است؛ زیرا که مسجد جای عبادت فرضی, نفلی» ذکر خداونده آموختن علم 
و دیگر کار های نیک است. هر کس که قلبش وابسته به مساجد باشد» در نزد خداوند ا دارای 
مقام و جایگاه عالی بوده و خداوند غ او را دوست می‌دارد؛ زیرا علاقه و دلبسته‌گی به مساجد 
انسان را از منکرات دور نگه‌داشته و ارتباط انسان را با خداوندع قوی می‌سازد. 


٤‏ - محبت و دوستی به خاطر خداوند لا 

بهترین روابط و دوستی در میان مردم آنست که بر اساس رضای خداوند ا استوار باشد و تنها 
اطاعت خداوند غ سبب دوستی گردد» با کسی دوستی شود که در دلش ترس لام نهفته 
باشد و با او تعالی محبت ورزد و کسانی که تنها به اساس تقوا و تقرب به خداوندع با یکدیگر 
نشست و برخاست می‌نماینده کے آن‌ها را دوست دارد. 


۵ - تقوا و پرهیزگاری 

جایگاه تقوا قلب است» ایمان و تقوی در بر گيرندة تمام اعمال خیر و صلاح می‌باشد. چه آن 
اعمال ظاهری باشند یا باطنی» خداوند تعالی برای اهل تقوی پاداشی بزرگ مهیا نموده است» پس 
لازم است که انسان خواهشات نادرست نفسانی را زیر پا نماید تا به درجة تقوی رسیده پاداش 


بزرگ الهی را به دست آورد. 


1 - صدقه دادن به سکل بنهانی 

دادن صدقه و خیرات فضیلت بزرگ دارد و گناهان را می‌زداید» اجر و پاداش مسلمان‌ها را زیاد 
می‌سازده و آن‌ها را از آتش دوزخ نجات می‌بخشد و باعث رضای خداوند غ می‌گردد. 

دادن صدقه به شکل پنهان و آشکار هر دو کار خوب است. اما بهتر است که صدقه های نفلی به 
شکل پنهانی داده شود؛ بگونه‌یی که دست چپ نداند که دست راست چه چیزی را نفقه داده 
است» و اگر در صدقة آشکار مصلحت شرع نهفته باشد آشکارا دادن آن بهتر می‌باشد. 


۷- گریه کردن از ترس خداوند کل 


و شکر او تعالی. می‌باشد. یاد خداوند ع و گربستن از ترس او تعالی از نشانه‌های ایمان راستین 


> 


مسلمانی که چشمش در دنیا از خوف الله متعال پرنم باشد» ان شاء الله در آخرت از عذاب دوزخ 


نجات می‌یابد. 


Al CS UCIT‏ ایا 


کار خانه گی 


مفهوم حدیث شریف درس را به تعبیر خود به شکل یک مقاله بنویسید. 


درس بیست و دوم 


آداب نشستن در راه 


o جوب‎ 

و مه و ht e E‏ ص و ۳ ۹ #۶ 

عن ی سَعید د اْذریَ - رضی الله عنه- أن ل قال:« ای کم واخلوس بالطرقات».* 
فقَالُوا: با رسول الله ما لتا من جَالستا بُد e‏ فقال رَسول ال «دا أَبَيْْمْ إلا 


2 
ملس فاعْطوا الطریق مه ».قالوا: وما حق الطریق؟ قال:« غضْ الْبَصَرٍ وف الأذى 
رَد السلام ولمر لوف والنهُی عن الْمُنگر ». [رواه البخاری] 
۳ 
آبو سعید نامش سعد و نام پدرش مالک و نام پدر بزرگش سنان می‌باشد از اهل مدینه بوده و به 
ابو سعید شهرت ا او از جملة صحابة مشهور است و در غزوه‌های زیادی اشتراک ورزیده و 


در عین حال در فقه و اجتهاد نیز شهرت دارد. حضرت ابو سعید خدری در سال ۷۴ هجری وفات نموده 


0 که دوری گزینید 


۳ ینم ا 
-٤‏ غض البصر: چشم را به پایین افگندن. 


تر < حمه حدیت سريف 


طط 


بگوییم پیامبر یا فرمود: در صورتی که از نشستن در راه خود داری نمی کنید باید حق آنرا بدهید 
(یعنی آداب راہ را در نظر بگیرید) صحابة کرام گفتند: حق راه چیست؟ پیامبر یه فرمود: از نگاه 
کردن به نامحرم چشم نگهداشتن» خودداری از ضرر رساندن به مردم. جواب سلام را دادن» به کار 


های نیک امر نمودن و مردم را از کار های بد منع کردن» از حقوق راه می‌باشد. 


از این که رفت و آمد مردم در راه‌ها و سرک های عمومی صورت می‌گیرد. و انسان‌ها در زنده گی 
روزمره خویش به آن نیاز دارنه به این اساس در حدیث شریف از نشستن در راه بدون ضرورت منع 
شده است؛ زیرا بسیاری اوقات اتفاق می‌افند افراد راه گذر از طرف کساني که در راه‌ها نشنسته اند مسورد 
اذیت قرار می‌گيرند. و دین اسلام از رساندن ضرر منع کرده است» و اگر در بعضی اوقات مسلمان‌ها 
نشستن در راه را ضروری می‌داننده باید آداب را درنظر بگیرند که احترام و عزت عابرین حفظ شود. از 


اعمالی که باعث اذیت و آزار آنان می‌شود دوری گردد. 


فواید حدیث شریف 

۱-دوری جستن از نفستن در راه 

در حدیث فوق از نشستن بدون ضرورت در راه منع شده است؛ زیرا مسلمان‌ها هميشه در فکر 
رساندن فایده و نیکی به مردم اند. و از رساندن ضرر دوری می‌نمایند و سعی می‌ورزند که از زبان 
و دست شان کسی متضرر نشود. 

۲ - دوری نمودن از نظر بد 

مسلمان در هر جا که باشد باید از نظر بد یعنی دیدن به طرف نامحرم دوری گزیند؛ زیرا نگاه 
نمودن به چشم بد گناه است و انسان را به فساد اخلاقی گرفتار می‌کند. این حکم متوجه مرد و 
رد را ات وا ار N‏ 
يعضو من آنصارهم..... [النور: ٠٠‏ ] وف للمْومنات يَعْضْضنَ من أَبصَارهنْ» [لنور:۳۱ ] 


ترجمه: به مردان مؤمن بگوء نگاه خود را فرو بندند... 

و به زنان مؤمن بگو که نگاه های خود را فرو بندند.... 

۳ - خود داری نمودن از رساندن ضرر 

وقتی نشستن در راه نیاز باشد. در این صورت راهنمایی های لازم را درنظر بگیرد؛ بمضی این 
رهنمایی‌ها این است: به سبب نشستن راه‌ها تنگ نشود» مجلس باعث تحقیر مردم نگردد؛ زیر 
مسلمان کامل به کسی گفته می‌شود که از دست و زبان او مسلمانان در امن باشند» و به طور 
خاص باعث اذیت زنان نشود. 

> - جواب دادن سلام 

سلام دادن سنتی است که با خود پیغام محبت و امن را دارد و به جانب مقابل اطمینان می‌دهد 
که در امن زنده‌گی نماید. به این خاطر سلام دادن نشانة ایمان خوانده شده است وجواب دادن 
آن واجب است. باید جواب سلام به شکل درست اداء شود؛ این حکم قرآن است که خداون دج) 
می‌فرماید: (وذ۱ حبَم بَحيَة فحیُوا بسن منها و رُذوهًا) [النساء: ۸۶] 

ترجمه: چون به وسیله الفاظی به شما سلام صورت گیرد شما هم با الفاظی بهتر از آن سلام دهید. 

۵ - دعوت به کارهای نیک ومنع نمودن از کار های بد 

ی را 
خداوند می‌فرماید: لمكن منکم امه یعون إل ابر مرو بالْمغروف ویهُون عن الْمُنگر 
لك هم اون [آل عمران:۱۰۴ ] 

ترجمه: باید که باشد از شما جماعتی که بخوانند به سوی کار نیکوء وامر کنند به کار پسندیده 
ومنع کنند. از کار های ناپسند. وآن گروه ایشان رستگاران اند. 

احادیث زیادی در مورد دعوت به کارهای نیک ومنع کردن از کارهای زشت وارد شده است که 
وظیفة هرمسلمان است تا مسوولیت امر به معروف و نهی از منکر را به سر رساند» رسول الله 
می‌فرماید: « من رأی منکم مُنگرا فلیَْةُ ده إن ٤‏ بَستطغ قبلسانه إن ت بستطغ قبقلبه وَذَلِك 


2 E E 
.» أضعَف الإعان‎ 


> 


ترجمه: اکر کے از شما کار زشتی را ببینده به دست خود آن را منع نماید» اگر نتواند» به زبان منع 
نماید» اگر به زبان منع کرده نتواند به دلش آن را بد ببینده و البته بد دیدن به دل علامۀ ضعف ایمان 
ا 

دعوت به کار های نیک وجلوگیری از کار های بد بسیار ضروری است؛ زیرا زنده‌گی مردم در دنیا 
نگهداشتن خود وجامعه از غرق شدن و تباهی است. 


الها 
راوی حدیث را مختصراً معرفی نمایید. 
۲- کلمات زیر را معناکنید: 


۳ - دعوت به کارهای نیک وجلو گیری از کار های زشت» چه اهمیت دارد؟ 


4 کار خانه گی 


با استفاده از متن درس در مورد آداب نشستن در راه یک مقاله بنویسید. 


> 


درس بیست و سوم 


خانواده 


خانواده چیست؟ 

خانواده عبارت است از زن و فرزندان و خویشاوندان نسبی. 

بنای خانواده بر روابط همسری میان زن و مرد استوار است و پیامد آن وجود فرزندانی 
است که به صحنه زندگی گام می‌نهند. 


زیربنای تشکیل خانواده 
ی ار ی 


یک: ازدواج لبیک گفتن به ندای فطرت انسانی 

یکی از امور بدیهی و ارزشهای بنیادین شریعت اسلامی آن است که اسلام با رهبانیت به 
مبارزه برخاسته وبه ندای فطرت انسانی» علاقه‌مندی‌ها و غرایز بشر پاسخ مثبت گفته 
ارت بر ا لا هه اهت ات دا رل کل E‏ 
برخوردار باشد وبه سن ازدواج برسد و با انهم ازدواج نکند. از من نیست». و در حدیث 
دیگری آمده است که سه ند از عبادت e‏ پرسیدند» وقتی از اندازة عبادتش 
مطلع شدند. آن را ناچیز دانستند و با خود گفتند: ما به رسول خدا نمی رسیم. برای وی 
بخشش گناهان قبلی و بعدی همه صورت گرفته؛ از همین رو یکی از آن‌ها تصمیم گرفت 
که تمام شب را بر نماز به صبح آورد. و دومی گفت: تمام سال را روزه می‌گیرم» وسومی 
گفت: من از زنان دوری می‌گزینم و هرگز ازدواج نمی‌کنم. زمانی که پیامبر از تصمیم 
آن‌ها اطلاع یافت فرمود: «سوگند به خداوند که من نسبت به همۀ شما از خدا بیش‌تر 
خشیت و ترس دارم؛ ولی با وصف آن. هم نماز می‌گزارم و هم می‌خوابم» هم روزه 
می‌گیرم و هم افطار می‌نمایم» و هم با زنان ازدواج می‌نمایم. هر کس که از روش من 
روی برتابد» از من نیست». 


> 


نصوص فوق با وضاحت تام نشان می‌دهد که ازدواج در اسلام از ارزش ویرة برخوردار 
ات 


عهده دارد» به دوش بکشد. 


دو: ازدواج سبب تحقق مصالح اجتماعی است 

واضح است که ازدواج شرعی فواید عام اجتماعی را در بر دارد که عمده ترین آن‌ها را 
بیان می‌کنیم: 

الف: حفظ نسل انسانی: با ازدواج نسل انسانی. ازدیاد پذیرفته. ادامه وتسلسل پیدا 
ار دا را را 
ول جعل کم من آنفسکم آزواجا وَجَعَل کم من آژواجکم بنین وُحَفدَ النحل: ۷۲] و الله 
تعالی به شما از جنس خود شما جفت های را پیدا کرده و از همسران شما برای تان 
پسران و نواسه‌ها داده. و می‌فرماید: یا يها لس الوا کم اي کم من نفس وَاحدة 
وَحَلَقَ منها زوجَهَا بت منهما رجالا گنیر وَنسَاءَ) [النسا: ۱]. ای مردم از همان خدای تان 
بترسید که شما را از یک نفس پیدا کرد و از آن جفتش را نیز آفرید. او از آن دو مردان و 
زنان زیادی را خلق کرد. 

ب: حفظ و نگه‌داری نسب: با ازدواجی که در شریعت اسلامی مطرح گردیده. فرزندان 
اه اک ها تا 
فرزندان حس آرامش روانی. خود باوری وکرامت انسانی پیدا شود. اگر ازدواج شرعی 
ات ات ام تا TT‏ ۱ 
برخوردار بودند ونه نسب خود را می‌شناختند. ودر نهایت جامعه در گرداب فساد غرق 
می گردید. 

ج: در امان ماندن جامعه از انحلال اخلاقی: جامعه. با ازدواج از انحلال اخلاقی و افراد 
انا سا اجتماعے در اما ماد اس که هر ناه کرد میل به تس دود با 
ازدواج مشروع و ارتباط حلال اشباع می‌گردد. تمام امت (چه فرد و چه گروه) با بهترین 
آداب ونیکو ترین اخلاق آراسته می‌گردند و در مقام آن قرار می‌گیرند که مسوولیت خود 
را به گونه‌یی اداء نمایند که برای خدا پسندیده باشد. از روی همین ارزش بزرگ اخلاقی 


> 


و حکمت اجتماعی بود که پیامبر بزرگ اسلام مك به جوانان توصیه کردند: «ای جوانان؛ 
ار با وا ام و ار ای ها را LL‏ 
ره و 
ر3 که آن انش شھوت را در وی خاموش ی اه 

د: سالم ماندن جامعه از بیماری‌ها: ازدواج وسیله‌یی است که جامعه را از شر 
بیماری‌های ساری وکشنده‌ای همچون ایدز و غیره که بیشتر در نتيجة زنا و فحشا و 
ای ار ار رت را ای ان 

ه آرامش روحی وروانی: با ازدواج در میان زن و شوهر روح مودت ورحمت به ميان 
میاید. هنگامی که شوهر در نهایت روز از کار خود فارغ می‌گردد و به خانه‌اش باز 
می گردد و با زن و فرزندان خود یکجا می‌شود. تمام خسته‌گی و ناراحتی را که در جریان 
روز برایش دست داده بود. فراموش می کند و این طور هر دو زن و شوهر در کنار یکدیگر 
ای را ار 
کلام خود به نحو بسیار زیبا وشگفت انگیزی تعبیر نموده می‌فرماید: من آیاته اَن غلق 
کم من أنفسکم آژواجا لشسکنوا ها وجعل بتکم موه وخ ِن في ذبك لایات لِقَؤْم مكرود 
Sa VD NC‏ رح وا تا 
شما جوره‌های را آفرید تا با آن‌ها سکون حاصل نمایید ومیان شما دوستی و مهربانی 
پیدا کرد» به یقین که در این» دلائل واضح (بر قدرت وحکمت)خداوند است برای قومی 
که تفکر می‌کنند» 

و: همکاری زن وشوهر به خاطر ساختن خانواده‌یی سعادتمند و پرورش 
فرزندانی صالح: در سایة ازدواج زن و شوهر هر دو در ساختن خانواده و تحمل 
مسوولیت خانوادگی با یکدیگر همکاری می‌کنند. به گونة که هر یکی از آن‌ها کار دومی 
را تکمیل می‌نماید. زن در عرصه‌یی فعالیت می‌نماید که از عهده‌اش بر می‌آید؛ از قبیل 
سرپرستی از امور خانه و پرورش فرزندان و امثال آن‌ها. و مرد هم در عرصه هایی به کار 
وا را ای ی را اه 
امکانات مالی و حمایت خانواده از تجاوز دشمنان و بدخواهان و مصائب ایام. در سایه و 


زیر سرپرستی چنین انسان های متعاون» نسلی نیکوکار مؤمن و فداکار و با مسوولیت به 


بار میاید و اعضای خانواده در فضای محبت. صلح. صفا و آرامش به زندگی خود ادامه 
می‌دهند. 

ز: به خروش آمدن عاطفةّ پدری و مادری: در اثر ازدواج بین زن و شوهر روح و 
عاطفة مسوولیت پذیری رشد می‌کند و آن‌ها را وادار می‌سازد که در راه استقرار و آرامش 
فرزندان خود تلاش بی دریغ نمایند و به خاطر تربیت سالم آن‌ها بیداری‌ها وسختی های 
زیادی را متحمل گردند. 


فعالبت 


در رابطه به اهداف و ارزش ازدواج و آثار مثبت اجتماعی آن بحث و گفت گو نمایید. 


۱- خانواده چیست؟ 

۲- بنای خانواده بر اساس چه استوار است؟ 

۳- برای اثبات اين‌که ازدواج در واقع لبیک گفتن به ندای فطرت است. یک حدیث را 
نقل نمایید. 

۴- چگونه ثابت می‌سازید که ازدواج باعث حفظ نسل انسانی می‌شود؟ 

۵- چه دلیلی دارید که با ازدواج» جامعه از انحلال اخلاقی در امان می‌ماند؟ 

۶- برای اثبات آن که ازدواج سبب آرامش روح و روان است از قرآن د لیل بیاورید. 

۷- برای تربیت و پرورش فرزندان صالح زن و شوهر چه کاری بايد کنند؟ 


۸- با ازدواج میان زن و شوهر چه روحیه‌یی به وجود می‌آید؟ 


درس بیست و چهارم 


نکاح 


خداوند متعال در انسان غریزة جنسی؛ یعنی میل و کشش به جنس مقابل را خلق نموده است تا 
سبب بقای نسل انسان شود؛ لذا شریعت اسلام» راه حلالی تراق رفت کے مرد و زن قرار داده 


تعریف نکاح 
در لغت: نکاح به ضم کردن و یک جای ساختن گفته می‌شود. 


در اصطلاح سریعت 


۱.نکاح به عقدی گفته می‌شود که استفادةً جنسی مرد و زن را برای یکدیگر حلال می‌سازد. 


حکم نکاح 

حکم نکاح با توجه به حالت نکاح کننده تغییر می‌یابد: 

[- نکاحی که سنت مؤکد است: در حالت اعتدال نکاح سنت موّکد است وحالت اعتدال این 
ای ها و ار اب و او ار ار ار 
رسول اله فرموده است: «النگاځ من سي فَمَن ‏ َعْمَل بسي فیس مييٍ»۳" «نکاح سنت من 
است. هر که به سنت من عمل نکند. از من نیست» 

پس اگر به خاطر نگهداری خود از گناه» نکاح کند. الله جل جلاله به او ثواب می‌دهد. 

ب- نکاح واجب: نکاح بر آن شخص واجب است که رغبت و تمایلش زیاد بوده و قدرت دادن 
مهر و نفقه را داشته باشد و در صورت خود داری از نکاح ترس ارتکاب زنا موجود باشد» مقصد از 


واجب» لازم بودن است که شامل فرض عملی و واجب می‌شود 


> 


۱ - مسند الصحابة في الکتب الستة . 


ج - نکاح مکروه 

مصارف زنده گی» بر همسرش ظلم و ستم روا دارده نکاح وی مکروه تحریمی است. 

به این مفهوم کسی که از بر آورده کردن حقوق مادی و معنوی زنده گی زنا شویی کوتاه آید. 
ازدواج برایش مکروه |0 زیرا که نکاح به غرض کسب ثواب و پاکدامنی مشروع گردیده | 
در صورتی که ستم صورت گیرده ازدواج به گناه منتج می‌گردد و مصالحی که برای نکاح در نظر 


گرفته شده از ميان می‌رود. 


تأخیر نکاح 

CC ان با را اد ی‎ OLS 
و یا تأمین ضرورت‌های مانند خانه و مصارف تأخیر شود باکی ندارد. اما بهتر آن است که جوانان‎ 
صورت ازدواج نفقةٌ همسرش را تأمین کرده نتواند و در حقش ظلم نماید و بدین طریق از مراعات‎ 
حقوق مادی و معنوی زناشویی عاجز بمانده نکاح کردن برای او مکروه است؛ زیرا علت مشروعیت‎ 
نکاح به دست آوردن ثواب 9 پاکدامنی است. نه ظلم و ستم بر دیحری 9 ارتکاب گناه که سراسر‎ 
می‌شود و انسان را به کسب و کار تشویق و از بسیاری بی بند وباری‌ها جلوگیری می‌کند و باتوجه‎ 
به این وعدۀ خداوند تعالی که می‌فرماید: إن یکوئوا ففرآء ينهم الله من قضله) [النور: ۳۲] «اگر‎ 
» فقیر باشند خداوند از فضل و برکتش آن‌ها را غنی می‌سازد.‎ 


فعالیت 


شاگردان اهمیت نکاح و انواع آن را به نوبت بیان کنند. 


یکی 


۵ نکاح را تعریف کنید. 
۲ حکمت های مشروعیت نکاح را بیان کنید. 


۳. حکم نکاح را به تفصیل بیان نمایید. 
۴ آیا تأخیر نکاح خوب است؟ 


کار خان کی 


در بار حکمت های نکاح یک مقاله بنویسید که از ده سطر کمتر نباشد. 


درس بیست و پنجم 
مقدمات نکاح 
از گذشته های دور به این سو رسم بر این بوده است که قبل از عروسی» خانوادة پسر تراق 


خطبه گفته می‌شود. 


تعریف خطبه یا نامزدی 

خطبه به کسر خاء در لغت به معنای طلب نکاح» و در اصطلاح عبارت از این است که شسخصی 
تمایلش را برای ازدواج با زن مورد نظرش آشکار نمایده که این تمایل به خود آن زن و یا ولی او 
اظهار می‌شود. 


حکم خطبه 

lL ی‎ 

خواستگاری نمودن و نامزد شدن زن که ایجاب و قبول شرعی در آن صورت نگرفته باشد. به 
معنای وعده و توافق است و عقد صحیح شرعی گفته نمی‌شود. زیرا عقد نکاح با ایجاب و قبول 
صورت می‌گیرد. 


انتخاب همسر 

اس رب ای کی ی CCC TC‏ 
همسرش را خود انتخاب کند و زن هم در انتخاب شوهرش آزاد باشد و با خواست خود این کار را 
انجام بدهد. 

در انتخاب همسر باید مراتب اف در نظر گرفته شود: 


۱- دین‌داری 

مرد باید زن با اخلاق و دین‌دار را انتخاب نماید. زیرا دین‌داری زن را وادار می‌سازد تا از شوهرش 
اطاعت نموده و برای خوشبختی و آرامش وی کار کند. و با حفظ عفت و عزتش از آبرو و عزت 
شوهرش حراست نماید. و اگر زن هم در وقت انتخاب شوهرء دین‌داری او را در نظر بگیرده در 
حقیقت قدم بسیار مهمی به سوی آيندة درخشان و خوشبختی دنیا و آخرتش بر داشته است. 


حدیث شریفی در این مورد از رسول الله نقل گردیده است 1 فرموده آند: : «تنکخ مره ارت 
لماه وحَسبهًا و ولدینها قَاظفر بات الذین د ترنت اک( 

ترجمه: زن به خاطر یکی از چهار سبب به نکاح گرفته می‌شود . 

به خاطر دارایی اش, به خاطر نسبش (نجابت خانواده‌گی اش) به خاطر حسن و زیبایی اش و به 


انتخاب این نوع اخیر یعنی زن دیندار جدی‌تر باش) 


۲- دو سیزه 

بهتر آن است که دوشیزه به نکاح گرفته شود چراکه با آغاز زنده‌گی مشترک با او دوستی و 
محبت دو جانبه» بیش‌تر و محکم‌تر می‌شود و با تفاهم مشترک برای تشکیل خانواده کاری که 
لازم است» صورت می‌گیرد. از حضرت جابر رضی الله عنه روایت است که رسول اله فرمودند: 
«ای جابر ! با دوشیزه ازدواج کردی یا زن بیوه ؟ جابرت گفت: با زن بیوه. آن حضرت ٤‏ فرمودند: 
چرا با دوشیزه ازدواج نکردی تا هر دوی تان در فضای مهر و محبت به سر می‌بردید؟!» 

اما اگر کسی با توجه به شرایطی مثل بالا بودن سن و سال» یا منافع دیگری همچون ضرورتش 
به شخصی که از فرزندانش سرپرستی کند و یا با در نظر داشت مصلحت‌های دیگر خواستار 
ازدواج با زن بیوه و پخته سال باشد. کدام اشکالی ندارد و حتی این کار برایش بهتر است. 


۳- با محبت و بسیار ولادت کننده باشد 

بهتر است که مرد زنی را انتخاب نماید که مهر و محبتش زیاد و قابلیت حمل و زایمان را دارا 
باشد؛ زیرا چنین زنی با شوهرش به محبت و خوبی رفتار می‌کند و محبت دو طرفه هم برای 
استحکام زنده‌گی زناشویی» سعادت ٠‏ خوشبختی شان در کنار فرزندان نیک و سالم بسیار موثر 
است؛ به همین خاطر رسول الله مه فرموده است: «شما با زنان کک و بسیار ولادت کننده 
ازدواج نمایید چراکه من در روز قیامت به زیاد بودن تان افتخار می‌کنم. ۱" 


ع- خانواده عزتمند و با آبرو 
بهتر است انسان دختر یک خانوادة با عزت و آبرو را خواستگاری کند؛ خانواده‌یی که افراد آن به 
داشتن اخلاق و صفات نیک شناخته شده باشد تا فرزندان شان هم با همین اخلاق e‏ 


آراسته شوند. همان‌طور که می‌دانید بسیاری از صفات پدران و مادران به شکل میرائی به فرزندان 
منتقل می‌شود و احادیث زیادی هم به این مطلب دلالت می‌کند. چنان که از عائشه رضی الله 


+ ۲ ۳ 9 7 تب‎ 2 ۱ N E 
اف وان » ۲۲ « شما برای نطفه های تان رحم‌های خوبی را انتخاب کنید زیرا زنان‎ 
فرزندانی به دنیا می‌آورند که مشابه برادران وخواهران شان اند».‎ 


۵- دوری نسب 

بهتر الست. انسان به جای خویشاوندان نزد یک رش را به همسری انتخاب کند که از لحاظ نسب 
دورتر باشد. چراکه این کار سبب صحتمندی و تندرستی بیشتر فرزندانش می‌شود و در این مورد 
گفته شده است: «با زنان بیگانه ازدواج کنید تا فرزندان تان ضعیف و ناتوان ببار نیایند». 

تحقیقات علمی هم این را ثابت ساخته است که ازدواج با اقارب ممکن است» سبب بروز امراض 


ورائی در اطفال شود. 


انتخاب داماد 

مورد انتخاب داماد مناسب» خوب دقت کنند و بکوشند تا او دارای اوصاف ذیل باشد: 

ظلم بر همسرش باز داشته» برای تأمین حقوق همسرش وی را وادار می‌سازد به همین خاطر 
رسول اللّه 8 امر کرده است تا با مرد دیندار و با اخلاق ازدواج صورت گیرد» هرچند فقیر هم باشد: 
"دا جَاءَکم من تَرضَون دیته وه فزوجوف إلا تفعلوا تکن فة في الأْض. وفساذ ريض" 


«هرگاه شخصی نزد شما آمد که دین و اخلاقش مورد پسند تان بوده خواهش وی را پذیرفته 


۱ - سنن ابن ماجه. 
۲ - مسند الصحابة في الكتب الستة. 


دختر خود را به نکاح او در بیاورید؛ چه اگر این کار را نکردید» فتنه و فساد گسترده‌یی در زمین به 
راه خواهد افتاد» 

واقعیت این است که اگر مرد دین‌دار نباشد وصرف به خاطر فقرش تقاضای او پذیرفته نشوده بیم 
آن می‌رود که وسوسه‌ها و دسیسه های شیطانی او را وادار به اعمال ناشایسته کند و باعث بروز 
فتنه‌ها شود. 

هم‌چنان اگر زن به نکاح مرد بداخلاق وبی دین در آورده شود و یا منتظر آمدن خواستگار پولدار 
گذاشته شود احتمال می‌رود که زن دست به فساد و اعمال ناروا بزند و به این طریق پدر دختر با 
سرتوشت کرک کے یک امانت ال در دست او است. ری کو اینده دخنرش رامع ند 
ساخته و خطرهای بزرگی را متوجه زنده‌گی او می‌سازد. 


۳۲- بین دختر و پسر تفاوت سنی زياد نباسد 

مناسب است که عمر پسر و دختر به هم نزدیک باشد. پس این کار خوب نیست که دختر به نکاح 
کسی داده شود که تفاوت سنی میان آن دو بسیار زیاد باشد و مرد هم سن و سال پدر و پدر کلان 
دختر باشد؛ زیرا ازدواج موفق آن است که بر پایة دوستی و محبت استوار باشد و کم بودن تفاوت 
سنی یکی از اسباب پیدایش محبت میان زوجین و استحکام رابطة زنا شویی است. 

البته این به آن معنی نیست که نکاح دختر با مرد کهن سال جواز ندارد؛ بلکه عرف و مصلحت 


ایجاب می کند که مناسبت سنی برای ازدواج پایدار و سعادتمند در نظر گرفته شود. 


دیدن دختری که خواستکاری می شود 

شریعت به خواستگار این اجازه را داده است که قبل از نکاح دختر را ببیند و حکمت آن این است 
که خواستگار بدین طریق می‌تواند در بارةُ دختری که قرار است با او ازدواج نماید و او را شریک 
زنده‌گی اش بسازد. معلومات داشته باشد. 


در این باره رسول اکرم یه فرموده است: «ابصرها فانه أحری آن يۇدم بینکما» ٩(‏ 


۲- سبل السلام ۴۳۷/۴ النظر الي المخطوبة 


«و را ببین چرا که این کار بهترین راه برای ایجاد رغبت و تمایل در بین شما است». 


خواستکاری بالای خواستکاری کسی دیکر 

هرگاه شخصی دختری را خواستگاری نموده و از طرف پدر و یا خانواده‌اش جوابی به او داده نشد. 
بر شخص دیگر جایز نیست که آن دختر را خواستگاری کند. اما هرگاه به خواستگار اول جواب 
منفی داده شد. در اين صورت شخص دیگر می‌تواند. خواستگاری کند. چراکه رسول اک رمق از 
خواستگاری بالای خواستگاری دیگری منع فرموده است. 


حکمت خواستکاری نکردن مخطوبه 

و ی ها ار رت ی ار را را e‏ 
خواستگار اولی ضرر میرسانده چه بسا این کار باعث کینه» دشمنی و جنگ‌ها می‌شود در حالیکه 
اسلام از اسبابی که سبب دشمنی‌ها شود جلوگیری می‌نماید. 


۱. برخی از رواج‌های خواستگاری را بیان و با شریعت مقایسه کنید. 


۲. معلم شاگردان را به سه گروه تقسیم نماید تا آن‌ها در بارة تعریف نکاح و خطبه» مقدمات 


Cr ÇE 


۱. خطبه را تعریف کنید. 


۳ در انتخاب زن کدام نکات باید در نظر گرفته شود؟ 


۵ نزدیک بودن عمر پسر و دختر چه اهمیتی دارد؟ 
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آیا دیدن مخطوبه جایز است؟ 


درس بیست و سشم 


ارکان و شرابط نکاح 


برای صحت نکاح» ارکان و شرایطی وضع شده که رعایت آن‌ها ضروری است. 
ارکان نکاح 
عقد نکاح دو رکن دارد: 

e 

1 
ایجاب: ایجاب همان لفظ یا سخن اول است که از طرف یکی از عاقدین گفته می‌شود'" فرق 
نمی کند که از طرف شوهریا وکیل ویا ولی او باشد» یا از طرف خود زن يا وکیل و يا ولی او گفته 
شود. 
قبول: قبول لفظ و سخن دوم است که بعد از ایجاب و از طرف دوم عاقدین صادر شود. 
مانند این که طرف اول بگوید: من دختر خود را به نکاح دادم و طرف دوم هم بگوید: من به نکاح 
گرفتم و یا قبول کردم. 
الفاظ نکاح 
کی ای ری رای ی ی ار 
شاهدان هم مقصد او را بفهمند. 


جکونگی الفاظ نکاح 

۱- نکاح با الفاظی بسته می‌شود که به زمان گذشته دلالت کنده به طور مثال شخصی به پدر 
دختر بگوید: من دختر تو را به ناج گرفته بودم. و او در جوابش بگوید: من داده بودم 

۲- هرگاه یک لفظ ماضی و دیگری مضارع (زمان آینده) باشد بازهم نکاح درست است. مثل 
این که پدر دختر به داماد بگوید: من دخترم را دادم. داماد بگوید: من به نکاحم شرعی قبول کرده 
بودم» » و يا این که: داماد به پدر دختر بگوید: دخترت را به نکاحم من بده! پدر دختر در جوابش 
بگوید: من داده ام. 


۱ - عاقدین : ردو طرف قرار داد). 


مسایل 

9 با نوشتن (مکتوب) هم نکاح بسته می‌شود. به شرطی که یکی از عاقدین غایب باشد. هم‌چنان 
با فرستادن یک نماینده هم نکاح درست س 

۵ به غیر از زبان عربی با زبان های دیگر هم بستن نکاح جایز است. البته با همان الفاظی که به 
نکاح دلالت کند؛ زیرا که در عقود به معنی اعتبار داده می‌شوده وبر علاوه وقتی از تلفظ عربی 
عاجز باشد تلفظ از او ساقط می‌شود. چنان که نکاح گنگ با نوشتن و اشاره بسته می‌شد. 


شرایط نکاح 

مهم ترین شرایط بستن نکاح درست. از این قرار است: 

۱. ایجاب و قبول در یک مجلس, یعنی این که ایجاب و قبول هر دو در مجلس عقد صورت 
بگیرد. 

۲" ایجاب و قبول به صدای بلند باشند تا هردو طرف عقد سخن یگدیگر را بشنوند و رضایت شان 
آشکار شود 

۳ الفاظ ایجاب و قبول دایمی باشد. نه منحصر به یک زمان معینی چون یک ماه و یک سال و 
۴ هر دو طرف عقد کننده دارای عقل باشند لذا نکاح دیوانه و طفل غیر ممیز صحیح نیست. 

۵ عقد کننده‌ها بالغ و آزاد باشند» این دو از شرایط نفاذ نکاحم است. 

دو شاهد: شاهدی از جمله شرایط صحت نکاح است. لذا بدون حضور دو شاهد نکاح بسته 
نمی‌شود. در وقت بستن نکاح موجودیت دو شاهد مرد وبا یک مرد و دو زن حتمی است. 

شاهدان هم باید دارای این پنج صفت باشند: 

۵ بلوغ. زیرا بستن نکاح با شاهدی طفل صحیح نیست. 

٩‏ آزادی زیرا بستن نکاح با شاهدی غلام صحیح نیست. 

۵ شاهدان بايد سخن هر دو عاقد را شنیده باشند؛ یعنی شاهدی شخصی که خوابش برده است 


1- رضایت زن: در نکاح رضایت زن شرط است» چه دوشیزه باشد و یا بیوه» ولی زن حق ندارد 
TT‏ 

من یکی از دخترانم را به نکاح تو در می آورم» این صحیح نیست چون معلوم نیست که کدام یک 
مراد او بوده است 


<€ سال‌ها 

Em 
SS 
آیا بستن نکاح به غیر از زبان عربی جایز است؟‎ ۳ 
آیا از طریق مکتوب نکاح بسته می‌شود؟‎ ۴ 
شرایط نکاح چند تا و کدام هاست؟‎ ۵ 
شرایط شاهدان را بیان کنید.‎ ۶ 


ولایت 


تعریف ولایت 

ولایت در لغت: قرابت» امارت و صلاحیت را گویند. 

گفته می‌شود. و به چنین شخصی ولی گفته می‌شود. 

ولی در لغت: خلاف دشمن است. 

انواع ولایت 

موضوع بحث ما ولایت نفس است. 

- ولایت اجبار: داشتن صلاحیت قبولاندن سخن بر کسی دیگر. 

سبب های ولایت اجبار سه است: ۱- طفولیت. ۲ مت دیوانه گی. ۳ معتوه بودن ۱ ك بود عقل (. 
۲- ولایت اختیار: حق ولی به نکاح دادن زن است که باید بر اساس رضایت و خشنودی او 


اختیار ولی در نکاح 

در مذهب امام ابوحنیفه و امام ابویوسف -رحمهما الله- زن عاقل» بالغ و آزاد می‌توانده بدون اجازة 
ولی اش خود را به نکاح شخصی دربیاورد و به همین طریق می‌توانده اختیار نکاح خود را به ولی 
اش بدهد و یا اگر کسی او را به نکاح در آورده باشد با او موافقت کند و اجازه بدهد؛ اما مستحب 
این است که زن اختیار نکاح خویش را به ولی خود بسپارد تا عادات و آداب نیکی که اسلام 
خواستار آن است» مراعات گردد؛ اما اگر زن با شخصی که کفو و همسانش نیست. ازدواج نموده 
ولی حق اعتراض را دارد. 


در حدیث آمده است که رسول اله ع فرموده اند: «الْم أحق بتفسها من وا والبکر ادن فى 
a CN‏ ِ 3 0 : 1 
نفسها وادنها صمانها»! 1 «زن بیوه نسبت بر ولی اش بر نعیبن سرنوست حود حقدار ا 9 از 


دوشیزه نباید برخلاف رضایتش به نکاح با کسی مجبور ساخته شود 

پسر و دختر بالخ نباید بدون رضایت شان به نکاح با کسی مجبور ساخته شوند. لذا نکاح ولی 
بدون رضایت آن‌ها نافذ و عملی نیست» سنت این است: ولی پیش از به نکاح در آوردن دختر از او 
اجازه بخواهد و به او بگوید که فلان شخص می خواهد با تو نکاح کند» در این صورت اگر دختر 
سکوت نمود این اجازةٌ او شمرده می‌شود و اگر اجازه نداد و ولی بدون رضایتش نکاح او را ببست» 
چنین نکاحی به اجازۀ دختر موقوف است. و بدون اجازه اش نکاح جایز نیست. اما سکوت زن بیوه 
و پسر جوان اجازه گفته نمی‌شود. آن‌ها باید به زبان اظهار موافقت کنند. 


شرایط ولی 

۱. باید اهلیت کامل داشته باشد و آن عبارت است از: بلوغ » عقل و حریت. لذا طفل» دیوانه و 
معتوه (کم عقل) حق ولایت را ندرند. 
الله تعالی غللا می‌فرماید: ون عل الله للکافرین عَلّى اون سیا [السساء: ۱۴۱] (خداوند 
کافران را هرگز بر مؤمنان غالب و چیره نمی گرداند.) 


تر تیب اولیاء 

۱- پسرءپسر پسر تا پایان. 

٣‏ پدرء جد» همین طور تا بالا. 

۵- کاکای پدر» پسر اوه سپس کاکای جد و بعد پسر او» و به همین منوال. 

بعد از این‌ها ولایت به عصبة سببی می‌رسد بعد از آن امام» قاضی و مسؤولین دولت ولی 
می‌شوند. 


۱ وت سور 


فعالیت 
بدون اجازه اش و ترتیب اولیاء باهم بحث کنند. 


۴ انواع ولایت نفس را بیان کنید. 

۵ در بارة اختیار ولی در نکاح معلومات بدهید. 

۶ آیا جایز است که دختر بدون اجازه اش به نکاح مجبور ساخته شود؟ 
۷ ولی چه شرایطی دارد؟ 

۸ ترتیب اولیاء را بیان نمایید. 


کفائت در لغت به مساوات و برابري گفته می‌شود و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: برابری مرد 


و زن در آنچه که در نکاح اعتبار دارد. 


حق کفائت از زن واولیای زن است؛ لذا زن بر اولیای خود این حق را دارد که او را به نکاح 
شخصی نکاح کند که کفو؛ یعنی از نظر التزام دینی» وضع اجتماعی» عادات و ثقافت و غیره با او 
درنظر گرفتن کفائت یا بابری زن و شوهر در نکاح یکی از برازندگی هسای شریعت اسلامی را 
بحیث یک قانون و نظام جامع زنده‌گی به نمایش گذارد» زیرا تقارب زن و شوهر از نظر دین» 


خانواده گی بسیار مهم و با ارزش است. 
احکام کفائت 
ی ار رب E‏ 


داره یعنی می‌تواند» نزد قاضی رفته» خواهان جدا ساختن آن دو شود. 


> 


۲ اما اگر با اجازة ولی نکاح کرد نکاح لازم می‌شود. زیرا نکاج حق خود زن است و اولیا تنها در 
صرت بر کایت ارا ار ها رسای خی شا اس کر 
نکاح لازم می‌شود. 

۲. هرگاه زوج خلاف نسب خود را اظهار کرده بود و کفو زن هم نبوه در این صورت هم خود زن 
و هم اولیای او حق فسخ عقد نکاح را دارند. 

۴- هرگاه یک دختر عاقل و بالغ برای نکاح خود ولی گرفت» ولی هم او را به نکاح یک شخص 


غير کفو در آورد این نکاح تا اجازة دختر موقوف می‌باشد. 


آن در تقارب و تفاهم میان زن و شوهر به تفصیل جواب بدهند. 


TT 


۲ کفائت چه کسی معتبر است؟ 


۳ چه کسی حق تقاضای کفائت را دارد؟ 


ارات ات را کا 
سرا ال ی ی ای ND‏ سر 


۶ اگر ولی دختر او را به غیر کفو اش داد آیا دختر حق فسخ نکاح را دارد؟ 


hı‏ کار خانه گی 
در بار احکام کفائت به کمک امام محترم مسجد یک مقاله بنویسید. 


ی 


درس بیست و نهم 


محر مات نکاح 


نکاح کردن با محرمات» جایز نیست» و برای صحت عقد نکاح شرط این است که زن بر مرد روا 
باشد. 

تعریف محرمات 

در لغت: محرمات جمع محرم است و محرم به چیز حرام (منع ( ساخته شده گفته می‌شود. 

و در اصطلاح به مرد و زنی گفته می‌شود که به دلیل قرابت و خویشاوندی» نکاح با او حرام است. 
انواع محرمات 

محرمات دو نوع است: 

١‏ - محرمات ابدی. 

محرمات ابدی: آن است که برای همیشه نکاح با او حرام است. 

و محرمات ابدی هم سه قسم است 

است: 

آ- مادر و بالاتر از آن‌ها (مادر مادره مادر پدر) که به این‌ها اصول انسان گفته می‌شود. 

ب- دختر و پایین تر از آن (دختر دخت دختر پسر و پایین‌تر) که فروع انسان می‌باشند. 

ج- فرزندان مادر و پدر مانند خواهران و فرزندان آن‌ها. 

0 برادر زاده‌ها 9 فرزندان شان. 

ز- خواهر زاده‌ها و فرزندان شان. 

الله لا می‌فرماید: (خرَمَت عَلَيْكم أمهَانحمْ نکم واخوانکم وعمَانحم وخالانکم وبناث الأخ 
وَبََات الأخت) [الساء: [rr‏ 


تر جمه: (حرام گردانیده شده بر شما (نکاح) مادران تان» خواهران تان» عمه های تان» خاله های 


> 


تان» دختران برادر و دختران خواهر تان) 


دوم: حرمت مصاهرت 

حرمت مصاهرت آن است که به خاطر رابطة خسری و دامادی بر انسان حرام می‌شود. و این نوع 
محرمات چهار قسم است: 

آ- مادر زن: به محض بسته شدن عقد نکاح» مادر زن و مادر کلان های او برای ابد به داماد 
حرام می‌شود. له تعالی می‌فرماید: مات نسَاَئْکم؟ [الساء: ۲۳] ترجمه: (و بر شما حرام 
ساخته شده است) مادران زنانتان. 

ب- دختر زن (دختر اندر) و دختران بچه اندر وبه همین طریق پایین تر از آن, البته به این 
شرط که شوهر با زن همبستر شده باشد» اگر همبستر نشده و زن صرف به نام او شده و پس از 
نکاح کندالله تعالی می‌فرماید: «ورتائیگم اللا في حجورکم من سکم اللا دحلم بنْ» 
ترجمه: «و دختران همسرانتان که [آن‌ها دختران] در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن همسران 
همست شدهاید پس اکر با آن‌ها هچیست نشده‌اید بر شما کے تست که با دران اردواج 
کسید 

ج- عروس (خانم پسر و نواسه ها): و به همین طریق تا پایان فرق نمی کند که پسر وبا 
نواسه با خانمش همبستر شده باشد يا نه» بلکه صرف به نام او شدن کفایت می‌کند. به همین سان 
بعد از طلاق هم نمی تواند با او نکاح نماید یعنی یک شخص با خانم فرزندانش به هیچ وجه نمی 
تواند. نکاح کند» چراکه این از محرمات ابدی است. خداوند متعال می‌فرماید: ولال بائ این 
من أَصَلایکم» 


اه ۲ 

با زنا هم حرمت مصاهرت ثابت می‌شود. یعنی اگر شخصی با زنی زنا کرد اصول و فروع آن زن 
یعنی مادر و مادر مادره و همین طور به بالا و دختر و دختر دختر آن زن و به همین طریق تا پایان 
بر آن مرد حرام می‌شود و نمی تواند با آن‌ها نکاح کند و به همین سان آن زن نیز بر اصول و 
فروع مرد حرام می‌شود. 


شاگردان به دو گروه تقسیم شده در بارة انواع محرمات نسبی و مصاهرت بحث کنند. 


محرمات را تعریف کنید. 


انواع محرمات را مشخص نمایید. 

محرمات نسبی کدام است؟ به تفصیل بیان کنید. 
حکمت حرمت نکاح با محرمات نسبی چیست؟ 

مقصد از حرمت مصاهرت چیست؟ اقسامش را بیان کنید. 


مد پ بت مت 0 


آیا با زنا حرمت مصاهرت ثابت می‌شود؟ 


درس سی ام 


شدید و اکنون در این درس می‌خواهيم از نوع سوم آن که محرمات رضاعی است» بحث کنیم. 


محرمات رضاعی 

محرمات رضاعی آن است که به سبب خوردن شیر به شیرخوار» حرام می‌شود. لذا همان زنانی که 
به سبب قرابت نسبی و مصاهرت حرام می‌شدند به سبب رضاع نیز حرام می‌شوند. 

چراکه شیرخورنده مانند فرزند نسبی شیر دهنده می‌شود سپس آن محرماتی که به فرزندان نسبی 
حرام می‌شوند. به شیرخورنده هم حرام می‌شوند. خداوند متعال می‌فرماید: انم اللا 
عم نکم نن الرضَاءغة6 [لساء: ۲۳] ترجمه: (و حرام ساخته شده است بر شما نکاح با) 
مادران تان که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی شما " 

در یک حدیث شریف رسول اه فرموده است: «َرُمُ من الرَضَاع ما یرم من الْسَب». 


ترجمه: « آنچه با نسب حرام می‌شود. با رضاع (شیرخوردن) هم حرام می‌شود». 


چه کسانی از جانب شیردهنده بر شیرخوار حرام اند؟ 

از طرف شیردهنده همه خویشاوند می‌شوند» یعنی مادر رضاعی و مادر کلان رضاعی و به همین 
ترتیب تا بالاء دختر رضاعی و به همین ترتیب تا پایین» خواهر. عمه, خاله. برادر زاده و خواهر زادۀ 
رضاعی» همه به شیر خورنده حرام می‌شوند. 

این حرکت در برگيرندة شیرخوار هم سر او و فرزندانش می‌شود؛ اما دیگر خویشاوندان و 
نزدیکانش در این حرمت شامل نمی گردند. پس برای پدر رضاعی شیرخوار جواز دارد که با مادر 
یا خواهر نسبی شیرخوار نکاح نماید» هم چنان برای پدر نسبی شیرخوار جواز دارد که مادر رضاعی 
پا خواهر رضاعی شیرخوار را درقید نکاح خود بگیرد؛ زیرا که محرمیت هر دو طرف منحصر به 
شیرخوار می‌باشد. به طور مثال: احمد یک مادر رضاعی دارده حیثیت او با خانوادة رضاعی اش 
همان گونه است که حیثیت اش با خانوادةٌ نسبی اش می‌باشد. محارم او چه از طرف خانوادة 
نسبی اش باشند یا خانوادة رضاعی اش برای او در یک درجه قرار دارنده ولی از طرف احمد صرف 
خود او» همسرش و فرزندانش برای خانوادة رضاعی اش محرم شمرده می‌شوند و بس. 


> 


یک بیت شعر دری این مطلب را به شکل واضح ومختصر چنین بیان کرده است: 

( از جانب شیرده همه خویش شوند - و از جانب شیر خوار زوجان و فروع). 

یعنی از طرف شیردهنده همه خویشاوند می‌شوند و از طرف شیرخورنده تنها زوجان (خانم پسر 
رضاعی یا شوهر دختر رضاعی) و فرزندان و نواسه‌ها و پایان تر از آن حرام می‌شوند. 

شیری که حرمت با آن ثابت می‌شود 

به سبب خوردن شیر زمانی حرمت ثابت می‌شود که طفل در دوران شیر خواره گی آن را بخورده 
وحد اکثر دوران شیرخواره گی سی ماه است ( دوسال وشش ماه) و هرگاه عمر طفل از سی 
ماهه‌گی گذشت. با خوردن شیر از کدام زن» حرمت ثابت نمی‌شود. 


شیر کم یا زیاد؟ 
برای ثابت شدن حرمت شیر کم باشد یا زیاد فرق نمی کند بنابراین اگر طفل شیر کم بخورد یا 
زیاد حرمت ثابت می‌شود. 


فعالیت 


شعر ذیل را که در درس خواندید» تشریح کنید: 
( از جانب شیرده همه خویش شوند - و از جانب شیر خواره زوجان وفروع ). 


ی 


۲ تفاوت حکم حرمت میان شیردهنده و شیر خورنده را به دقت بیان کنید. 


۳ با کدام شیر حرمت ثابت می‌شود؟ 


درس سی و یکم 
محرمات موقت 


می‌باشد و با از بین رفتن سبب» ازدواج با آن‌ها جایز می‌شود. 


محرمات موقت قرار ذیل اند 

ا نکاح کردن با دو خواهر به طور همزمان, الله جلا می‌فرماید: #وّآن تجمَعُواً بَيْنَ الأْختَین 4 [سورة 
النساء آية ۲۳ ] 

ترجمه: "(و بر شما حرام است) جمع کردن دو خواهر با همدیگر در یک نکاح" 

ب- هم‌چنان جمع کردن بین یک زن و عمه اش يا خاله اش و نیز زنی که اگر یکی از آن دو 
مرده فرض شود ازدواج او با دومی جایز نباشد. 

رسول اللهك فرموده است: «لا یم بين الْمَراة وَعَمَعَها ولا یی الَْرأة وخالبها» 


ترجمه: «بین زن و عمه اش و بین زن و خاله اش در نکاح جمع نباید شود». 


ج - گرفتن زن پنجم 

در اسلام» جایز نیست که انسان به طور هم‌زمان بیش از چهار زن را در قید نکاح خود داشته 
باشد » لذا اگر کسی خواسته باشد با زن پنجم ازدواج کند تا زمانی که یکی از زنانش را طلاق 
نداده و عدت او سپری نشده باشد نمی تواند به ازدواج با زن پنجم اقدام کند. 

ال رت ی ات که ای اا یا ار ان که رد 


مسلمان شدند. رسول اله به او فرمود: چهار زن را نگه دار و بقیه را طلاق بده! !" 


ازدواج با بیش از یک زن 


الله ازدواج با بیش از یک زن را روا ساخته است الله غ می‌فرماید: 


0 - صحیح مسلم . 
۲ 7 سنن ترمذی. 


و إن خفثم ألا فيطو في الیتامی فانکخوا ما طاب لکم من لتساء مف وثلات وزباع فان حفئم 
لا تخدلوا فاده أو ما ملکت نکم دك أَذْىَ آلاً تغولو؟ [سساء: ۳] ترجمه: "و اگر در 
اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید. هر چه از زنان [دیگر | که شما را پسند افتاد دو دو سه 
سه. وچهار چهار به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به 
آنچه [از کنیزان] مالک شده‌اید [اکتفا کنید] این [خودداری] نزدیک‌تر است تا به ستم گرایید [و 
بیهوده عیالدار گردید ]," 

با آن که اصل ازدواج با یک زن است و در بین مسلمانان اغلب ازدواج متعدد رواج ندارد با آن هم 
ازدواج با بیش از یک زن بنابر ضرورت های فردی و اجتماعی به دو شرط جایز است: 

اول: مرد باید این توانایی را داشته باشد که میان همسران خود عدالت مادی و اخلاقی را رعایت 
کا 

الله جلا می‌فرماید: رقن خفتم َو تَغدلو فواحد نک [النساء: ۳] ترجمه: "پس اگر بیم دارید که به 
عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا کنید ". 

اسلام» ظلم بر زن و بی عدالتی بین آن‌ها را حرام ساخته است. در این باره رسول ال کل 
می‌فرماید: کسی که دو زن داشته باشد و در بین آن‌ها عدالت نکند وفقط به یک طرف تمایل 
نشان بدهد در روز قیامت یک طرف او فلج شده و از کار می‌افتد. (" 


دوم مرد توان برآوده ساختن نفقة آن‌ها را داشته باشد تا از ظلم جلوگیری شود. 


ازدواج با زن کسی دیگر ویا زنی که بعد از طلاق یا مرگ شوهر در حال سپری 
کردن عدت باشد: نکاح کردن با زنی که در نکاح شخص دیگری باشد حرام است» 
الله خللافر موده است: 

لاحات ل ۲۴] ترجمه: «و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] » 
همچنان نکاح کردن با زنی هم جایز نیست که بعد از طلاق یا مرگ شوهرء در حال سپری کردن 
دورة عدت باشد؛ اما بعد از گذشتن عدتش» شخص دیگری می‌تواند با او ازدواج کند. 

الله لا می‌فرماید: (والْمُطلقَات یترصن بهن تا فروه ولا بل هَن آن یکمن ما خلق اله 
في أرحامهنٌ ان کی یمن باله وَالْيَوْم الآخر) [لبقره: ۲۲۸] ترجمه: «و زنان طلاق داده شده بايد 


۱ - مسند احمد. 


مدت سه پاکی انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند برای آنان روا نیست که آنچه 


نکاح با زنی که به هیچ دین آسمانی ایمان ندارد 
برای یک مرد مسلمان, جایز نیست که با زن مشرک و بت پرست ازدواج کند. الله می‌فرماید: 
(واً تکخوً المشرکات خی وم وَلأَمَة مُومنة حير من مُشرکة ولز أَغجینکم؟ [لبقره: ۲۲۱] 
ترجمه: " و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند. به طور قطعی کنیز با ایمان بهتر از زن 
مرک ات هر کک | بای ال شا را بے کت ورد 


نکاح با زنان اهل کتاب 

نکاح با زن بهودی یا نصرانی پاکدامنی که به کتاب آسمانی ایمان دارد جایز است. اه می‌فرمای د: 
«ولمخصنات من لین اوتوأ لکتاب من فلكم إا تیوه جهن حصني عَيْرَ شتافجین ولا 
ُتَخذي آخدان 4 [الماندة: ۵] ترجمه: «[بر شما حلال است ازدواج با زنان پاکدامن از مسلمان و زنان 
CLC ST ICT CC LIS‏ ۱ 
ایشان بدهید در حالی که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آن‌که زنان را در پنهانی دوست‌خود 
بگیرید.» 

با آنکه نکاح با زنان اهل کتاب جایز است؛ اما خالی از کراهیت تنزیهی نیست. به خصوص در 
ری ای رن ای ری ی دا وک انا در ال سک مر ۳ 
ازدواج با او سبب شود که مرد در مملکت کفری سکونت کند و فرزندانش به خوی و خصلت کفار 


گرفتار شوند. در این صورت ازدواج با زن کتابی مکروه تحریمی است. 


حرمت نکاح زن مسلمان با کافر 

نکاح زن مسلمان با کافر طور مطلق حرام است؛ خواه آن مرد یهودی باشد یا مسیحی, ملحد و 
کمونیست باشد و یا کافری دیگر. الغلا در این باره می‌فرماید: فان علْْمُوُن مُْمات فلا 
ُوه إل الْکقّار لا هر جل عم ولا هم یلو من [لسسحت: ۱۰] ترجمه: "پس اگر آنان را با 


> 


ایمان تشخیص دادید» دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حلال اند و 


نه آن [مردان] بر این زنان حلال می اا ر 


معلم محترم مضمون شاگردان را به گروه‌ها تقسیم کند و با آن‌ها در بارة حکم ازدواج با بیش از 


یک زن و ازدواج با زنان اهل کتاب و کافر بحث و مناقشه کند. 


CC‏ سژال‌ها 


mm 
محرمات موقت کدام اند؟‎ ۱ 
در وقت ازدواج با بیش از یک زنء رعایت چه نکاتی لازم است؟‎ ۲ 
نکاح با زنی که در حال سپری کردن عدت است. چه حکم دارد؟‎ ۳ 
آیا نکاح با زنانی که به دین آسمانی ایمان ندارند. جایز است؟‎ ۴ 
حکم نکاح با زنان اهل کتاب چیست؟‎ ۵ 
آیا جایز است که یک زن مسلمان با کافر نکاح کند؟‎ ۶ 


درس سی و دوم 


مد 
میکه 
شریعت اسلام» به حفظ عزت و کرامت انسان و نگهداری آن از هرنوع عیب و نقص توجه خاصی 


مبذول داشته است؛ به همین خاطر نکاح صحیح را که ارکان و شرایطش تکمیل باشد » جایز 
دانسته و نکاح موقت را که شبیه زنا است» ممنوع قرار داده است. 


متعه در لغت: اسم مصدر است و از تمتع گرفته شده است» و متاع به چیزی گفته می‌شود که از 
و شرعا: متعه» عبارت است از ازدواج کردن با زنی برای مدت معین و استفادهٌ جنسی از او بدون 
بر رات سای تا ار خی ی او و ال ار تا ی ار 


حکم نکاح متعه 

نکاح متعه» باطل و حرام است» چون در حدیثی حضرت علی -کرم الله وجهه - می‌فرماید: ( نبی 
کریم 2 از نکاح متعه منع کرده است) و منع مقتضی حرمت و بطلان می‌باشد. 

ساخته شد؛ زیرا این کار به زنا شباهت دارد و مقصدی جز پوره کردن شهوت از آن حاصل 
نمی‌شود. این کار نه باعث ثبات خانواده می‌شود و نه سبب داشتن اولاد و نگه‌داری آن‌ها. 

فرق بین نکاح موقت و متعه 

در بین نکاح موقت و متعه صرف تفاوت لفظی وجود دارده یعنی اگر لفظ متعه را استعمال کرد 


نکاح یغار 
شغار در لغت» مصدر شاغر و به معنای خالی بودن است. نکاح شغار از مهر خالی می‌باشد. 


ح> 


وف اک ارآ ات هر را ای را و 
نکاح بدهد که او هم دختر یا خواهر خود را به نکاح وی در بیاورده بدون این که مهر مشخص 
شود. 


حکم این نکاح 

در مذهب حنفی چنین نکاحی همراه با کراهیت درست است و مهر مثل بر شوهر لازم می‌شود. 
در حدیشی از شغار منع شده است» که مطلب آن کراهیت تحریمی است چون در آن مهر تعیین 
نشده است» و با کراهیت» فساد مرتب نمی‌گردد. 


اردان از عتاطی خود لمات دادم یگو فد که آیا در آنجا فاع فار واھ است‌با خی اگر رات 
باشد کیفیتش چگونه است؟ 


۱.نکاح متعه را تعریف کنید. 

۲ حکم نکاح متعه چیست؟ 

۳.نکاح موقت از نکاح متعه چه فرق دارد؟ 
۴.نکاح شغار را تعریف و حکمش را بیان کنید. 


hı‏ کار خانه گی 
در بارة حرمت نکاح متعه با کمک استادان و علمای شریعت اسلامی یک مقالة مستدل بنویسید! 


ری کسی 9 سر 


مهر 


هرگاه زنی به نکاح شخصی در آمد بر مرد مهر لازم می‌شود که بعد از عقد نکاح» مهر همسرش 
را ادا نماید. 


تعریف مهر 
مهر به مالی گفته می‌شود که پرداخت آن بر اساس عقد نکاح بر مرد واجب می‌شود. 


مشروعیت مهر 
مهر از فران کرب و سنت ثابت است. 
۱- قرآن کریم: الله لا می‌فرماید: وائواً الّسَاء صَدُفَاقَنّ له [لساء: ۴] ترجمه: "و مهر 
زنان را به عنوان هدیه‌یی با طیب خاطر به ایشان بدهید " 
۳- حدیث: نبی اکرم 5 به شخصی که ارادهٌ نکاح داشت فرمود: 
«لّْمس ولو انا من خدید » ۲" ترجمه: «گر انگشتری از آهن هم باشد. در پرداخت آن تلاش 


کن». یعنی این که دادن مهر یک امر حتمی است. 


حکمت وجوب مهر در نکاح 

دادن مهر نشاندهندة اهمیت و جایگاه والای عقد نکاح و عزت و احترام به شخصیت و مقام زن 
است. و مرد به این طریق حسن نیت و صداقت و فداکاری اش را نشان می‌دهد و برای به دست 
آوردن مصلحت‌ها و مقاصد نکاح» زمينة خوبی را فراهم می‌سازد و این پیوند مادی» پیوند معنوی 
زن و شوهر را استحکام می‌بخشد. زن با دریافت مهر می‌توانده ضرورت های زنده‌گی اش را 
تهیه نماید؛ زیرا مصرف مال سبب می‌شود که زن و شوهر زنده‌گی مشترک شان را به خوشحالی 
و آسانی سپری کنند. 


. صحیح البخاري‎ - ١ 


> 


مهر حق زن است 

از مطالب ذکر شده, روشن شد که مه حق خود زن است و او هر طور که بخواهد» می‌تواند در 
آن تصرف کند. برای اولیای او از نظر شرع جایز نیست که بدون رضایت زن» مهر را از وی 
بگیرند. چنان که در زمان ما بعضی از پدران» اولیا و خویشاوندان دختر مهر را حق خود می‌دانند و 
آن را حیف و میل می کنند کاری زشت و ناروا است. خداوند متعال. خطاب به شوهران می‌فرماید: 
او اْمّاء صقان لَه إن طب کم عن شَيء مه تفس فکلوةٌ هنیا مرب [الساء: ۴] 
ترجمه: «و مهر زنان را به عنوان هدیه‌یی از روی طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به ميل خودشان 
چیزی از آن را به شما واگذاشتنده آن را حلال و گوارا بخورید». 


حکم مهر 

بر مرد واجب است که مهر زنش را بدهد. 

لازم به یادآوری است که مهر در نکاح» رکن و شرط نیست. بنابراین اگر کسی بدون ذکر مهر 
نکاح کرد نکاح صحیح و مهر مثل واجب می‌شود. 


اندازة مهر 
کم ترین اندازة مه ده درهم شرعی معادل (۱۵ گرام نقره) است و اکثر آن حد و اندازه ندارده به 
هر اندازه‌یی که با هم راضی شدند و به تفاهم رسیدند می‌تواند» بدهد. 


چه چیزی می‌تواند مهر واقع شود ؟ 
هر چیز معلوم و دارای ارزش که سپردن آن در توان و صلاحیت مرد باشد می‌توانده مهر زن قرار 
بگیرد» فرق نمی کند. طلا باشد یا نقره» بانک نوت باشد و با چیزهای مشابه دیگن همه را 


می‌توان به زن به عنوان مهریه داد. 


مهر چه وقت لازم می‌شود؟ 

هرگاه مهر تعیین شد در دو صورت پرداخت آن لازم می‌گردد: 
۱. در صورتی که مرد با زنش همبستر شود. 

۲ و یا در صورتی که مرد بمیرد. 


انواع مهر 

مهر از نظر فقهای گرامی, دو قسم است: 

E 

E 

۱- مهر مسمی: به مهری گفته می‌شود که هنگام عقد یا بعد از آن» به رضایت زن و شوهر تعیین 
گردد. 

را در اد ری ی را 
خویشاوندان هم عصر و همسان او کسی به هر اندازه مهر گرفته باشد. آن مهر مثل گفته می‌شود. 


حالات وجوب مهر مثل 

در حالات ذیل مهر مثل واجب می‌شود: 

ار ام را 

۰ 
۳- هرگاه زن و شوهر به ندادن و نگرفتن مهر اتفاق کرده باشند. 


مستحب است که مهر کم باسد 

چنان که در گذشته گفتیم بیشترین مقدار مهر حد و اندازه ندارد و جانبین به هر مقداری که توافق 
نمایند» درست است؛ این یک رمز مادی است که عزت و جایگاه زن را نشان می‌دهد. لازم نیست 
که حد و اندازةٌ آن معلوم شود. از جانب دیگر زنان از لحاظ صفات ودرجات باهم فرق دارند؛ اما در 
این زمینه اسراف جایز نیست. بلکه مستحب این است که مهر کم باشد. رسول الله آسان 
ری درم رس رک ات سا دح ای اس ا ا 
مهر کم‌ترین آن است». و فرموده است: «اعظم اللساء بركة ایسرهن مزا ترجمه: «با برکت 
ترین زنان آنانی اند که خرج و مصرف عروسی شان کم باشد» 

مصلحت عمومی هم تقاضا می کند که مهر کم باشد. چرا که این کار هم به نفع جامعه و هم به 
نفع زوجین است. بسیاری از دختران به خاطر زیاد بودن مهر و توقعات بلند و بالا از ازدواج 


۰ سنن بیهقی. 
۲ < مسد احمد. 


م 


بازمانده اند و بسیاری از جوانان به همین خاطر نمی توانند ازدواج کنند و ایجاد چنین موانع در 
برابر زن و شوهر گاهگاهی سبب منکرات و اعمال ناروا می‌شود. 
جمله مهریه های گزاف از سر راه ازدواج جوانان برداشته شود. 


معلم شاگردان را به سه گروه تقسیم کند تا آن‌ها دربین خود در بارةٌ مشروعیت و حکمت و انواع 
مهر و این که مهر حق زن است باهم بحث کنند. 


۲ دلیل مشروعیت مهر کدام است؟ 

۳ به چه حکمتی در نکاح مهر واجب شده است؟ 
۴ آیا مهر حق خود زن است.؟ 

۵ حکم مهر چیست؟ 

۶ در بارةٌ اندازة مهر چه می‌دانید؟ 

۷ مهر چه وقت لازم می‌شود؟ 

۸ مهر چند نوع است؟ 

٩‏ بهترین مهر کدام است؟ 

۰.در کم بودن مهر به مصالحی نهفته است؟ 


درس سی و چهارم 


و لیمه 


مه 


را هم سنت قرار داده است که برای اعلام آن ولیمه داده شود. 


تعریف ولیمه 

در لغت: ولیمه از وَلمَه گرفته شده است که به یک‌جا شدن و تکمیل گشتن یک چیز اطلاق 
ھی و 

و در شریعت: به غذایی یا طعامی گفته می‌شود که به مناسبت عروسی و یا کدام خوشحالی 
دیگر تهیه می‌شود. 


حکمت ولیمة نکاح 

حکمت مشروعیت ولیمه این است که از یک طرف دوستان در این خوشی شریک شوند و شکر 
این نعمت بزرگ را ادا کنند واز طرف دیگر مردم از نکاح با خبر شده و فرق نکاح مشروع و روابط 
پنهانی نامشروع برملا گردد. 


حکم ولیمه 
ولیمه» سنت مؤکد است» وقتی عبد الرحمن بن عوف ازدواج کرد. رسول الله به او فرمود: ور 
ولو بشاة)۱ " غذای عروسی تهیه کن هرچند یک گوسفند هم باشد ". 


قبول کردن دعوت ولیمه 
کول کردن دعوت ولیمه دنت اس بر مسلطان ارم است ک در ان شر کت کند و باس رکش 
برادر مسلمانش را خوشحال بسازده اگر نرفت گنهکار می‌شود. در حدیثی ر سول الله فرموده 


است: «وَمَنْ و بمب الدْوة فد عصی الله ورسُوله» ۲ 


۱ - صحیح البخاری. 
۲ - صحیح مسلم . 


«إذا ذعی أَحَدکم إلى وليمَة عرس فلیْجب»"" ترجمه: « هرگاه یکی از شما به ولیمة عروسی 


دعوت شد باید آن را اجابت کند». 


ولیمه‌یی که در آن منکرات باد 

می گرفت» در این صورت قبول کردن دعوت لازم نیست؛ زیرا قبول کردن دعوت در صورتی سنت 
است که در آن منکرات وجود نداشته باشد. 

۰ 


برخی از آداب ولیمه 

۱ از اسراف باید پرهیز گردد. چراکه مال نعمت الهی است و باید در جای مناسب به مصرف 
برسد» و مصرف مال برای تفاخر و خودنمایی گناه است و سبب بدبختی می‌شود. 

۲ اختلاط و یکجا شدن زنان و مردان نامحرم در عروسی ناروا است. توجه به حجاب اسلامی در 
هر وقت لازم است» در غیر آن» امکان دارده مفاسد گوناگون رخ دهد. 

۲ عروسی جای خوشحالی است ولی این خوشی نباید با کار های به دور از دایرة شریعت آمیخته 
شود. 

۴ اگر به ولیمه ثروتمندان دعوت شوند اشکالی ندارد؛ اما فقرا هم نباید از غذا و اشتراک در 
محفل محروم کرده شوند. در حدیثی که ابوهریرةن؛ روایت کرده. رسول الله فرموده است: 
«اَئه گان یفول شه الطَعَام طعَام لْوليمَة يُذْعَى ها الأْغْاء ویثرك المُقَرَاءُ»" . ترجمه:«بدترین غذا 


غذای ولیمه یی است که پولداران به 1 دعوت می‌شوند و فقرا دعوت نمی شوند». 


۱ - صحیح مسلم. 
۲ - صحیح البخاري . 


۵ بستن نکاح در مسجد سنت است. در این باره رسول الله ٤‏ می‌فرماید: «أعلوا هذا اللكاح 
ی نا ۱ 


فعالیت 


شاگردان در بین خود بررسی کنند که وليمة رایج در مناطق آن‌ها تا چه حد با شریمت سازگار 


۱. ولیمه را تعریف کنید. 

۲ حکمت ولیمة نکاح را بیان نمایید. 

۲ حکم ولیمه چیست؟ 
TS‏ 

۵ اگر در ولیمه ای منکرات باشد» آیا رفتن به آن لازم است؟ 
۶ رعایت کدام آداب در وقت ولیمه لازم است؟ 


دا کار خانه کی 
شاگردان در مورد رسم و رواجهای مخالف شریعت در مراسم عروسی و روش‌های مبارزه با آن 
مقاله بنویسند که از پانزده سطر کم نباشد. 


۱ - الستن الکبری للبيهقي. 


> 


درس سی و پنجم 
حقوق زن و شوهر 


پس از بسته شدن نکاح» شریعت حقوق و مکلفیت هایی را بر مرد و زن تعبین کرده و رعایت آن 
را لازم گردانیده است. 

حقوق زن بر شسوهر 

برخی از حقوق زن بر شوهر آزین قرار است: 

۱- دادن مهر: هنگامی که عقد نکاح بسته شد دادن مهر بر مرد لازم می‌شود الله ع 
می‌فرماید: وتو التسّاء صفاعن له € [النساء: ۴] ِ و مهر زنان را به عنوان هدیه‌ای از روی 
طیب خاطر به ایشان بدهید ". 

۲- نفقه: زن» بعد از آنکه به عقد مرد در آمد» شوهر مکلف است نفقة او را تأمین کند؛ و نفقه 
عبارت از خوراک لباس, و جای سکونت می‌باشد الله ج می‌فرماید: 

سکلوف من حَيْث سکنشم من وجدکم ولا اوه لیوا عَلیهنْ [الطلاق: "] 

ترجمه: "همانجا که [خود] سکونت دارید به قدر استطاعت‌خویش آنان را جای دهید و به آن‌ها 
وقتی بعد ازطلاق در حالت عدت. نفقه لازم باشد. قبل از طلاق به طریق اولی لازم است؛ چراکه 
زن خود را به مرد وابسته ساخته و در اختیار اوست» پس نفقه اش هم بر مرد لازم می‌شود. 

و می‌فرماید: (لينفق ذو سَعَة من سَعته ومن فر علیّه رزْقۀ فلینفق ا َه اله لا یکلف الله تفا 
إلا ما آتاها سَيَجْعَل الله بعد سر راک [الطلاق: ۷] 

ترجمه: "بر توانگر لازم است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از 
آنجه خدا به او داده» خرج کند خدا هیچ کس را جز [به قدر] آنجه به او داده است» مکلف نمی 
کرداند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می کا 

و اندازهُ نفقه به قدر کفایت و مطابق قدرت و توان مالی مرد است و نباید درآن اسراف صورت گیرد. 
نفقه زنی که کار می کند 


فرزندان لازم می‌باشد» درصورتی که قدرت نفقه دادن را داشته باشند و نفقة زن بر شوهر لازم 
است؛ اما با آن هم اسلام به زن حق کار کردن داده است مشروط به شرایط ذیل: 
الف- اگر زن شوهر دار باشد اجازۀ شوهر لازم است. 


> 


ب- با مردان بیگانه در اختلاط و خلوت نباشد. 

ج- کار با طبیعت زن برابر باشد. مثل: خیاطی » تعلیم» طبابت و امنال آن. دولت و جامعه مکلف 
ان که زان راید کار های تفه رادار تا ند 

و مالی که زن پیدا می‌کند. تنها حق اوست و فقط خودش حق تصرف در آن را دارد و شوهر یا 
دیگران نمی تواننده بدون رضایت زن مال او را بگیرند. 

۳- احسان و زنده‌گی در فضای مسالمت آمیز: زن یک امانت الهی نزد مرد است؛ لذا بر 
مرد واجب است که با زنش به خوبی رفتار کند تا زنده‌گی شان در فضای پر از مهر و محبت 
سپری گردد. ات می‌فرماید: وعَاشِرون بالْفژوف فان کرو فعسی آن تکرهوا ی 
ول ال فیه حيرا گثرا؟ [الساء: ]۱٩‏ 

ترجمه: " وبا آن‌ها به شایسته‌گی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیزی را 
خوش نمی‌دارید و خدا در آن مصلحت فراوانی قرار می‌دهد ". 

دریک حدیث شریف رسول اله می‌فرماید: «َکُمل امن ان سهم خلفا. وخيركم حيرم 
لآهْله»(٠‏ 

تر جمه: «کسی دارای کامل ترین ایمان است که دارای بهترین اخلاق باشد و بهترین شما 
کا کا را ااا د کا 

برخی از آداب حسن معاشرت قرار ذیل است 

* مرد بر اشتباه‌های زن صبر کند» رسول الله 4 فرموده است: «لا فرك مُؤْمِنْ مومت ِن کرة مها 
۳۹۳۹ رضی منهّا حر ترجمه: «مرد موّمن از زن موّمنه اش نفرت نکند و با او کینه نداشته 
باشد» چون اگر از یک خوی او خوشش نیایده خوی دیگرش را خواهد پسندید». 

۵ در نفقة زن وسعت اختیار نماید» و با دادن تحایف گاه‌گاهی او را نوازش کند» چون در حدیث 
آمده است که تحفه کدورت دل را می‌زداید. 

* با زنش خوش خوبی و خوش کلامی کند. از احادیث ابت است که رسول اله با ازواج 
مطهراتش خوش طبعی می کرد. 

9مسایل ضروری دین را به همسرش یاد بدهد تا او در روشنی آن بتواند. امور زنده‌گی اش را در 
چارچوب شریعت به پیش برد الله می‌فرماید: 

ي أيه الذِينَ منوا فوا سکم ویک زا وفوذها لاس واحجار؟ [الحريم: ]١‏ 


۱ - متفق علیه. 
۲ - صحیح مسلم . 


ت 


ترجمه: " ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود وخانواده تان را از آتشی که هیزم آن مردم و 
سنگ‌هاست نگه دار ید ۰ 

۵ در کارهای خانه با او کمک نماید» چنان که از عايشه -رضی اله عنها- روایت است که پیامبر 
اکر در کارهای اه ار کیک ی ۱9 

9اگر بیش از یک زن داشته باشد» مطابق رهنمایی های شریعت در بین شان عدالت را رعایت نماید. 
اگر مرد عذر موجه نداشته باشد» بیش از چهار ماه از زنش جدا نشوده حضرت عمرهه شبی در 
مدینه منوره برای بررسی حالات» گشت می کرد صدای زنی را شنید که شوهرش به جهاد رفته 
بود و در فراق او شعری را می‌خواند و اظهار افسرده گی میکرد. 

به دنبال آن حضرت عمره از دخترش بی بی حفصه (رضی الله عنها) پرسید که یک زن تا چه 
مدت می‌توانده فراق شوهرش را صبر کند؟ او گفت: چهار ما بناء حضرت عمر# به لشکرش 
دستور داد تا بیش از چهار ماه از خانه دور نشوند. اگر اضافه تر از چهار ماه ضرر نمی داشت. 
خداوند متعال در موضوع ایلاء جدایی میان زن و شوهر را روا نمی ساخت. 


فعالیت 


شاگردان در این باره معلومات بدهند تا در مناطق آنان» مردها تا جه حد با زنان حسن معاشرت 
دارند وبه خوبی رفتار می‌کنند. 


۱ حقوق ذیل را که زن بر مرد دارد به تفصیل بیان کنید: 
الف - دادن مهر به زن. 


ج- احسان وخوبی با زن. 
۲ تأمین نفقه. مکلفیت مرد است؛ اما اگر زن بخواهد آیا می‌تواند کار کند؟ 
۳ اگر زن پولی به دست آور شوهر مسوولیت نفقه اش را دارد یا خیر؟ 
۴ حسن معاشرت شامل کدام آداب می‌شود؟ 
** کار خانه‌گی 
در بار حقوق زن از نظر شریعت اسلامی یک مقاله بنویسید که از ده سطر کم نباشد. 


۱ - صحیح البخاري. 


ح 


درس سی و سشم 


حقوق شوهر بر زن 


شوهر بر زن حقوق ذیل را دارا است: 

۱- اطاعت سوهر: اسلام بر زن اطاعت شوهرش را در امور مشروع واجب ساخته است. چون 
خانواده بخشی از جامعة انسانی است. وهمة افراد جامعه در هر سطحی که باشند در مکتب دفتر 
نظر جسمی و ذهنی توانمندی های بیش‌تری دارد» و از طرف دیگر در میدان زنده‌گی به گونة 
عملی در حال تمرین و کسب تجارب است : از طرف خداوند به عنوان سرپرست خانواده تعیین 
شده است. و تمویل کنندة خانواده می‌باشد و تأمین نفقهٌ همه اعضای خانواده بر دوش اوست. 
پس اطاعت او بر زن و فرزندان لازم است. اله غللا می‌فرماید: #الرَجال قَوَامُون علی التساء با 
فص الله بَغَهُم غلی بَغض وا فقو من مواغ؟ النساء: ۳۴] 

ترجمه: مردان سریرست زنان اند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان رای رح برتری داده و 
در حدیثی رسول الله که فرموده |0 : «إذا ا الما 1 وصامّت شهرَهَا و خفظت فرجَهَّا 
وَأطَاعَتُ روجَهَا قیل ۳3 اذځلي اة من َي َبْوّاب اة شنت( 

ترجمه: «هر زنی که نماز پنج وقتش را ادا کند» و ماه رمضان را روزه بگیرد» و شرمگاهش را 
حفظ کند. و از شوهرش اطاعت نماید» به او گفته خواهد شد: از هر دروازۀ جنت که می‌خواهی. در 
جنت داخل شو!». 

در حدیثی دیگر آمده است که حضرت عائشه (رضی الله عنها) از رسول الد پرسید: چه 
کی نسبت به همه بر زن حقدارتر است؟ آن حضرت فرمودند: «شوهرش». دوباره 


پرسید: بر مرد چه کسی نسبت به همه حقدارتر می‌باشد؟ فرمود: «مادری ۱۷ 


٩‏ > ا 


زا 
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۲- خارج نشدن از منزل بدون ضرورت و بی اجازه شوهر 

شوهرء بر زن این حق را دارد که همسرش بدون اجازة او و بدون ضرورت از خانه خارج نشود تا 

سرپرستی مرد به این معنا نیست که او استبداد و زورگویی کند. بلکه در کارهای مشت رک مشورت 

از سرپرست فامیل اطاعت می کنند. 

۳ حفاظت 9 نگهداری از عزت» خانه. مال» 9 فرزندان 

شوهر بر زن حق دارد که او آبرو خانه. مال ودارایی و فرزندان شوهر را محافظت کند نبی 
اللي ۰ 4 ۷۹ e‏ 5 ۰ 5 ۱ 

اکرم ٤ه‏ فرموده است: ( زن محافظ خانه و فرزندان شوهر است و در برابر او مسؤول می‌باشد)!" 

الله جلا در بارة زنان صالح می‌فرماید: (فالصًاحاث قانات حافظًاث لغب ما خفظ لگ [النساء: 

[rf 

[شوهران خود] را حفظ می کنند". 

در حدیثی از رسول الله زن صالحه چنين وصف شده است: «المرأة الصالحة . إذا نظر إليها 

سرته. وإذا آمرها آطاعته › واذا غاب عنها حفظته»(۲ ترجمه: «زن نیکو کار 9 صالح ان ا که 

نبودش (از هر چیز او) محافظت نماید.» 

از لحاظ دیانت» مناسب است که به خود اعتماد داشته باشد و کارهای خانه را خود انجام دهد و به 

فکر گرفتن خادم نباشد. چراکه در خانه موجودیت خادم در کنار شوهر و فرزندانش گاه‌گاهی سبب 

بروز مشکلات می‌شود. رسول اکرم؟72 بین دخترش فاطمه و شوهر او حضرت علی -کرم الله 
۳ 2 1 

و حضرت علی -کرم الثه وجهه- کارهای بیرون خانه را !۲ 

۱ - صحیح مسلم. 


۲ - سنن ابی داود. 
۳ - مشکاة المصایح. 


-٤‏ زینت و آرایش کردن برای شوهر: یکی از حقوق مرد بر زن این است که زن خود را 
خود را در لباس و شکل و قیافه‌یی خوب ببین تا محبت در بین آن‌ها زیاد شود. رسول کریم 5 
فرموده است: «الدنْيا ماع وحَيْرُ مَاعها ار الصاحث إن نظر لها سره وان مرها َطاعثه وان 
غاب عنها حَفظته ي تفسها وماله»(۲ ترجمه: «دنیا متاعی است که از آن نفع برده می‌شوده و 
بهترین متاع دنیا زن صالحه و نیک است که اگر مرد به او نگاه کرد خوشحال شود و اگر 


دستوری به او داد اطاعتش نماید و در غیاب او خود را و مال او را محافظت کند». 


حقوق مشترک زن و شسوهر 

۱- هر دو در کنار هم به خوبی و در فضای اعتماد و مسالمت آمیز زنده‌گی خوش و خرمی 
داشته باشنده الله لل می‌فرماید: «وَعَاشروُنٌ بلَْعروف> [النساه: ]۱٩‏ 

ترجمه: «و با آن‌ها به شایسته‌گی رفتار کنید» 

و می‌فرماید: وهي مثل الي یهن روف ؟ البقره: ۲۲۸] ترجمه: «و مانند همان 
[وظایفی] که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده مردان] است». 

۲- استمتاع و لذت گرفتن مشروع از همدیگر. 

۳- انجام دادن کارهای داخل خانه. مثل: نگه‌داری از فرزندان» کمک به یکدیگر و نصیحت 
ورهنمایی همدیگر به نیکی و تقوا. الله علا می‌فرماید: (وْتََاوُوً علّی الب وی ولا انوا على 
انم وَلْعذوان؟ [الائدة: ۲] ترجمه: هو در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در 
گناه و تعدی دستیار هم نشوید.» 

٤‏ حق ورافت: زن وشوهر, شرعاً بر یکدیگر حق ورائت دارنده هرگاه یکی از آن دوء فوت کرد 


۱ - سنن ابن ماجه. 


شاگردان به سه گروه تقسیم شده در بارةٌ این موضوعات با هم بحث کنند: 


۱. اطاعت شوهر تا چه حد برزن لازم است. و به کدام دلیل؟ 


۲ زن و شوهر چه حقوق مشترکی بر یکدیگر دارند؟ 


چک زره 


۰ در کدام امور» زن از شوهرش باید اطاعت کند؟ 

۲ آیا زن می‌تواند بدون ضرورت و بدون اجازةٌ شوهر از خانه خارج شود؟ 
۴ زن در برابر شوهر مسوّولیت محافظت از چه چیزهایی را بر عهده دارد؟ 
۴ اگر زن خود را به شوهرش زینت کند» چه ارزشی دارد؟ 

۵ حقوق مشترک زن و شوهر کدام اند؟ 


هد کار خانه گی 
در بار حقوق شوهر یک مقاله همراه با دلایل بنویسید. 


درس سی و هفتم 


ححاب 


تعریف حجاب 
حجاب در لغت: ستر و پوشش را گویند. 


نشست و برخاست بی‌جا با مردان و خلوت با مردان بیگانه بپرهیزد. 


حکم حجاب 

اسالام دین فطرت است و در احکام و تعلیمات خود حفاظت و سلامت جسمی و روانی انسان را در 
نظر دارد. موضوع لباس و پوشش یکی از قضایایی است که شریعت اسلامی به آن توجه مبذول 
نموده و مسلمانان اعم از مردان و زنان را به پوشش مناسب و رعایت حیا و حشمت در لباس در 
همه وقت» به ویژه در هنگام بیرون شدن از خانه و رفتن به آماکن عامه امر کرده است. 

همان طوری که مردان حق ندارند بدون ستر عورت و با لباس نا مناسب و مخالف حیا و حشمت 
در اماکن عمومی ظاهر شوند؛ زنان نیز مکلف گردیده اند تا حجاب یا پوزشش شرعی را در وقت 
بیرون شدن از منزل و ظاهر شدن در آماکن عمومی و روبرو شدن با مردان نامحرم مراعات 
نمایند. قرآن کریم وسنت نبوی رهنمایی های خاصی در بارةٌ حجاب دارد: الله تعالی می‌فرماید: 
«وقل لمات یَفْضَضن من ارم ویفظن فُروجَهُن ولا یبن یهن الا ما هر منها 
ولیضرن یمرن علی یوم ولا ین زِينتهن الا نغولنهنْ از آبانهن اؤ آباء غولهن أؤ اناهن 
اؤ آبناء بُمولتهنٌ اؤ خوافینْ و بني وان أو بني أَخْواقین آز نسانهن أو ما ملکت مهن أو 
اشابعین غیر أَليالوزبة من الزجال آو الطفل الْذین يَظْهَرُوا علی عَووات النساء ولا يضر 
له یلم ما یفن من زینتهن نونوا إلى الله میا با لولعم تُفْحود) [النور: ۳۱] 
ترجمه: "و به زنان با ایمان بگو دیده‌گان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و 
زیورهای خود را آشکار نگردانند؛ مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست و باید روسری خود را بر سینه 
خویش [فرو] اندازند و زیورهای شان را جز برای شوهران شان یا پدران شان یا پدران شوهران 
شان یا پسران شان یا پسران شوهران شان یا برادران شان یا پسران برادران شان یا پسران 
خواهران شان یا زنان [هم‌دین] شان یا کنیزان شان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بی‌نیازند یا 
کودکانی که بر عورت‌های زنان وقوف حاصل نکرده‌اند» آشکار نکنند و پاهای خود را [به گونه‌یی 


> 


به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می‌دارنه معلوم گردد. ای موّمنان همه گی [از مرد و 
زن] به درگاه خدا توبه کنید به اميد آن که رستگار شوید " 

و در جای دیکری می‌فرماید: 

(يا ايها ال فل لأَزواجك وبتاتكك ونساء الْمُوْمنينَ يُذنينَ یهن من جلاییبهنٌ دك أذ أن يعرف 
موّمنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار 
نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزندة مهربان است». 


دلایل از سنت: 

حضرت عاتشه -رضی الله عنها- می‌فرماید: «لَقَذ گان زسول ال صي اْْجْر, فشهَذ مَعَهُ 
نِسَاءَ من لمات , لفات برُوطهن م يرغن ال بیوقن ما یهن أَحذ , من الَْلس».() 

«در نماز صبح» زنان موّمن نیز با رسول الله شرکت می‌کردند به گونه ای که خود را از سر تا 
پای در حجاب شان پوشانده بودند و وقتی به خانه بر می‌گشتند» بر اثر رعایت حجاب و تاریکی 
زار ی ی ی 

در حدیث شریف دیگری آمده است که رسول اله به اسماء -رضی الله عنها- که لباس نازکی 
پوشیده بود فرمود: « أَضاءْ دار ذا بت المحیض ‏ یَصلخ آن یی منها رلاً ها وَمذا 
از إلى وخهه وفیه»!۲ 

ترجمه: " ای اسماء! وقتی زن به سن حیض رسید (جوان شد) مناسب نیست که هیچ بخشی از 
بدنش دیده شود مگر این و این و به روی و دو کف دستش اشاره کرد". 

بناء از رهنمایی های قرآنی و سنن نبوی فوق به خوبی روشن شد که توجه به حجاب و رعایت آن 
بر هر زن مسلمان لازم است» و همچنان بر مردان لازم است که بدون ضرورت به زنان نا محرم 
نگاه نکنند و از رفتن به جاهای تهمت انگیز اجتناب نمایند. 


۱ - صحیح البخاری. 
۲ - سنن الکبری ۹ للبیهقی. 


حکمت مشروعیت حجاب 

کی مکاره لاف شرت یی کاء اس که سول ان ای راما دا او 
حیایی که از نظر شرعی و عرفی به رعایت آن امر شده این است که زن هر کدام از مرد هر دو دارای 
ار ی 
حجاب برای زن» وسیله‌یی است که زنان را از تجاوز افراد هرزه و فتنه های دیگر مصون می‌دارد. 

رعایت حجاب و منحصر ساختن روابط جنسی در چار چوب زندگی زنا شویی شرعی» سلامت 
جسمی و روانی جامعه را تآمین می‌کند. روابط صمیمانة زن و شوهر را تحکیم می‌بخشد و ارزش 
آن دو را در مقابل یکدیگر بالا می‌برد و از ضایع شدن نیروی فکری و کاری جوانان که ستون 
ا ۰ 

رعایت حجاب بر زنان و نه بر مردان به خاطری لازم شده است که زن از نظر خلقت جسمی 
همیشه مرغوب و مورد پسند و طلب مرد است و همین کشش و جلابة فطری در زن سبب 
می‌شود تا مرد طلبگار و خواستگار زن باشد. 

با در نظر داشت این حقیقت علمی و فطری» اسلام به حیث دین واقعی و فطری زنان را به پوشش 
جسم شان در برابر نظر مردان نامحرم مکلف ساخته است تا از نظرهای ناپاک محفوظ و مصون باشد 
از این‌رو رعایت حجاب در حق زنان یک تکریم و تشریف است و نه تبعیض و محدود ساختن زنان. 
تشریح احکام حجاب 

دستور داده شده است تا از عفت محافظت شود 

الله ج به زنان دستور داده است تا عفت خود را محافظت کنند. حجاب و پوشش یکی از مهم 
ترین وسایل حفط عفت و کرامت است؛ زیرا کشف عورت سبب می‌گردد که مردان به سوی آن‌ها 
نگاه کنند و در آخر به زنا و فحشا کشانده شوند. به همین خاطر رسول الله فرموده است: " 
چشم هم زنا می‌کند و زنای چشم دیدن است.» 


پایین افگندن چشم یا ندیدن به طرف نامحرم 

به ارتباط حجاب و پوشش نخستین امر به مرد و زن» پایین افگندن چشم است مقصد از آن» این 
است که از زنای چشم جلوگیری شود چنان که نگاه مرد به سوی زن نامحرم سرچشمۀ فتنه است 
نگاه زن به طرف مرد نامحرم نیز منبع فساد به شمار می‌آید. 


> 


پیامبر 75 می‌فرماید: «کسی که به محاسن وزیبایی زن نگاه کندء خداوند متعال در روز قیامت به 
چشمان او سرب می‌اندازد»"" 
شریعت اسلامی نمی خواهد. جمال و زیبایی را سرکوب کند. بلکه می‌خواهد مرد زن دلخواهش را 
به نکاح بگیرد و او را محور توجه و تلذذ خود بسازد وبا انحصار همه چیزش به او از فحشا و 
اعمال ناروا دوری گزیند. 
نشان دادن زینت ممنوع است 
پایین انداختن چشم یعنی ندیدن بطرف نامحرم. هم بر مرد و هم بر زن لازم است. اما آشکار 
ساختن زینت و عورت زن بر زنان هم حرام می‌باشد. و چنان‌که در درس قبلی خواندید همه بدن 
زن غير از روی و دو کف دستش عورت است و نشان دادن به مردان نامحرم جایز نیست. 
زینتی که نشان دادنش جواز دارد 
ریک کے م دات رن ان را اکر تب درا یک کات سے اا و ان کارت ا لر 
لباس» دو دست» روی» سرمه چشم» خینه» زیورات مانند انگشتری دست. زن می‌تواند این زینت‌ها 
EC IE CCC ET‏ 
رغبتی به مسایل جنسی ندارند.*؟ 
و اضافه بر آن» به زنان این دستور هم داده شده است که در وقت راه رفتن» پاهای خوش را 
سخت بر زمین نزنند تا صدای پا زیب شان سبب جلب توجه مردان نامحرم نشود. 
پوشاندن عورت 

ای را یا عارج ارمان ی‌ار فان یل اسر تا ای 
که کیچ کس لااد هم ولان عورت لارم است. در حداشی آمده است که صحای از 
رسول الله پرسید اگر ما تنها باشیم چه کنیم؟ رسول الله فرمود: خداوند بیش از همه حقدارتر 
ار ۱ 
مسائل ستر عورت 

۱. بر مرد و زن نامحرم جایز نیست که بدون ضرورت. بار بار به یکدیگر نگاه کنند» بلکه تنها نگاه 
اول جایز است. اگر ضرورت بود» مثل وقت گواهی دادن یا بجای مرض, نظر کردن داکتر جواز دارد. 
۲ بر مرد نامحرم» همه بدن زن به جز روی و دو دست و قدم های او عورت است. 


۱ - سنن ابی داود. 
۲ - تفسیر ابن کثیر. 
۳ - سنن الترمذی . 


ل 


۲ بر مردان محرم از ناف تا زانو شکم و پشت عورت است. یعنی نگاه کردن آن‌هابه روی: 
سر سینه» زانو هاء بازوهاء و موها جایز است به شرطی که خطر شهوت وجود نداشته باشد. 

۵ یک زن به تمام بدن زن دیگر به جز عورت او دیده می‌توانده اما نگاه کردن از ناف تا زانو 
جایز نیست ( شکم و پشت هم شامل ان می‌باشد) که عورت می‌باشد. و لی داکتر زن؛ به خاطر 
۶ عورت مردان از ناف تا زانو است. 

۷ در خارج از منزل و در پیش روی مردان نامحرم پوشیدن لباس های چسپیده به بدن که 
برجسته‌گی های بدن زن معلوم شود» جایز نیست» هرچند خواندن نماز با چنین لباسی به خاطر 
پوشیده بودن عورت» جایز است؛ اما رعابت حجاب مستلزم پوشیدن لباس فراخ ان 

نموده است و هدف از آن ایجاد یک جامعه سالم و پاک از هر نوع مفاسد اخلاقی و اجتماعی می‌باشد . 
رعایت حیاء و حجاب از طرف زنان و یا پوشیدن لباس با حشمت از طرف مردان و رعایت آداب 
راه تعالی و پیشرفت جامعه را سد نمی کند؛ بلکه سبب آرامش و سکون روحی و جسمی جامعه 
شده و برای انکشاف و پیشرفت جامعه ممد واقع می‌شود. 


فکر کنید که در مرکز ولایت شما چقدر خانه های زیبا و گران قیمت وجود دارده خانه خود را از 
لحاظ زیبایی و قیمت با آن مقایسه كيك ممکن است بسیار تفاوت داشته باشد اما آن خانه‌یی که 
از خود شما است» به شما از آن خانة قیمتی بیش‌تر ارزش دارده به همین طریق زن وشوهری که 
به گونةٌ شرعی خود را به یکدیگر اختصاص داده اند» برای یکدیگر بسیار ارزشمند هستند. 


۲. حکم حجاب چیست؟ 


۳ حکمت مشروعیت حجاب را بیان کنید. 
۴. در احکام حجاب کدام مسایل ضروری است؟ 


۵ زن به چه کسانی می‌توانده زینتش را نشان دهد؟ 


ح 


درس سی و هشتم 


بنابر تقاضای طبیعت انسانی گاهگاهی در امور زناشویی مشکلات و غلط فهمی هایی میان زن 


تصویر اصلی خانوادة مسلمان خوشبخت 

خداوند متعال انسان‌ها را مکلف کرده است تا با یکدیگر به خوبی رفتار کنند و به فکر برآوردن 
نیازهای همدیگر باشند و درد سر نيافرینند. به خصوص زن و شوهر که نزدیک ترین افراد به 
یکدیگر هستند. بیش از دیگران به صبر و فداکاری و خلق نکردن مشکل به همدیگر تشویق شده 
اند. از همین روء دین مقدس اسلام رهنمایی خاصی به زن و شوهر دارد. به مرد می‌گوید: «و 
عاشروهن بالمعروف؛ با زنان به نیکی رفتار کنید». 

در کک امده اس که در ره کاو پر ما کے لت که ہا دی سار کب 
رفتار کنده ومن نسبت به همة شما با همسرانم رفتار خوبی دارم. ٩‏ 

به همین طریق به زنان هم دستور داده شده است که از شوهران خود اطاعت کنند. «اگر سجده جز در 
مقابل الله بر کسی دیگر جایز می‌بوه به زنان امر می‌شد که در مقابل شوهران شان سجده کنند.» !۲ 
این همه به خاطری است که آسیبی به پایه های زنده‌گی مشترک زنا شویی نرسد و زوجین با 
خوشبختی زنده‌گی کننده چون خوشبختی در مهر ومحبت. دلسوزی واطاعت است؛ اما خشونت 
وسرپیچی چیزی جز بدبختی به همراه ندارد وسبب فروپاشی خانواده می‌شود. 

با آن هم ممکن است. گاهگاهی بنا بر عوامل طبیعی و محیطی در روابط برخی از خانواده‌ها 
سختی‌های بروز کند. بنابراین دین مقدس اسلام به چنین حالت‌های ناگوار هم راه حل هایی 
پیشنهاد کرده است که به این قرار است: 


۱ - شرح صحیح البخاری . 
۲ - سنن أبي داود . 


ج 


راه حل مشسکللات زنا شویی 

هرگاه مشکلاتی در زنده‌گی زناشویی پیدا شد و زن به ناحق از شوهر نافرمانی م ی کرد شریعت 
رای ای تا ECS‏ ناج ساب وا وبا ری مر ار 
خانمه می‌یابد. الله جلا می‌فرماید: 

(واللا افون شوه فعطوهنَ وَهجُروفن في الْمضاجع وَاضريوهُن فان کم فلا تفا لین 
سَبیلا د الله کات علا کیب [الساء: ۳۴] 

ترجمه: «و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‌ها از 
ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد و در اخیر] بزنید ایشان را[بسیار به نرمی اگر مفید بود] پس 
اک شما را اطاعت کردند ا ا آن‌ها هچ راهی اا اعسوب که عدا والای بررک 
است». 

یگانه مقصد پیشنهاد این راه حل» تشویق به نگهداری خانواده از فروپاشی است. و این برای 
اسلا دلا رحالات یک عم وقایوی اس e EEC‏ 


میانجیگری خانوادة زن وشسوهر 

اگر از طریق راه های پیشنهاد شده» مشکلات حل گردید و به جای آن مهر و محبت پیدا شد خیلی 
خر ای لا داد دا اه از مک که وشات ها ورف ادا و 
میانجیگری کنند. الله علا می‌فرماید: 

ون خفئم شقاق بَیْنهما فابعثو حکما من آهله وَحکما من أَهْلِهَا إن پریدا (صلاخا یوق الله 
بَْنهُمَا € [الساء: ۳۵] 

ترجمه: «و اگر از جدایی میان آن دو | زن و شوهر] بیم دارید پس داوری از خانواده آن [شوهر] و 
داوری از خانواده آن [زن] تعیین کنید اگر سر سازگاری دارنده خدا ميان آن دو سازگاری خواهد 


داد». 


ات 


شک نیست که از دو طرف برگزیدن افراد خیرخواه» دلسوز و دارای نیت و اراد نیک سبب می‌شود 
تا هر دو جانب کارهای سپرده شده را با موفقیت به پیش برده و اسباب اختلاف زن و شوهر را بر 
آخرین راه حل 

باقی می‌ماند که طلاق است. الله للا می‌فرماید: ان یتفر ین الله کلاً تن سَعته وَكان الله وَاسعًا 
حَکيمًا)€ [لنساء: ۱۳۰] 

ترجمه: «و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند» خداوند هر یک را از گشایش خود بی‌نیاز گرداند و خدا 
همواره گشایشگر حکیم است». 

در این آیه به زن و شوهری که از بزرگ ترین نعمت الهی (زوجیت) محروم شده اند تسلی و 
دلداری داده می‌شود. 

وَذا طلقم السَاء فبلفن أجَلهْنٌ فسکوهن عفژوف أو سَرَخوهن موف ولا مُسکوهن ضرَارا 
نید من یِفعَل لك فقذ ظلم نَفسَه؟ [البقرة: ۲۳۱] 

ترجمه: «و چون آنان را طلاق دادید و به پایان عده خویش رسیدند پس بخوبی نگاهشان دارید 
۳ بخوبی آزادشان کنید و آنان را برای آزار و9 دب رساندن [به ایشان ] نگاه مدارید تاابه 


حقوقشان] تعدی کنید و هر کس چنین کند قطعاً بر خود ستم نموده است». 


اگر مشکل از طرف مرد باسد 

هرگاه زن دید که شوهرش به او رغبت ندارد و روی می‌گرداند و مشکل خلق می‌کند. بر وی لازم 
لا کح را ار TLD LG‏ اه CEE‏ 
شد زن و شوهر با هم می‌نشینند ودر بارة حقوق خود صحبت می‌کنند و بالاخره راه صلح و آشتی 


ون ار خافت من بها شور اؤ اغراضنّا فلا جتاح علیهما أن يُصإحا بَيْتَهْمَا صلخا والصلح 
َير [النساء : 1۲۸] 

ترجمه: "و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد بر آن دو گناهی 
نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش بهتر است "". 

اما اگر شوهر بر حق زن ظلم می کرد و نفقه نمی داد یا بی دین بود و مرتکب اعمال ناروا و 
خلاف اخلاق می‌شد. اسلام به زن این حق را داده است که نزد قاضی رفته و تقاضای خلح و 
جدایی کند. الله غلا می‌فرماید: ولا حل لحم أن تَأخذوا ما وهی شین ال أن افا آلاً قیما 
خدُود الله فان خفم آلاً يما خدُودٌ الله قلا جناح علیهما فیما افتَدَتٌ به [بقره : ۲۲۹] 

ترجمه: «و برای شما روا نیست که از آنجه به آنان داده اید چیزی بازستانید؛ مگر آنکه [طرفین] 
در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپای تمی‌دارند 
در آنچه که [زن برای برآمدن از قید نکاح] فدیه دهد گناهی بر ایشان نیست». 

اختیار طلاق در دست شوهر است 

الله اختیار طلاق را تنها در دست شوهر قرار داده است. در این امر حکمت های زیادی نهفته است و به 
برخی از آن چنین اشاره می‌شود: 

۱. مرد نسبت به زن بر عواطف و احساسات خود بیش‌تر کنترول و حاکمیت دارد. اگر طلاق به اختیار زن 
گذاشته می‌شد. اکثر آن‌ها به خاطر کوچک ترین مشکلات به طلاق روی می‌آوردند. 

۲ در وقت ازدواج هم» مهر را مرد می‌دهد و مصارف دیگر نیز بر دوش آوست و زن هیچ مصرفی به 
عهده اش نیست؛ بلکه مهر را به دست می‌آورد؛ لذا مرده سنجیده قدم بر می‌دارد و به آسانی طلاق 
نمی دهد. 

s‏ را 
است؛ اما در صورت مجبوریت» فقط به مردان اجازهٌ به کار بستن این کار را داده است. اگر این حق به زن نیز 


ج 


برای مستحکم نگهداستن روابط فامیلی به این حدیث شریف دقت کنید 

رسول اله در حدیثی که حضرت علی -کرم الله وجهه- روایت کرده فرموده است: هرگاه امت من پانزده 
LS‏ اد تن ی را ای ال ار ور 
کرد: «زمانی که مرد از زنش اطاعت کند و مادرش را تنها و بی سرپرست رها نمایده دوستانش را خوشحال 


بسازد و اما بر پدرش ظلم و ستم روا دارد » ۲۷ 


فعالیت 


معلم اران را به سے گروه ت کد کا در با موضوعات یل با هم یحتف مان 
برای حل مشکلات زن و شوهر چه راه حل‌هایی پیشنهاد شده است؟ 


۲ اگر مشکل از طرف مرد باشدء چه باید شود؟ 


۳ چرا اختیار طلاق به شوهر داده شده است؟ 


ی ار ار را کنو 


۲- راه مشکلات موجود میان زن و شوهر چیست؟ 
۴- آخرین راه حل چیست؟ 
۴- اگر مشکل از طرف مرد باشد» چگونه حل می‌تواند شد؟ 


ما کار خانه گی 


کر ی تا سر بان مت ای ی 


۱ 7 سنن الترمذي 


و 


درس سی و نهم 


طلاق 


زشت ترین حلال در نزد خداوند متعال طلاق است و اسلام به خاطر حل مشکلات زن و شوهره 


آن را در صورت ناگزیری به عنوان آخرین راه حل پیشنهاد کرده است. 


تعریف طلاق 
طلاق در لغت: به دور کردن قید (رها شدن از قید نکاح) را گفته می‌شود. 


حکمت مشروعیت طلاق 

طلاق از پدیده های حلالی است که خداوند متعال آن را نمی پسندد؛ اما این یگانه راه حل برای 
خانوادة مریضی | ست که همه راه حل های دیگر را سنجیده و به نتیجه نرسیده اند» طلاق به 
حالت داکتری شباهت دارد که مجبور می‌شود عضو فاسد شدۀ بدن را قطع نماید تااز سرایت 
مرض به دیگر بخش‌های بدن جلوگیری کند. 

پس هرگاه حالت زن و شوهر به جایی برسد که خاتمه دادن به کینه و نفرت و ادامه دادن زنده‌گی 
در فضای خوشی ناممکن شود بهتر این است که به خوبی ازهم جدا شده» زنده‌گی مطلوب 
ودلخواه تازه‌یی آغاز کنند؛ زیرا نگه‌داشتن پیوند زنده گی زنا شویی میان زن و شوهر به رغم 
نفرت و بدبینی‌ها و بستن راه طلاق باعث می‌شود که مریضی به دیگر افراد خانواده هم سرایت 
ار اب را تا ار 
دیگر برای اطفال هم زنده‌گی در جدایی بهتر و یا کم ضررتر است از زنده‌گی در کنار پدر ومادری 
کی رش I‏ ار 
والاین متخاصم و دشمن یکدیگر به شکل سالم ودرست تربیت شود؟ در چنین فضایی چگونه 


می‌توان به عشق» شفقت و دیگر عواطفی او که دراین سن وسال به شدت به آن نیاز دارده جواب 


داد؟ 


افزون بر آن. خانوادة بیمار سبب فساد جامعه هم می‌شود. مردی که از زنش نفرت دارد. غیر از 
این که برود و دوست دیگری به خود پیدا کند و غریزة شهوانی اش را با او اشباع نماید» کار 
دیگری نمی کند؛ و زن هم ممکن است. دست به چنین کاری بزند و به این طریق مریضی این 
خانواده به افراد دیگر جامعه سرایت می‌کند و آن را به فساد می کشاند. پس با توجه به قاعدة: «از 


اسلام به صبر و بردباری ترغیب می کند 

اسلام با وجود دشواری‌های زنده‌گی بازهم زن و شوهر را به صبر و بردباری تشویق نموده, به مرد 
کف اس که در برار رتان از حوض له مس کار کرد و تیا راشوی را سکن ازع 
می‌فرماید: 

«عَاشرَوهنٌ بالمَعروف فان موی فعسی آن توا یا ول الله فیه خنرا گرگ [لساه: 
۹ 

ترجمه: "و با آن‌ها به شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیزی را 
خوش نمی‌دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می‌دهد." 

هم‌چنان زن را نیز ترغیب می کند تا در زنده‌گی با شوهر صبر و تحمل داشته باشد و به آسانی 
اجازه ندهد که به ساختار خانواده ضرر برسد. در حدیثی رسول الله فرموده است: 

«مّ ارو سالت رَزجها الطلاق في غتر ما بأي فَحَرَامٌ علنها انح اة 


ترجمه: «هر زنی که بی موجب از شوهرش طلاق بخواهد» بوی بهشت برای او حرام است». 


حکم طلاق 


که در نتيجة ان میان زن و شوهر جدایی واقع می‌شود. 


١‏ ابن ماجة. 


شرایط طلاق 

مهم ترین شرایط طلاق قرار ذیل است: 

۱. طلاق دهنده زوج (شوهر) باشد, یعنی با نکاح صحیح شوهر زن شده باشد. 
۲ طلاق دهنده بالغ باشد» بناء طلاق کودک واقع نمی‌شود. 

۳ طلاق دهنده عاقل باشد بناء طلاق دیوانه اعتبار ندارد. 

۴ طلاق به الفاظی باشد که به گونةٌ صریح یا کنایی به آن دلالت کند. 


فعالیت 


شاگردان در مورد ضرر های اختلاف‌های خانواده کے و اسباب آن با هم گفت‌گو کید 


۲ حکمت مشروعیت طلاق را بیان نمایید. 

۲ اسلام» مرد را به صبر و تحمل فرا می‌خواند؟» دلیلش را بگویید. 
ای 

۵ شرایط طلاق را بیان کنید. 


درس چهلم 

انواع طلاق 
از ابراهیم النخعی -رحمه الله- روایت شده است که صحابه کرام مطابق سنت این را ترجیح 
می‌دادند که زن بیش از یک طلاق داده نشود؛ (یعنی سه طلاق به یکبارگی داده نشود) یک 
طلاق می‌دادند وسپس عدت سپری می‌شد. 
انواع طالاق 
طلاق از چند لحاظ تقسیم شده است که قرار ذیل می‌باشد: 
اول: طلاق از لحاظ لفظ 
طلاق از لحاظ صیغه ولفظ به دو قسم است: صریح و کنایه. 
۱. صریح: آن است که با لفظی گفته شود که مقصد آن به شکل واضح معلوم شود و در عرف 
دا را رو ی ها ره 
حکم طلاق صریح: با گفتن لفظ صریح بدون نیت هم طلاق واقع می‌شوده پس وقتی به زن بگوید 
تو طلاق هستی بعد دعوا کند که مطلب من طلاق نبود به این دعوای او هیچ اعتبار داده نمی‌شود. 
۲- کنایه: دروقت طلاق دادن لفظی را به کار ببرد که هم معنای طلاق و هم معنای چیز دیگر 
را داشته باشد» و مردم آن را به معنای طلاق ندانند» مثل این که بگوید: با خانوادةٌ پدرت یکجا شوء 
يا از خانه بیرون شو! 
حکم طلاق کنایی: با گفتن لفظ کنایه اگر نیتش طلاق باشد. طلاق واقع می‌شود؛ اما اگر 
نیتش طلاق نباشد» واقع نمی‌شود. 


دوم: طلاق از لحاظ بدعت و سنت بودن 

از لحاظ سنت و بدعت بودن طلاق دو قسم است: سنی و بدعی. 

۱. طلاق سنی: طلاق سنی آن است که موافق سنت باشد» و آن به گونه‌یی است که مرد با 
داشتن عذر واقعی خانمش را در چنان حالتی طلاق بدهد که با او همبستر نشده باشد و زن هم 
حامله نباشده به گونه‌یی که یک طلاق بدهد و سپس منتظر بماند که عدتش سپری شود و بدین 
TTT TTS‏ ۰ 
باشد» در این صورت برای قطع نمودن طمع خود و طمع زن در یک طهر (پاکی) یک طلاق و در 
طهر دیگر طلاق دوم و در طهر سوم طلاق سوم را بدهد, این هم مطابق سنت گفته می‌شود. 


ل 


۲ طالاق بدعی: طلاقی است که برخلاف طريقةّ سنت داده شود به گونه‌یی که مرد همسرش را 
یکباره یک يا دو ویا سه طلاق بدهد. یا در وقت حیض و یا بارداری طلاق بدهد و یا در چنان طهری 
سوم - طلاق از لحاظ رجعیت و بینونت: و آن به بر سه قسم است. 

۱. طلاق رجعی: در چنین طلاقی مرد اختیار دارد که بعد از طلاق همسرش را برگرداند» بدون 
این که نیازی به عقد جدید و یا گرفتن رضایت زن باشد. البته این اختیار تا زمانی است که وقت 
عدت سپری نشده باشد. این بعد از طلاق اولی و دومی بشرطی که وقت عدت تا هنوز باقی باشد؛ 
اما اگر وقت عدت سپری شد. طلاق رجعی به طلاق باین تبدیل می‌شود و شوهر نمی تواند 
بدون عقد جدید زن را برگرداند. 

۲ طلاق باین: طلاقی است که با الفاظ کنایی بگوید مانند این که به او بگوید: تو دیگر جدا 
هستی پس به خانه ات برو! یا از خانه بیرون شوا و غیره؛ اما به شرط آن که نیت طلاق را داشته 
باشد که در این صورت یک طلاق بائن واقع می‌شود و زوج می‌تواند با عقد نو و دادن مهرء زنی را 
که طلاق داده است» دو باره به نکاح خود در بیاورد. 

نمی‌تواند» زن طلاق داده شده اش را دو باره برگرداند؛ مگر زمانی که این زن با شخص دیگری 
به نکاح صحیح نکاح کند و با او همبستر شود و سپس او طلاقش بدهد و یا بمیرد و عدت زن هم 


شاگردان در بحث بین خود انواع طلاق را مشخص بسازند. 


< زاھ 


۱. طلاق از لحاظ لفظ چند قسم است؟ بیان کنید. 
۲ طلاق از لحاظ بدعت و سنت بودن چند قسم است؟ تشریح کنید. 


۳ انواع طلاق را از لحاظ رجعیت و بینونت واضح سازید. 


ج 


درس چهل و یکم 
انواع دیگر تفریق با حدابی زن و شوهر 


جدایی میان زن و شوهر بر علاوة طلاق از طریق خلح» لعان, ایلاء وظهار نیز صورت می‌گیرد. در 
این درس در بارة بعضی از انواع دیگر تفریق و جدایی میان زن و شوهر بحث می‌کنیم. 

اول: خلع 

گاهی زنده‌گی برخی از زوجین در کنار یکدیگر سخت و مشکل می‌شود در این صورت زن 
می‌توانده در عوض مقداری مال» شوهر را قانع بسازد و خود را از او جدا کند. 

تعریف خلع 

خلع در لغت: دور ساختن را گویند. 

و در اصطلاح فقها: عبارت است از پایان بخشیدن به صلاحیت های نکاح در مقابل گرفتن 
مقداری مال از زن» با لفظ خلع. 

گاهگاهی بنابر عوامل طبیعی» اخلاقی» دینی و صحی زن از شوهرش نفرت پیدا می‌کند و دیگر 
نمی خواهد به زنده گی مشترکش با او ادامه دهد بنا بر همین ضرورت» اسلام خلع را روا دانسته 
است تا زن در عوض مقداری مال خود را از این مشقت برهاند و گرفتار مخالفت با حدود الهی و 
بی اطاعتی از شوهر نشود. 

دلیل مشروعیت خلع 

الله جلا می‌فرماید: إن فئغ ألا قیما ود الله فلا جاح علیهما فیما افدت بهک ‏ [لبقة: ]۲٠١‏ 
ترجمه: « پس اگر بیم دارید که آن دو (زن و شوهر) حدود خدا را برپای نمی‌دارند در آنچه [زن 
برای آزاد کردن خود] فدیه دهد » گناهی بر ایشان نیست.» 

در سنت نبوی: از ابن عباس -رضی الله عنهما- روایت است که همسر حضرت ثابت بن قيس 
الانصاریت» (جمیله بنت آبی بن سلول ) نزد رسول اه آمد و گفت: ای رسول خدا! من هیچ انتقادی از 
دین و اخلاق ثابت بن فیس ندارم؛ اما نمی خواهم به دلیل داشتن یک زنده‌گی تلخ به چنگ اعمال ناروا و 
کفر بیفتم. رسول اله به او فرمود: آیا تو می‌خواهی باغت را پس بدهی؟ او گفت: بلی. به این طریق باغ 
رابه او داد و رسول الله 36 به ذابت‌ط دستور داد که قبول کند» او قبول کرد و طلاق داد ۲۱ 

حکم خلع 

با انجام خلع طلاق باین وافع می‌شود» و بر زن لازم می‌گردد تا مال مشخص شده را بدهد. 

فرق خلع و طلاق 

طلاق از طرف مرد داده می‌شود. و خلع به پیشنهاد زن در بدل پرداخت مقداری مال تحقق می‌بابد. 


ح 


۱ - السنن الکبری للبيهقي. 


کراهیت خواستن خلع بدون سبب 

تقاضای خلع بدون سبب موجه» کار مکروهی است. در حدیثی از رسول الله روایت شده است 
که فرمودند: اما مرا اتلَعت من روجها من غثر ۳ أ تر وانحة امتّ» () 

ترجمه: «هر زنی که بدون عذر موجه با شوهرش خلع کندء بوی بهشت را نخواهد یافت». 

در حدینی دیگر فرموده است: «اَا رة ترجه لا فی غیر ما ۳ فحَرامٌ لها رانحة ان( 
ترجمه:«هر زنی که بدون ضرورت شدید از شوهرش تقاضای طلاق کند. بوی بهشت به او حرام است.» 
احکام خلع 

٩‏ اگر جفا و بد رفتاری از طرف شوهر باشد بر مرد گرفتن بدل از زن مکروه است؛ اما اگر 
نافرمانی از طرف زن باشدء در این صورت گرفتن بدل در مقابل خلع جایز است. 

۵ هر آنچه که مهر شده بتوانده عوض خلع هم شده می‌تواند. 

۵ خلع بدون موافقت زوج صحیح نیست» چون دادن طلاق حق مرد است؛ لذا تا شوهر قبول 
نکند» خلع واقع نمی‌شود. 

دوم - لعان 

تعریف لعان 

لعان در لغت: از لعن گرفته شده و به معنای دور ساختن است. 

و در اصطلاح شریعت عبارت است از: گواهی دادن زن وشوهر علیه یکدیگر با لعن و غضب تا مانند 
شهادت زناه جای چهار شاهد را بگیرد و مرد با این نوع گواهی دادن از حد قذف خلاص می‌شود و 
قسم‌هایش حکم چپار شاهد را می‌گیرد و زن هم با این نوع شاهدی دادن حد زنا را از خود دفع می‌سازد. 
مشروعیت لعان: 

قرآن کریم به مشروعیت مان دلالت هی 

الین یرون هم و يكن ق شهداء إلا آشنهم فنهاده أحَدِهمْ ریم شهّادات بالل ان لین 
الصادقنن وَاخَامسَة أن هنت الله علَیْه إن گان من الگاذين $ وب غنها الْعذاب أن تشهد رب 
شَهاداتٍ با من الگاذينَ امه أن عضب الله لها إن گان من الصّادقين) [لور: - ]٠‏ 
ترجمه: "و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی [دیگر] ندارند 
با از ی نا رت اد ار cl ILC‏ 
دفعه] پنجم این است که [شوهر بگوید] لعنت‌خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد,و از [زن] کیفر 
ساقط می‌شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر/ او از دروغگویان است.و 
[گواهی] پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد." 


۱ - مسند الصحابة في الکتب الستة . 
۲ - السنن الکبری للبيهقي. 


> 


از ابن عمرظ روایت است که رسول الله در بین یک مرد و زن انصاری لعان را اجرا کرد و آن 
ی ۳ 

حکمت مشروعیت لعان 

لعان از آن جهت مشروع شده است که در صورت وارد شدن تهمت انسان‌ها بتواننده به عنوان آخرین 
راه حل از حریم خود دفاع کنند. به این طریق مرد می‌تواند در صورت نبود شاهدان دیگر با استفاده از 
این وسیله از گواهی موّکد خویش کار بگیرد و به زن اجازه ندهد که حریم او را پایمال کند. 

از آنجایی که دین مقدس اسلام بر اساس عدل استوار است به زن هم این حق را قایل شده 
است که از خود دفاع کند و تهمت وارد شده از طرف شوهر را از حریم خویش دور نماید. 

کبفیت لعان 

هنگامی که شوهر زنش را به زنا متهم سازد و یا از نسب طفل او انکار کند (که این هم به صورت 
صریح به معنای ارتکاب زنا است) و به این سخنش دلیل روشنی هم نداشته باشد و زن تهمت او را 
نپذیرد و خواستار اجرای حد قذف بر او باشد در این صورت قاضی در بین آن‌ها فيصلة لعان می‌کند. 
هر دو الفاظ مخصوصی را که قرآن کریم برای لعان تعیین نموده است در حضور قاضی می‌خوانند. پس 
از آن قاضی زن وشوهر را از هم جدا می‌کند و بعد از آن» این زن بر آن شخص حرام می‌شود. 

حکم لعان 

با گفتن شاهدی لعان جدا کردن آن دو واجب است قاضی حکم جدایی آن دو را صادر می‌کند» و 
در پی آن طلاق بائن واقع می‌شود. و جماع با زن و انجام دواعی جماع حرام می‌شود هرچند هنوز 
از همدیگر جدا هم نشده باشند. 


Ç‏ ری 


۱ خلع را تعریف کنید. 

۲ حکمت مشروعیت خلع چیست.؟ 

۲ دلیل مشروعیت خلع را بیان کنید. 
e‏ 

۵. آیا خلع و طلاق باهم فرق دارند؟ 

۶ انجام خلع بدون سبب چه حکم دارد؟ 

۷ لعان راتعریف کنید. 

۸ دلیل و حکمت مشروعیت لعان را واضح سازید. 
٩‏ کیفیت لعان را بیان کنید. 


۰ حکم لعان چیست؟ 


۱ - صحیح البخاري. 


درس چهل و دوم 


انواع دیگر تفریق با جدایی زن و شوهر 


سوم- ایلاء 

ایلاء در لغت: به قسم گفته می‌شود. 

و در اصطلاح شرعی: عبارت است از قسم بسیار مؤکد مبنی بر این که با منکوحه اش تا چهار 
ماه و یا زیادتر از آن نزدیک نشود. (با او همبستر نشود). 

مشروعیت ایلاء 

مشروعیت ایلاء از این قول اله ڳل ثابت است: لین یلو من تسآنهم ربص أربَعة آضهر فان 
وا فان الله عَفُوز رحمهوّان عَرَمُوا الطق فان الله ميغ عليم) [لبقرة: ۲۲٠‏ - ۲۲۷] 

ترجمه: « برای کسانی که به ترک هم‌خوابه‌گی با زنان خود سوگند می‌خورند [-ایلاء] چهار ماه 
انتظار [و مهلت] است پس اگر [به آشتی] بازآمدند خداوند آمرزندة مهربان است» اگر عزم طلاق 
کردند در حقیقت‌خدا شنوای داناست». 

مک 

هرگاه چهار ماه سپری شد و مرد بر اساس قسم خود همستر نشد زنش طلاق بائن می‌شود؛ اما 
اگر به زن رجوع نمود و قسمش را شکست. کفارة قسم می‌دهد. 

-٤‏ ظهار 

تعریف ظهار: عبارت است از تشبیه دادن زن با زنی که نکاح او تا ابد برایش حرام باشد؛ به 
طور مثال به او بگوید: « تو برای من مانند پشت مادرم هستی. 

حکم ظهار 

ظهار یک کار ناروا و حرام است» و ظهار کننده با این عملش گنهکار می‌شود. الله ج می‌فرماید: 
لین بطاجزون منم من تسانهم ما هن هام مهم إلا اللابي ولذتهم وم تقو 
شگرا من لول وژوا ون الله لعفو عَفُور) [المجادلة: ].١‏ 

ترجمه: «از میان شما کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند [و می‌گویند پشت تو چون پشت مادر 
ان درا دای ار ها یا ار مسا سا 


ج 


حکم ظهار 

با انجام ظهار, جماع و یا دواعی جماع مانند بوسیدن و لمس کردن بر مرد تا زمانی حرام می‌شود 
که کفاره بدهد. 

کفارة ظهار 

عبارت است از: آزاد کردن یک رقبه به نیت کفاره و در صورت دسترسی نداشتن به آن؛ دو ماه پی در 
پی روزه گرفتن» و در صورت قادر نبودن به گرفتن روزه» خوراک دادن به شصت مسکین بطور شکم 
رو یس ی 

الله می‌فرماید: (والْذینَ یُظاهوونٌ من نسانهم م يَعُودُون لما قالوا فتخریر رَقَبَة ة من بل آن 
یماسا ذلکم وعظون به وله ا تون خبیزه فمن لیذ فقصیام شهرن مُتتابعتن من قبل أن 
یماسا قمن ‏ یستطغ قَإطْعَام ستین مسنکینا دك لُمئوا له وَرَسُوله وتلك دود الله وَللکافرین 
عَذّاب لیم [اجادلة: ۲ - ۳] 

ترجمه: «و کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان می‌شوند بر ایشان 
[فرض] است که پیش از آن که با یکدیگر همخواب‌گی کنند بنده‌یی را آزاد گردانند این [حکمی] 
است که بدان پند داده می‌شوید و خدا به آنچه اكاك الست و آن کس که ایر 


e‏ را خوراک + بدهد ِ | حکم ] آن است که به کک او ایمان 
بیاورید 9 این ات حدود خدا 9 کافران را عذابی پردرد خواهد بود). 


ارات اس رت کی 
۲ دلیل مشروعیت ایلاء چیست؟ 
TT‏ 

۴ ظهار را تعریف کنید. 

۵. حکم ظهار را با دلیل بیان نمایید. 

۶ کفارة ظهار چیست؟ شرح دهید. 


